








تامسنولیت مطالبی که امضاه دارند. با 
نویسندگان است. 
تادبستان ۳ ویرایش مطالب ارسالی 





تتامکان پس فرستادن مطالب ارسالی به هیچ 
وجه وجود ندارد. 

تامطالب ارسالی را با خطی خوانا وروی یك 
طرف کاغذ بنویسید. 

تافرستندگان مطالب می‌توانند -درصورتی که 
بخواهند - خلاصة زندگینامذخود را همراه با ی 
قطعه عکش برای ادبستان بفرستند. 

تامترجمانباید همراء با ترجم خود يك نسخه 
کبی اصل مطلب را بفرستند. 
نچینی, لیتوگرفی. چاپ و صحافی: 
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ای با اھا ماههاءهفت‌ها وروزهی 
ت مجموعاٌ عجیب وقاع و 
کا رار ی مد 


ای ویرکیپ ماگ 


و 


سل اجتماعي و حتی قردۍ سر 
دراد این جوهره در قلمرو قر + براي همه ادهش ررزان و تعام کان که چشم: 
این ات ون 


خرد آگاهی. 
دا کے وه کرام لیات که قرع رادت جا 


ها ردان و ز 
رای مار کدن هب-۳ ی 
دریابندو 


دریگن مور جوا 
نا اگردلی برانگیخته بر 
هاي ناب ونر دندز كانتا 
اما ر نان وی اتتادا پیازمایند: و درمجالی که برا 
زا ای یت ی 
IT‏ 7 
, اه پدنگ ونفکری سزاواو مد مازندگی فرهنگی را ریه دا ممدک هوت 


رف است. موسیقی په سوی پاکزگی الت راه جسته. تعاسی. 
ا ا ا ا به ویژه 
ان وباتک برعیرات ارجمند و 
اگوی نیازا وضرورت‌های 


تقال میک 
خاك اززاوه دی گستزده وسشگی بر 

ند هترمدان سراسر جهن اج 
مقایسه: بررسی و تحلیل و 


هامید توف 









۰ 
میلاد عیسی مسیح (ع) بر 


پیروان راستین او و تمامی موحدین جهان مارك باد 

















از جزن تن جزیان لحظه‌ای خابوش ماند. سس زو به من کرد و با 
لبخند گفت» همین جا بنان تابن كدت لا ۱ 
دنم 

بعد راء ات 


چوپانی از جنوب لبنان: 





با 
خاد ار و ا 

۳ می‌رفت وقتی مقابل من ایستاد گوسفند په چهرة او 

و ار اهب 2 

قالش تا ۲ ۱ 












گذاشت و گفت: ازامروزاین گوسفندرا بیشتر ازدیگز 
گوسفتدان گلهات دوست خواهی داشت. زیراو 


شده بود و پیدا شد. 
ود وا 





من باردیگر گوسفند را در آغوش فشردم و خاموش 
و بی‌صدا ماندم. وقتی سربلند. کردم تا از مسج 


ادیستان / شباره اول / ۴ 











سیاییگزاری کم دي 


که در فاصله ی دور امن به اه 





خودمی‌رفت. او همچنان می‌رفت ومرا جرأت آن بود 
که به دبال بردم: 


ستاره‌شناسی از بابل؛ 





هر هزار سال یکیار خورشید و ماه و زمین و دیگر 
ارات هرا قطی؛ میم جع شون رای 
لحظه ای کوتاه با یکدیگر سخن می گویند. سیس به 
آرامی متفرق می‌شوند و گذشت هزار شال دیگز را 
انتظار می کشند. در جهان هستی چیزی عجیب‌تر از 
گرد فصول نینت. ما من و تما هن فضل‌ها را 
تبی‌شتاسيم. راستیزشما در بازه فان که به تا 
در هینت یك مرد ظاهر می شود. چه فکر می کنید؟ 

در مسیح همه عناضر جسم و جان و آرزوی ما طبق 
نمی شگفت گرد آمدهبود. میگریند ار به کززها 
بینایی و به افلیج‌ها توانانی راه رفتن می‌بخشید و 
شیاطبن را از جان دیوانگان دور می کرد. 

گاه کوری جز اندیشه ای ظلمانی نیست که می ت 
با اندیشه ای نورانی بر آن غلبه کردو گاء عضو فلج جز 
نراکمی از سستی و رخوت نیست که مې توان به تبرویی 
را معالجه کرد و په حرکت در آورد. 
شیاطین همان عناصر اضطراب و تاآرامی در 
زندگی ما هستند که مئ توان با توسل به فرشته‌های 
آرامش و وقار آثان را راند و از خویش دور کرد 

می گویند او مردگان را زنده می گرد ہس اگر قو 
بتوانی به من واقعیت مرگ را خبر دهی هرآینه من نیز 
از واقعیت ژندگی ترا خبر خواهم داد. 

كبار در مین باغی بزرگ, بلوط خشاد و میرگ 
و باری دیدم که آرام می نمود. بهاران به همان باغ 
بازکشتم وآن بلوط را دیدم که ریشه در خاك فر کرده و 
شاخه‌های سبز و پر برگ و بار به آسمان پرافراشته و 
چون درختی تنومند رو در روی خورشید ایستاده بود. 

شما بدون تردید این تحول را شگفتی عظیمی 
می‌داند ولی از من گونه شگفتی ها هزاران هزار بار 
در غراب پییز و بیداری بهار ساخته و برداخته 




















فصول نمی توانند در دست انساتی پاك یا بر لپان او 
فراهم آیند؟ 

پس رقتی تغدا ماه غا این بان را می هش که 
دانههای به ظاهر مرده را در آغوش یروود و زنده 
گرداند, جرا این توان را به قلب انانی اؤ 
دهد تا او تسیم جان بخش زندگی را در قلپ دیگران 
بدمد. هر چند که اب بر حسب ظاهر مرده و 


بی طبض باشند؟ 
مردی از بیروه 








گان خود 








باراتش سخن می 
زیت به دور باخ ایستاده ودم وب سخنانش 

گوش می‌دادم: او را میشناختم. چون آوزهاش به 
تواحی ما هم رسیده بود. اما پیش از آن او را ندیدم 
و 

چون خطابه اش به بایان رسید به سوق او رفتم و 
گفتم: ای مرد بزرگ امشب با یارانت مبهمان من باش 
وبا قدوم خویش به اه من شرف و برکت ارزاتی دار 

به من نگریست و پا تبسم گفت: امروز نه دوست 
من. آمروز نه. خیر و برکت در کلماتش موچ می‌زد. من 
احساس کردم که صدای ار همچون خرقه ای ازپشم در 
تین مرت ما وان گرم ی ند 
پس زو به یارانش کرد و گفت: می‌بیند این مرد با 
آنکه زاین پیش ما ندید است. مارا غریب و بیگنه 
نمی داند وبه خان خویش دعوتمان می کند. در حقبقت 
اوهیچکس را بیگانه نمی دائد. همان زندگی ما زندگی 
هن افراد بشر است. این زندگی فرصتی است که په ما 
عطا شده تا دیگران را از خلال آن بشناسیم و با امن 


شناخت آتان را دوست پداريم. 

















مام اعمال و رفتار آشکار و پنهانمردم اعمال ما 
تب نصوب نی شود شما وا وگن می مھم که ھا 
خودنان نباشيد. بل همه باشید. صاحبخانه و 
می‌خانمان. کشاورز و پرنده‌ای که بذرهای تازه 
افتانله زا برس گرف. نهان که متاه 
می بخشد و آن دیگری که پا سیاس و بزرگی می گیرد. 

زیایی آفتاب تھا ه آنجه که شم می‌ینید 
محصور نیست. بل شامل آنجه که دیگران می ید 
می شود 

وازاین روست که من شمارا از 
برگزیدند. برگزیده ام 

تایح نله به من کرد وبا تب گنت این 
سخنان را برای تو نیزمی گویم. و تو نیز کلمات مرا زین 
پس به ید خواهی آورد 3 

من بار دیگر دعوم را تکرار کردم و گت قای من 
آیا به خان من نمی آیید؟ و او گفت؛ من از خانة بزرگتر 
تو دیدن کردم. من با دل تو اشنا شدم. 

و چون با اران وشاگرداتش به راء افتاد چند قدمی 
پیش فرفه بود که سرب رگرداند و گفته خداوند به ابام 
تو برکت دهاد و خانه‌ات را چندان بزرگ گرداناد که 
تمام یی سریناهان و غریان عالم را در خویش جای 
دعا 2 





,کائی که مرا 








دی ازم 1 

در اورشلیم غریب بودم: به شهر آمده پودم تا معید 
بزرگ را زیارت کنم و در قربانگاهش قربانی خویش 
ادا نمایم» زیر همرم برای ای من به یکجا دو پسر 





بعد از دای قربنی فررواق مد ااه پم وید 
صرافان و پرنده فروشان نگاه می کردم که قریاد و 


هیاهوشان قضا را بر کرده بو به ناگ مردی داخل شدا 
ومیان صرافان و پرنده فروشان ایستاد. مردی سخت با 
وقار بودوبه سرعتی شگفت داخل آن مکان شد.درا 
دست تازینهایتیده از بونت بز کوهۍ داشت: بی 
بساط صرافان درهم ریخت و پرنده فروشان را به ضرب | 
تازیانۀ زهن گرقت. و شنبدم که د همان حال می گفت 
این برندگان را رهاکنید تا در آشیانة آسمان پر گشایند 

کک و مود و بش وویش ان گزشن ناوور 
میانان می گردیدہ آنگونه که گرد باد در مین هه 
شتی می گرد 

همه اپتها در یك لحظه روی داد و سرای معبد به 
طرفةالینی از صرافان و پرندة فروشان تھی شد. ام 
مرد لحظه ای ایستاد: ویارانش دور ازاو ایستاده بردند. 

من سربرگدانم و کر رای معید مرد دیگری را 
خیم هویش رفم و گم میترنی بت آن مر 
کیست که آنجا در سرای معبد - خود به گنة عبدی 


دیگر- ایستانه اشت؟ 


گفت: او عبسای ناصری است. پیمبری که به 
تازگی در لجلیل ظهور کرد. اما مردم اورتليم با ادا 
دشمن و په تعامی از او متنفرند 

گفت: در دام نروس است 
همراها تازیانة او باشم و حالتی در درون دارم که مرا به 
سجده در پیش پای او می کشاند. 

پس عیسی به وی پاراتش که متعظر ا پودند 
بازگشت. اما پیش از آنکه به آنها ملحق شود سه کبوتر 
ازکتران مسد ازگششند یکی بر ان چپ ارالشت | 
و دوتای دیگر پیش بای او برزمین فرود آمدئد. و او به 
لطف و مهربانی بر هر کدام از کبوتران دست نوازشی | 
کشید به راه خود اذاه داد. ودر هر گامی از گامهایش| 
فرسخهانهفتهبود 

شمارا به خدا به من بگونید به کدام نیرو آن خیل| 
مردان و زتان انبوه را بزه و از هم بپاشید و کسی| 
نتوانست مقاومتی نشان دهد؟ _ 

به من گفته ده بود که مردم آنجا همگی به او کین 
می‌ورزند. اما احدی در آن روز جسارت ایستادگی در 
پا ار را تجافت. 

آب روفتیبهمعدمیآمد. درا,دندانهای نهر 
4 تمامی از ریشهبرکندن ود 


















































که مرا وامی‌دارد نا 





ادیستان / شماره اول ۵ 





۱ 








نگاهم می کند:متبسم است. سلام می گوید و من 






که از کته آن بی خیرم و می خواهد اتف 


هرچه هننت دوست تارم دای 





دارم کنارش بنشیم. خواندنش, حضورش را در آنچه 
می‌طواند و ہی خودشدنش را حس می کنر 

وفتی نگاهش می کنم و در لحظه‌هایی که غریق 
رازهاست: من نیز تحت تاتیر قرارمیگیرم.جذیه اي 
مرا می گید ودام می خواهد این حدم سری اسلا 
تمام نشود. و اشد و بخواند ومن سر در گریبان, همه 
گوش باشم وهمه دل باتم. وبا اشکهای بی حصر 
اواز سرصفای ول اشکی بریژم به وقت هر نماز وهر 
شب جمنه یت ده 


من در یادگان ابوذر و در واحد ضد زوه خدمت 





می کشم در اینجا ذا 





دوستی و پرادر 
بی‌نهایت است وبه قول معروف جمعنان جمع است! 
هر چند از آمدن او یه این واحد مدت زیادی 


نمی گذرد. با این وجود هر روز خود را پیشتر به او 


دی جس می کم 
چهر؛ مهربن و آرایش» عذای گیرای دغایش. 
چشبان براقش که غالا منك است با خبیب 


کمرویاش. 


به سوی, خود می کشد؟ 


به درستی نمی‌دانم کدام حالت او 















موم کر 

و صداییهناهنگ و قرعر 
ها کی اند 
شظران مھری اند 


محکم جواب می دهیم وبا و چون یك تن واد 








در واقع می خواستم پیشتر به او تزديك 
اضرا یکتم بگرید 





ید قذری سکوت می کند و سر به زیر میاندازد. 
بغد میگوین 

- گفتم که جیز مهمی نیست. چند تا کول خوزردم 
می‌بیتی که جان سالم بر بردم و شاتس تیاوردم؛ کاری 
نبودند. مربوط به عملیات امن الائمهست؛ شکست 





۰ 
خاک 
مسعود الوندی (کیایی) 


نوشتة 


هوو دم جح نردم بود کا ما ب آنها تیا 
شدیم. به واقع به تیررس رسیدیم. طوری که همدیگر را 
خو میدیم می‌خواستی مجال 
رشان کے ما هون کر و مارا 
نها توی سنگر بودند, شب که حرکت کرد 
۳2 و حال مارا نزدیات خودتا 
می‌دیدن. زیر رگیار قراز گفتم. آتش از سنگرهای 
دیگر ستگین تر شد با عده ای از بردران بیش رفتم. 
بعئی ھا از سنگرها یرون می جستند و ایك می کردند 
و بعضی‌ها دستها را روی سرمی گذاشتند. خودتان 
من‌دانستد رکه کارسان ساخته است. این خمیده 
مي‌دویدم و شليك می کردم: دلم نمی خواست پایستم. 
یکباره دونایشان جلویم سبز شدند. به يکي شلیك 
کردم.افتاد. به طرف آن یکی هم.ولی لو خشاب 
ام ده ود و وی درد خشابهای وی کرم 
بود به یك چشم بهم زدن: شاید همان لحظ اي که 
همم له نا شد رت شدم: رازه تات و 
هم بيم را رگا بسته بودر هر وفت به آن لحظه فک 
می کنم و آن بعنی را که به طرفم شلیك کرد پا 
می آورم از اینکه زنده ام تعجپ می کنم, 

خدا نخواست. عجیب نز اینکه بجالا 

یبن سالم شام انیا صرق ی شک « جزبی 
است. فقظ گاهی درد اتی کاردہ بهآن صورتا ات 
نمی‌شوم. حالا'بیشتر دوست دارم تو جبه.باشم. 
انجوری لت رم با خودم کر می کیم الک 
ین غمر دوباره را بای رف جیهه یکتم 

ah‏ پیشتر عاشق عبادت شده ام 

حملا لمراک ی کرید شرع بی دزد روو 
رنه و از آفتاب نوخت اش قرمز می شود, بعد جشمان 
نمتاکش زرا بهن اس درد 

با خود 
حجب و خاکساری اش پسندیدنی است. 
آدم که با او اشد احساس. اطمینان امی کند. 


۳ 


مدز ظهراست, حرکت کرد يم مه تفر اوهم 
هست. یی ازم‌های ۱:۶ میتی واخد زر 
مأموریت ما برای قصرشیرین است. می گم 
> مسندا رخا 
یله خیلی. 


بهزادگاهت می‌رويم‌ها! 












تدیده پود 














1 
زنده ام 








می‌گویم: بیخود ئیست که دوستش دازم 








می‌خندها و به انذیشه می‌رو: گفند برد که قشر 
شیرینی اسنت. گفه ودک درادونشت دازهب[ 


برود. در این ماموریت هم خودش داوطلب شد. هم 






ما شد و اد 
بستاهای با خاك یکسان شده و تبرهای برق و 
گراف قطع شده را پشت سر می‌گذاریم و به 











سمت وسو می‌نگرد و آبروهای بهن و مشگیاش 
فروافتاده و خا پر آنها نضته ات 

خیاباتها به زیر خاك مدفون شدهانداو تخلهای 
نیم گشته در همه سو پیدایتد. می گرد 
بالاخره در کار شهری که اکتون شهر نیست خانه‌ای 









































جا 0( 
دای ادان نیآید یرون شی آي محند اشت؛ 
روی دیوار فروربخته ای ایستاده است وا 
| ذوق زده تگاهش می کتم ودم با آنجه سی خواند سیر 
| بی‌کند. امام جماعت واحبمان را برای تاز یا 
ا ان تمام شود تب می اف 














ام قد داریم شودرزهاق 
زرهی دشمن را بزیم 
| ازدوی تههاجاد‌هایتدارکتیآننرامی‌تم: 
ودآمدہ ایم تا حرکت ما ید نباشد. روی سبنه کش تیه 
اوراز می کنب قوا اسرد نبنت؛ فقط خنك است؛ 
تاکن پیز فصرشیرم 

طولی نمی کشد که آرام آرام اولین نیه ها 
رد رای دشن EEA‏ 
ا ایند وحالا مي یمان 

-تررع کنیم؟ 

ای ات کا یا اس 

محمد قدڑی سرش را از تة مالا می گیردا و تا 
| توربین جلو را ورانداز می‌کند: 
-ته» هنوزوقتش نرسیده. یگذار آفتاب بالات بیاید. 
اقاب از پشت ما می تابد وید آنھا را نسبت په ما کم 
می کند. آن وقت می‌زنیغ و جا عوضل می کنیم. 

آفتاب دلیسند معمد بالا می‌آید. اینجا 
کوهی نیست تا آن را نهان دار تیم است و درههای 
اکوچك و دشت: عند می گوید: 

-حال او به سوی تفنگ ۱۰۶ پائین می سود و بین 
| با واحد اطلاعات عملیات تماس می گیرد: تی 

دوباره شليك می کنیم و راه می‌افتیم: 
| اول سوت خمیاره به گر 
ایس که اریم زیا خاك ز دود گم می عزو 
جرمان را تلیل‌های نیاپی با سوتهای هشداز دهنده 
شنماره در هم مئ کوبد ودر غبار گم می‌کند. 

دور می‌شویم و باز می ایستیم؛ خورشید ب وققه در 
کار مالا آمدن است. موقعیت من را وارسی می کیم 
۴ خلیاهها و صهاي خبیاهدتمن که دل هوا را 
شکافه و فرزه میدز ما نستي به جاین دیگز 
کت کرد اي 





























ش می‌رسد ودر یی آن 
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ایی که هر دم فروزنده تر از شرق برمی آید ما را 
ری م‌دهد. یزن با یی سیم گزارش ی قحد باز 
| می گردیم» از مبان تبه‌ها و خمبارههایی که تك و توك 
| ایند 
شادیم» مجمدشوخۍ می کتد و قهقهه‌مان سکوت 
فصر را می شکند: 
فرت زف رزوی سوش,. با دورین دیدم کار 
دورو برهایش مغل موش بیرون پریدندوهراسان بودند 
مي گويم: 
-آن کامیونی که زدیم آتش گرفته بود و بز حرکت 
اکر 











۱ 





بیزن می گوید: 
- اکر موافقیدبزویم حهرازا یمد 
غباز بر چهره محمد سایه میافکند. آهنته و آرام 
ھی گویا 
- خودم هم دلم می‌خواهد همه جا را بگردم: 
خیاباتمان. کوجه‌مان راپیدا کن هر چند نه جا 
خراب ده ولی خوب. دم عضو می ریم 
به راہ می افتیم تا قصر را یگرديم. محمد می‌گوید 
«کلاش» (۱)ها را وردازید. شاید لازم پشوو 
ممکن اسلت په گشتی‌ها و دسته‌های اکتضافی بعنی ها 











رز 
وارد خیابانها می. آزروی خاکها و چوبهای 
لعف U‏ قبه با با اند اس 
ت گار 
درختهای لیموی سوخته و نخلهای سربریده و دو 








همه جا په چشم می خورد اد 

مثل عزادارهابیم. روزی که وارد شذیم آنقدر در 
فکر بفتن جامیبرای مأمن بودیم که حول و حوش را 
خوب نیاییده بودیم. 

هم کنو بر شهری خال گت و گدگوبا شده 
خم 

وان از دی شیر یی نت یز 
واری, متل سقلمه راہ گلویم را بست است. بچه‌ها را 
نگاه می‌کنم.بیزن حبران سر می گرذاند و آنچه را 
می‌بند تاباوزاته می نگره: محمد لب بسته و خاموش 
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می‌خواهد چیزی بگوید. دخان باژمی کند که بگوید. اما 
نمی گوید؛ می‌دانم حرفهای بسیاری برای گفتن داود. 
من هم دلم می خواهد حرف بزنم,راه گلویم بسته است. 
ادلم ہر جان سنگینی می کند و می ناهد برونبز 
دم می خواهد دست بگذارم وی سیه ام نیش رای 
ها گرپه سردهم. به محمد خبره مې توم. جشتهایش 
را شینم گرفته است. سکتدری می خورم و تزديك است 

اروی پاره آجرها و تیرا 2 








رین 
محند یه نیمه ویرانه قصر را باز میباید: 


ایی یواست 
داخل می‌شویم:دخیلهایی بر حجره‌ها گرهبسته 
است, قلب من نیز گره پسته است و درهم می پیچد. 
مسجد جامع را مي‌بايم. بر دیواره سنگی حوض 
می نشینیم. برای دقیقی هر سه ساکت می‌ما 
ا نار گلولهه را پر 
دور وزدرد یبد دگرجرات تی کې په مورت 
محمد بنگرم. می‌ترسم, از غمی که از دل آمده: بر 
ضورت کو تهنگ افکنده می را 
,کاش می‌توانستم چبزی را که در گلو دازم بیرون 
کشم. خرد کتم و به گذشته سیاه تبهکاران بسبارم, 
روزدارد می پرد و جون پرنده‌ ای ازتیرگی و سیاهی 
می گریزد. اول پروباز 
















صدایی سوزناك می‌آید. به گوشم آشتاست. 
کلماتش جانفزاست: صفانی است ارام و موز 
چون لالا سیکتاز ات و اکتا جه عمگین. 
است؛ چه قفر دلم می‌خواست این دا وا پشتوم: 
حالاست که یواش یراش سبك می شوم و آن عقده در 








دلم قوب می‌شود و فرو می ربژد. 

با اتکی که تمی‌خواهم جلودارش باشم. محمد 
ی‌خواند. ادان غروب از اه وسیده را میخواند. و 
شمان سبسی‌اش بارش گرفته است. 


]۵[ 


تبها از همه جیز می‌گوييم: از خاطرات. از 
جافایی کہ دز آنها خدست کرده یم از جاهانی که 
جنگ ای وازموستانی که دایم ولا تست از 
شبهای دیدهبنی, از مامویتهای گشتی, از خانواده و 
خلاعه از هبه چیزهای خوب و درست داشتنې که 
ار 

امش دام میطواد جرف رن جمد کی جلد 
گرفته ب قطع کرد 
بار آن را دستش دیده بودم, می پرسم: 

-چه می خوانی؟ 

-صحیقه شجادیه 

یکی زی مارم ما ا 

تویجه محمد جلپ مي شود: 

-دردورهآموزی: در خضر زنده»(۲) گذاشتمش 
خانه در باختران, 

مزن کنجکار می پرا 

- کی آنجا بودی] 

- تابستان .۵٩‏ تا بهسیاهپذهفتهشدم فرستادنم 
خر زتده. _ 

-من هم آنجا موزه ینم 

کی 

- پاییز شال بعدش: اال شصت. تا دیپ گرا 

-ولی من دییلمنگرفتم تا کلاس چم غواني, آنقدر 
عجله داشتم بروم سباه که گوش په حرف هیچ کس 
تدادم: اهرجه پدر و مدرم گفتند صبر کن دبیم 
حالا درست را بخوان. بخرجم نرفت. وقتی عراق 
حفله کرد ما را په «سریل»(۳) فرستادند و ند هم 
پادگان ابوذر, بیشترش منطقه بودم, در کوههای «بازی 
درازه(۴)یکبار هم زخمی شدم که پس از نب واحد 
ضدژره رفشم و دوره ديدم 
می گوید: من دوست دارم با سلاحهای بهتر 
و کاری تر آشنا اشم و کار یکتم دلم می خواهد با 
سلاحهای پیشرفته کار بکنم. وقتي واحد ژرهی وضد 
زره: سمد- تشکیل اده اوخو لی خواستم آپز 
هرییاورم.معطل نکردم و فوری داوطلب شبم: من از 
هترستان فن دیبلم گرفتم. اصلا از قسمتهای فتی تر 
خوشم می اید. قبلا هم همیشه با بی سیم کاز مئ کردم. 
دوست دارم جایی کار بکنم که کارش مؤنرتر است. 
الب هر کاری به جاشن لازم است ابا غوبن 
ایتجوری خوتم می‌آید. 

محقه هنز کاب را بست دار و گوشن مداد 
بعد یه علامت تصدیق سرتکان می دهد و می گر ی 

- انجام هر کاری ارزش دارد. آمروز باید اینجا 
باشیم و فردا اگر عمرمان باقی باشد جاسی دیگر. همه 
ایتھا در یك جهت است. وقتی قضر شیرین سقوط کرد 


















رجادهبه دست داره رمی خراند. ند 























وبال بی غا اقتاد فقط می عراست تبایی باعم ا 
به آینجا زديك باشد. 

حقیتتش را پخواهیدر هم به جتوپ رفتم ته دلم 
اراضی بردمجندی تکذحت که فهتیلم هرجا باش و 


حرهرجایی از جبهه کار کم در همان جهتی است ک 6 


ادیستان / شماره اول: / ۷ 





زویش را دام نی آزادسازی: که آادی قصر هم 
جزوش می شد. 
«تصره وه سومار هاباب همه یکی ات وت 
هم در شلات جتوب شرکت اتم طلا اسا 
می کردم که بزای آزادی قصر دارم می جنگم همیتطلوو 
کے از اھا هراد شو از راجالا غا 

کردند دحالا روی پاتدهها مستقر دهم انیت شهرزا 
سب کردهاند. غلاصه, الان راضی‌ام. هرجا یم 
راض ام و خوشحال. 





چه جنوب و چه غرب. چه | 








آرزودارم هرچه زودتر شی هارا رون بکیم از 
بها قصر برگردیم. ادلم می‌خواهد هم در ضر 
بزرگ شود فز شزا 
ایز م‌گوید 
- پس بچه هم داری, ماشاء الله بع توا 
و رواپه من می وید 
n ei RN‏ 
تعدب ارک لیر 








درمی آورد: نزديك 
می شوم و روی کف خم می شوم زر اون آنه در 
تصویرروشن و کرچکی دختریچه‌ای می خندد. 

با خنده می گویم؛ 

ثل باباش میاه سوخته است! 








می‌خندد. جرا زودتر نگفتی؟ 
من خیلی بچه هرا 

















و دیشب باران می‌بارید. خسته و گلی 
گشتهايم هوا مه آلود است. دید کافی برای کوبیدن 






شمن نداشتیم. از این بایت دلخورم و گرفتد. 
محمد با تأتی و خونسردی وضو می گیرد: 





با زیگزاگ می‌دویم تا می‌رسیم. جای اصابت 
گرد توب و خبارهانجا هم هستد سر راهم 
حقرههیی که راثآ ایجاد ده ده می شود د 
ما وا سو یری سنت که مطوم لے آن ,یا 
می تناس و به تاه میخواند 
غربعت بوم عابد. شهید غریبه کم. یار 





حینم(۵) 





میگرید.یجامدفن شهید«عابدین 
است. فرمانده سیاه خسروی. بعثی‌ ها اورادر 
سال ۵٩‏ به شهادت رسانده‌اند. محمد برای عاید 
می‌خواند و در لابلای آن گریه انش نمی‌دهد 
شانههایشی لرزد و هق‌هق کتان می گر ید 

دستم را روی سنگ گذاشته ام 


ولیهنوزدستم سنگ را ها نی کید 





قاتحه را 


آسمان ابری است و تیره. سر بیژن قرو | 









من با دلواندن»(۶) سوزنا 
قرومی‌ریزد.ابتدا چشما 








۶ هستم. بی‌وففه لك می‌کنم و آنهامی گربزند 
همه بان را می‌کشم. همهشان را, نابودشان می کتم و 


هی فریاد میزنم:«بی شرفها...نمردها.. 


۷ 

انتب گم دنگ ترا از رن روا 
غه دارتر از بدترین روزغایی که گذراند ام 

E rE 











تست است, تهابش می گئارم و یرون سیآ 





وله عنما کل یام چه 
قدرو گجا. میرم ومی آم 
ریا میزوم ومی آیم: همه 
جا ڑا سکوت گرفته است. 
شردهالونده(۷) خفیف 
و آرام به گوش می‌رسد 
دوی دیراد قرو 
ریخته ای می‌نشینم و سردم 
است. کلاہ اورتم را سر 
میگذارم و کزمی کم طاقتم 
ده تا تقلای 

بان خانه‌های 

درهم ریخته به چشم میآیند 
دلمفروریخته وشکسته 





ایستاده ام. نیروهای تازه از راه رسید؛ 
اور می ودب مد زا رمتسم | ی 

به اتاق برمی‌گردم و کیف یقلی محمد را از زوی 
کولهاش برمی‌درم. نرگس دارد می‌خندد.انگار 
خنده اش پایان ندارد. بیژن میگویدد 

یا نشین ! 

عکس را نگاء می کنم. صدای محمد در گوشم 
میپیجدة «هنوزانمیدانده قصر چه چوری است. یل 
روز می گفت: پابا می شود من را ببری قصر را پبینم! 
می شود قصر را برام بیاوری؟ کاری باش ندارم. فقط 
می خولهم تما خاش پکنې» 

با پنشین. 5 

درنورک فروغ چراغزنوزی چهره گرفند خبط 
بیژن پیداست و چینهایی چند بر پیشانی اش افتده 
است. سر بدا دون الاق می کویم و گربه ام ریز 
مت 
- نمی‌توانسم بیژن. نسصی‌تسواننم! 

امروز عصر وقتی خورشید از اقق پس کشیده بود 
و خامگاه از ره میرسید.محمد داشت اذان می گفت. 
روی همان نیمه دیور ایستاده دست بر گوش گذارده پود 
آمد. من داشتم روی دست 
بیژن آب می‌ریختم تا وضو بگیرد 

هرمدتی که واحد ما بر نتهای شهردف این ان 
مستقر بود هر ازگاه صدای سوت خمپاره و فرود آن را 
در تقطهای از شهر می شنیدیم و تزگي نداشت, ولی 
این بار صدای سوت تزدك شد. خیلی نی تفا افتاد. 
انفجار رخ داد و محمد پرت شد. به سوبش دویدم. 
ترکش به گردن و سینه اش خورده بود. سرش را بلند 
کردم. بیژن ناباورانه صدایش می زد؛ 








که صدای سوت خمباره 





و چون جوایی نشنید خودرا روی پاهایش انداخت 
و چون کودکی گریه سرداد. دشنام می‌داده هرچه به.. 
دهانش می‌آمد به بعئی‌ها می‌ گات و خط و نان 
برای روز تفاص. 

من محو صورت گیرایش شده: مات مانده بودم 

این مغرب را چون هر شبانگاه پیش اذان می گفت.. 
و اکنون باصوت آن پرواز کرد ات 

سربه سینه اش گذاردم, روی قیش,روی آن قلب 
تبنده او پرمهر. انکار سالهاست هرگذشتة. روح از 
تدش نقارفت کد ون ای کا و 
مفارقتی را ندیدهبودم هرگز باور نمی کردم جنین سریع 
اتفای بیفند. آنگاه پیشانی اش رایوسیدم. درست بالای 


می کشید. برای اتقام 





دو خط اپرویش, آنجا که پینه سته بود. 





r 
پانویس‎ 

- کلاشینکوف 

۲ محلی تزدیاك شهر اختران. 

۳ سریل ذعاب.تزديك یادگان ابو 

۴ -کوههایبین سریل ذهاب. قصر شبرین و 





۵ «قدای غربتت شوم, عابد, شهید غریب من, بر 
د 

مرن ای که در سوگ عزیزی بخوانند به ناله و 
گریه. در این مرثیه از داغ دوری آن عزیز سخر 
می راتند. 

تام 





رودخاه‌ای است که از قمر شین 


ی گنود ۰ 





۱ 




















#8 ساموئل یکت نویسنده انزواطلب ایرلتدی. که آثار 

اتر معاصر. جهت‌ها و امکان‌های تازه ای 
بخشید. هفته پیش در سن هتتاد و سه سالگی بدرود 
حیات گفت. وروز پنجشنبه در گورستنپاریس, بدون 
سر و صدا و مراسم ویژه ای, په خاك سپرده شد. 

بکت به سیب کهولت و ناراحتی‌های تنفسی| 
ار و ا ا ا و 
بیمارستانی در پاریس چشم از جهان فروبست و طی| 
مرانمن بسیار ناه که درآنفقط نزدیکان وی حور 
داشتند در گورستان مونت پارناس به خاك سپرده شد 

ابرن لیندون (1:400 RENE‏ تاشر فرانسوی| 
آثار او گفت؛ در اطراف وی-چه دردوره مار اش| 
و جه به هنگام چشم بستن از این جهان و چه به هنگام 
اخاك سهاری او خلوت و انزوایی به چشم می خورد؛ و 
این همان بود که یکت خواسته بد. 
خيرا مرگ سامونل یکت مردی که با توشتن | 
نمایشنامه‌های خنده دار ودرعین حال حزن انگیزی که 
آبستن بس بودند, سیمای تثاتر قرن بیستم را دگرگون 
ساخت, يلك روز پس از واقعه اعلام شد. 

بکت, نویسنده پرونستان ایرلندی. بیش از نیم قرن 
در پاریس زندگی کرد و نمایشنامه‌هایی نوشت که ازا 
الحاظ حجم کوتاد و کوتاه تر می‌شدند و عاری از 
قالب‌های متعارف بودند. 

معروف ترین نمایشنامةٌ وی «بر انتظار گودوه 
| محا کات دو ولگرد در نا کج باد روح است که نسلی از 
نوبسندگان را با نوعیبدبینی خشن شاعرانه و خوش 
اطبمی غمافزا تحت تأثر خود قرار داد. 
این اثر که در سال ۱۹۵۲ به چاپ رسید به هریج 
|شهرت زیادی برای بکت به ارمغان آورد. شهرتی که 
ادر اوج خود جایزه ادبی سال ۱۹۶۹ نویل را به وی 
ارزانی داشت. 
بکٹ پیش از نگارش «در انتظار گودوه 
داستان‌های درون گراهانه می توشت و پس از این اثر 
|یکسره به نمایشنامه نویسی روی آورد. به تعپیری. 
نمایشنامه‌های بکت طنین فریاد درد در صحنه‌ای 
زیا خالی است. 

كت خود می گوید؛ «حاصل کار من جز غباری 

بسیاری از دانشگاه‌ها و تتاترهای بزرگ سراسرا 
جهان دز گرامیداشت. هشتادمین سالروز تولد او 
کفرانس‌هاء سخنزانیها و ندست‌هنای. ویز‌ای] 
برگزار کردند, اما یکت خود در هیچیك از این مراسم و 
کتفرانس‌ها حاضر نشد. 
پکت به رغم عشق به تنهایی و بدبینی تلخ وا 
|دلموس در آنازش. آن گونه که دوستانش می گوبند. از 
|ذوق سرشاری در لطیفه گویی برخوردار بود. 
یك باز هترپیشه زنی به نام «بیلی وایت لاوم که په 
سبب بیست سال بازیگری آثار یکت شهرتی برهم زده 
بو به وی گفت: «ازمن دعوت شده است در باه شم 
برای دانشجویان در آمریکا سخترنی کنم اما یدام 
آنار ما هر با جیست؟» بکت با شندم گفت: دمن 


























یی میتونی هآ نها بگوی که بکتاهم چیزی دراین 
اه نشی دند 

بکت در سیزدهم آوریل ۱۹۰۶ در خانواده ای 
پروتتانبد دنا آمد 




















وی در کالج «ترینیتی» دوبلین به تحصیل پردا 
و ها در مدرسةٌ عالی تورمال در پاریس په تدریس 
مشغول شد. اولین اثر وی مجموعه شعری است به نام 
|وزوسکوپ» که در سال ۱۹۳۰ به چاپ رسید 

۳ درپاریس ماندگار شداو 








ات ایر چا چرین ,دا ستاو دای ایراندی و 
نویسنده «اولیس» قرار گرفت. 
آثار جویس, تاحدی دشوار. طولانی و پر واژه 
است, درحالی که آثار بکت کاملا برخلاف آنهاست. 
یك مق تاره قل از بکت می گوید: «جویس یك 
تجزیه‌گر و من یك تحلیل گر بودم. او تا آنجا که 
می‌توانست به جزل 
می توانستم از جزئیات می گریختم.» 

در سال ۱۹۳۸, سالی که او رمان خود را با عنوان 
(«مورقی» منتشر کرد مردی که برای تکدی در خییان 
به سویش آمده بود چاقویی را در سیٌ او فر و رد وزن 
چوانی که بکت هرگز اورا پیش از آن روز ندیه پود په 
| کمکش شتافت و او را به بیمارستان رساند. 
این آغاز رابطةٌ بین بکت و آن زن جوان پود که 
«سوزان دشوو - دوسنیل» نام داشت. 

ډو سرانجام در سال ۱۱۹۶۱ مخاانة در 

فولکستون انگلستان با یکدیگر ازدواج کردند. 

یکت در جربان جنگ جهائی دوم در فرانسه اقامت 
داشت و برای مبارزه با اشقالگری نازی‌های آلمانی 
به نهشت مقاومت فرافته بیوست. 

بکت در این بار می گوید؛ «چنان از رفتار ناژی‌ها 
به خصوص برخوردآنها با بهودیان منقلب شده بودم 
که نمی توانستم دست روی دست بگذارم.» او به خاطر 
فداکاری هایش در این دوره نشان «کروادوگر» (صلیب 
جنگ) گرفت. 

بکت یمدها به نگارش آثار خود به زان فرانسه 
پرذاخت و خود این آثاز را از فرانسه به انگلیسۍ 
ترجمه کرد 

یکت در سال ۱۹۴۸ که هنوز کار رمان نویسی را 
کنار نگذاشته بود, به انگارش نمايشتامة «درا 
گودو» مشغول شد. او بعدها در باره این اثرش گفت: 
باين کار به منز گریز و فراغتی بود از شر 
ناخوشایندی که در آن زمان به کار می‌بردم!» 

«درانتظار گودو» پنج سال بعد به چاپ زسید وا 
نقدها و نظرات متعدد و متفاوتی در باه آن در جهان 
ابراز شد اما با گذشت زمان این اثر یك شاهکار تلقی 
شد و نویسندگان جوانتر چون «هارولد پینتر» و «تام 
استوپارده و «ادوارد آلیی» را تحت تأثی و قوذ قراد 
داد 

دو شخصیت این نمایشنمه در نتظار ‏ گودو» بسر 
می‌برند ز او هرگز تمی‌آید.. بنندگان نمایشنابد: 
هبج گا نمی فهمند که گودو کیست. این نما 
شکل معمولی و قالب و ساخت سنتی است. 
ازجم آثار دیگروی «بازی آخرهاست که در سال 
۵۸ نوشته شد. 

یکت ار دیگر در اواغر دهه ۱۹۷۰ بد داستان 
نویسی روی آورد. 

آکادمی سود به هنگام اعطای جایزه نوبل به 
سامون بکت. از اشکال نوین در رمان‌ها وا 
تمایشنامههای او که در 














ات می‌پرداخت و من تا آنجا که 



































یاد کرد 





ادبستان / شماره ارل:/۳٩‏ 





ازات ما با محترضا 
شزاد. تقاش عاضر میب شد تا تاحضل 
گفتگوهایما از آن که به عتوان يك 
مصاحبه. با قالب‌های مشخص آن باشد. حالت 











انشزاه ذر این گفتگو از خود و کارها و 
کشش‌های روحی اش صحبت کرده آست: 

ماحصل این کی ین 
نا نخنتین ستوالن که دذهن یی ل این است که 
اک ها پزای ران بیت خر اچره 
است؟ 

من از کردگی شروع بهنقاشی کردم اما نفقا 
خودم هم به تازگی دارم انگیزه‌های رفتن به این سمت 
را یچو ج کلم 6 چه برجم انات توا گنت ا 
الان نیاز روحی من مهمترین عامل و انگیزه ای است 
که باعت می‌شود نقاشۍ کت پوجال حاضر طوری 
رد امیت میم کم ی رما دام از 
دورانی که خوم را شناختم, هی کردم که دنپان 
نقاشی ومعماری باشم. چون ابن دوهتر وچوه مشترکی 
دارند وه هم نزديك هستند- هب نطور که نجموع هترها 
ذاتی بگانه داد - پا همین سیب, همبشه در اما 
اندیشه بوده ام که ابن دورشته اد کنر هم دنیال کم و 
ابن جریان تا دوره ای که از هنرستان هنرهای زیبا 
فارغالتحصیل شدم امه داشت و از آن مرحلهبه 
بعد بود که په معماری روی آوردم و سمی کردم پیشټر. 
مسایل آکادميك هثرهای زیبا را یاد بگیرم. اين بود که په 
دانشکنده معماری رفتم. تحصیل در رشته معماوی را 
هم که تا رد دمن کرای پشنری هقی 
دارم و کوشیدم خود را نسلیم گرایشهایی کتم که در 
خودم وجود دارد و ینم خودم چه می خواهم, نه این که 
هیگران چه نی‌خواهند: حالا احساني می‌کتم دز 
نقاهی خیلی راعت تر هنتم این تج آزمونی است 
که شاید در مدت زمانی | طولانی, از غود دا 
تاقوا یویم که تون خود را ها کردم 
دریافتهام که اقا نیز من, نقاشي است و در چنین 
شرایطی» دیگر کار کردن در دست خودم نیست. در یلا 
لحظل اموضوعی مرا می‌خواند و خودش 
مه وگو نی زان از آن بفرممی امن 
ناچارم آنرا در ذهن خود ثبت کنم و یا این که احساس 
می کنم بید وسیلهنقاشیم در اختبارم باشد تا پتوانم آن 
را در همان لحظه,به صوی بکشم. 
مرضوح‌هایی کار می‌کتم که در مخیط 
می‌گرند. نمت. تایر يك حادند و بل اغائ قرار 
نی گیرم و شمان کم کار وا هروج می کی اتر 
کارهایی کھ بد تازکی داشند اې خیلی لحظهای اسه 
یعنی در اتر يك لحظه و یك اتقاق به وجود آمده است. 
پک می کن در این سالا حل شدهامر 

ا در نمايشگاهي که دروتتابة ان متا با 
انقلاب در ارتیاط بود آثار بحضی هترمندان جوان نیز به 
چشم می‌خورد. برگزاری این نمایشگاه و کازهای بعد 

له را پیش آوود که ماد ار تقاشی با دوز 

نگرش مواجه هستیم. يك جریان. نگرشی که 
«هتر را برای هتره ارج می تهاد و ج 
پود که هنر را صرقا وسیله ای برای رسيا 
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#6 نیاز روحی 
انگیزه ام برای تقاشی است. 





ظا هنرمند,قبل ازهر چیز بایدآزادگی خود 
| حفظ کند 

ا با مجموعه کارهای «رنج 
سائل اجتماع رفتهام 





بقلب 








اجتماعی می دید. 

آبا شما یك چنین نقسیمبندی ای را قبل دارید؟ و 
اصولا به طرر کلی نبهد را در هتر چگونه معنا 
می‌کند؟ 

قبل از هر چیه من فکر مي نم که هر 
بايد خیلۍ آزاده باشد. چه دز تحوه کار و چه در توه 
اندیتیدن,می‌توان گفت که هترمند موفقبت خود را 
مرهون راحتی اقکار و اعمال خویش است. من هم 
شخصا سی کرد ام که از نخستین گامها در تفکرات 
واعساساتم سیت به یاف موضوع آزا با این اس 
که هیچوقت نخواسته‌ام خود را در قالب یك نگرش 
خاص محصور کنم. 

هنرمند موضوع را تحت تاثیر حالات روحی خود 
تخاب می کند. بر قرضن اگربن آمزو یش ازھر چیز 
اذز کارهایم به طبیعت آهمیت می دهم به خاطر آن نت 
STOREY‏ ۳۹ ۳۲ 
این طبیعت است که مرا مجذوب خود ميکند.زیببی 











بیشتری در طبیعت می بینم و مجذوب آن می شوم و 
می شود گفت که هر کنی قطما در مسیری کار کرده که 
خواسته است در آن مسیر اشد من در دوران تخصیل 
در دانشگاه, خلی رنج می بردم و عذاب مي کشيدم, 
چون کارهای درسی و روزه‌های کلاسی, آن چیزی 
نبود که مې خواستم, احساس می کردم که چیزی اضافه 
بر یازهای روحی من است. طوری بود که اگر کسی با 
این روحبات. جای من بود. ان کار را رها می کرد. 
احساس می کردم که وضع اصلا با روحیات من جور 
نیست و ناگزیر شب تا صبح مي‌نشستم و روی 
پروژه های دانشگاهی کار می کردم ودر همان حال. ی 
رید به خودم برس گشنم وم طبیمت رومن انوا 
در هر شرایطی. کار خود را انجام می‌دادم: حتی یادم 

می آید که يكك شب زمستانی, بی اختبار از خانه یرون 
ادم برودت به هشت درجه زیر صفر رسیده بود. ولی در 
وضعی که آب مورد نیاز برای آبرنگم بخ ژده بود. با 
از کرمای مرتور اتومییل؛ کارا شروع کردم و 
تا صبح به نقاشی ادامه دادم در آن لحظه نمی‌دانستم. 
. په هرحال, من در يك هوای 
تم کار می کردم و برف هم آرام آرام بر روی 
کار می نشست و درچنان حال و هوایی. چند کار آماده 
کردم آنشي, در آن لح خاض: فکر کردم که اد 
دنبل کاری باشم. این نود که شنافانه برخاستم وه 
سویش شتافتم. امروز هم.احساس مې کنم. حشۍ هر 
کاری غیر از این انجام دهم. زائد است. فکر می کنم که 
بايد نقاشي کنم. در نقاشی هم بايد کاری: کنم که به 
خدت به آن علاقمند هستم و پاسخگوی نیاژهای: 
روحی من است. 














که دارد چه اتقاقی می | 








در کارهایم حتی مقید به نوع موضوع نبود؛ سمی 
نکردم که انتخاب موضوع کارهایم با دیگران باشد. 
اصلاء من نبودم که موضوع را انتخاب می کردم. پلکه 
موضوع مرا انتخاب می کرد. حتی در ارتباط با گرفتن 
یك موضوع. به موضوع‌هایی توجه کرده‌ام که برای 
خودم خوشایند بوده است. البته از مطالعه هم غافل. 
بدم. هرجایی که کمبودی احساس بی‌کردم: همان 
موقع کاب را باز می کردم و می خواندم و برای خودم 
طیعت را تجربه می کردم لته کمتر فرصت مطاله 




















وروز من در کار نقاشی می گذرد و هیچ وقت از این کار 
غافل لحظات زندگیم. از نقاشی لبریز 
می شود دوست دارم هرچیز 
زا عبتا کتبا این 
چیزهای تازه تری هم کسب کنم و ین برای من 
جال بود بد مین خاطر روز لیکو با 
بیاتی که از طبیعت کسب کرد آم و با کارهایی که 
انجام شده. به نقطه ای رسیده ام که می توانم حرفم را 
بزنم. احساس می کنم تا حدودی. به جایی رسیده ام که 
بتوانم چیزهابی را که به صورت ایده آلهای شخصی ام 
مطرح است په وسپله قلم و طرح روی کاغذ یوم و 
این کشف. برایم از ارزش والایی برخوردار است. 
۲0 نمایشگاهی از کارهای شما را در زمینةٌ تاهاي 
ناریخی قبلا در موزه هنرهای معاصر دیده ایم در 
حرفهایتن اشاره کردید که دردورهدانشجویی کارهای 
آکادميك خت و خشکی په شیا واگذار می دو که با 
روحیه اتان سازگار نبوده است, اما به عنوان پروژه 
دانشگاهی ناگزیر از انجام آنها بوده اید. این مشکل را 
رهق کو ا 
به وضوح می شد دید, به این صورت که روان وروح 
رنگی که در قالب آار شما هست. خبلی بسیط و 
پهناور و گسترده ودرعینحال. برخوردار از گنه‌ای 
معماری اسٹ. 
ادامه کارهایتان را چگونه می بینید؟ 
در صحبت شما انشاره‌ ای بود به کارهایی که در 
موه هنرهای معاصردررابطه با ابنیه صورت گرقنه بود 
دم نی خواهد در مور أن روزهابی که کار می کردم پل 
طبقه بندی کنم تا پپینیم امروز به کدام نقطه رسیده آم 
بك سری کارهایی بود که در فرهنگ سرا نیاوان په 
نماپش در آمد وان کارها مربوط په زندگی شهری بود 
هرجاء هر چیزی که مرا جذب می کرد: بدون درنگ به 
آن سی برداختم و ها همه ہا شتاب بوه با کتتراشتتة 
خبلی قوی, جه بسا که بعضی ازآنها را پشت ترافيك 
کار می کردم؛ پعنی تی حاضر نوم بك لحظه از کار 
شاید در آن شرایط, در جامعه اتفاقی هم 
می افتاد ومن آن را ضبط می کردم یعنی هرجایی که 
آن اتفاق را سرع با 





































می کم که پیشتز درگیر ماله تکتیاد بودم. برا قدرت 
جذب تکتیاك پیشتر بود بعد احساس کردم که تتهاابا 
تکنيك هم نمی شود همه چیزرا گفت. دتیال یك مضمون 
پوت ذوښنت نداشتم که کارم ادر ارانه ياك کنیا خلامه 
شود در زمان جنگ, قضیه موشکباران شهرها که آغاز 
شد, اصفهان و انيه آن سخت در خطر بود. درست در 
همان شرایط سوشکیاران (اسفند سال 4۶۶ 
نبایشگاهی داشتم که بیشتر در رابطه پا طبیعت بود. اما 
یك مرت احساس کردم که وظیفه بزرگی به عهده من 
اسټه په عنوان کسی که می تواند ثری را ثبت کند. 
براین اساس شاید حتی به طور ناخودآگاه.به اصفهان 
رفتم. احساس کردم که دز زمینه مطالعات معماری: 
می توانم از ابنیه نقامی کنم. از طربق لکه گاربها و 
رای کی وات الت ایا ماشه 
می توانستم کارها را به آن شکل که دلم می خواست و 
حس می کردم انجام دهم درست مثل پدری که 











ادیشتان / شماره اول / ۱۱ 














احساس خاصی هم نسبت به آن 
داشتم. من اصفهان و معماری و هتر آن را کتر از 
دیدنیهای قلورانس نمی بینم. حتی با توجه به اهمیتی 





را خیلی برتر از نار شهرهای معروقی چون فلورائس ` 


می‌دیدم 

به اصنهان رفتم و با احساسی خاص, در 
محل‌هایی که ابنیه مهم تاریخی در آنجا قرار داشت. 
مشغول کار شدم. مثلا اگر در کنار چهلستون بود 
چهلستون را با بك حس خاصی کار کردم یا علیقبو 
را همینطور. می‌ذیدم الان ممکن است با یك حادئه‌ای 
یلها فروبریزد و احساس خطرمي کردم مې شود گفت 

انگزه از دست دادن این اثار پود که با شور و 
التهاب آن کارها را اجام دادم کرم هم بیشتر حالت 
ملایم و محو داشت. یعنی حس من درونش بود. خودم 
از آن کارها خیلی راضی بودم و احساس آرامش 
می کردم ممکن بود په فرض من جنگ را به تصوبر در 








زندگی, ۱۳۶۸, آبرنگ 





ادبستان / شماره اول /۱۳ 














آورم. اما شاید نمی توانستم احساسم را به این راحتی 
انتقال دهم. به هر حال: توانسته بردم درآن لحظه کاری 
بکتم. شاید اگر آن اناق نمی افتاد. سالها په دنبال" 
ابه نم‌رفتم. گر در این کازها دقت کرده بشید 
می بینید که 
4 همین لحاظ است که می‌بينيم در آن کازها تنام 
صحنه در يك حالت مجو (پشت صحنه) و موضوع 








اه روعت حسی از ساله است و 





اصلی به عنوان یك «المان» خیلی قوی در جاو مرح 
ده است: 
شبوه‌ای که در این کارها به آن رسیدم دزست 


منطبق با حس من پود احساس می کنم در آن دورد 
خیلی موفق پوده ام. چون آن کارها مار اب برداشت 
حسی قوق العاده رفس ارت E‏ 
«ازدحام مردم در پل خواجوهآمیختگی اتان با 

معماری و کنار هم بودنشان را می ديدم و همهمه‌ای که 
در آنجا بوده به میانشان رفتم و آن حالاتشان را با 
شتاب کار کردم که هر کدامشان چند دقیقهای بیشتر 








تمی گرفت و در آن لحظه يك احساس خیلی 
تزديك بین خودم و آن اثر پیدا می کردم" این دوره؛ دوره 
خاصی برای من بود. 

بعد از این دوره. ملایتتی حاصل شند و خالت 
اضطراب اجتماعی قرو کش کرد آرامتر شد و من 
مجندا به طرف طبیعت رفتم.ولی امردم دوز یوم 

این اواخر عجیب از یگور خوشم می‌آمد و دم 
میتخواست که آن را در کارهایم مظرح کتم. اول به 
دبال تگورهایرفتم که صرف در شهروجاهایدیگر 
ممکن پود باشند. آنها زا کار کردم بعد سفری به مال 
بیشن آمد: که حاصل سفر مجموعه «خاطرات سیزه پود 
درتالار حافظ په نماپش درآنده مجموعه‌ای که حالت 
3 داشت. از هر جا که میذیدم و از 
آن لذت مي بردم آن را کار می‌کردم: 

بعد از ن دوره ای که در تابستان صورت گرفت و 
ارتیاط با کارهای شمال داشت. کارهای بسیاری نیش 
آند. مشقله زیاد و وجود کلان‌های زیادی که امن 
ومی‌دیدم که اید کار کنم ولی این کلاس‌ها 
جازه تمی‌دادند. از طرفی خود را قید کرده بودم که 
حتما آمرختههایم را یادبدهم. پعنی چیزی زا هید 
گرفتدام به بچهها بیموزم. زمان خوبی برای انقال 
تجرییات بود و به هنن دلبل E‏ 
بهترین موضوعی که 
توانستم روی آن کار کنم: موضوع «شب و ماه» بود که 
از سالها قبل در اندیشهپرداختن به آن بودم. به همین 
سبب, شب‌ها از ځانه یرون می‌رفتم و دنبال سوژه 
می گشتم که کار کنم.می‌یدم که زیبایی ماه با هریك 
از المان‌های شب, عجیب مرا مجذوب می‌کند و 














یك یادداشت زوزا 











کار مناسب مي ديدم و بنا 








انمی‌گذارذ که راحت باشم. این حس خواب را آز 
چشمم ربوده بود. ان بود که در کارهای «شب و ماه» 
من شب تا صبح را در طبیعت می گذراندم. بین من و ماو 
و شب رابطه ای پود عجیب که دراین دوه (ظرف سه 
ماه) توانستم به تجربیات زیادی دست پیدا کنم 





زیژگی‌سی که #شب و ماه نسبت E‏ 
دارد: اہن اسٹ: 
در کارهایی که روزیا آبرنگ انجام می دهم چون در 





آبرنگ باید کار شاف باد زنگها وا به صورت 
لایه‌ای په کار میگرفتم که در واقع نور پتوند از آن 
عبور کند. اما در شب و در نهایت تیرگی. چگونه 
می‌توانستم این سقیدیها زا جاگذاری کنر ام با 
وجود آن که موضوع هم در نهایت عمق تیرگی قرار 
داشت. باز توانستم به آن اصل درخشندگی و در وفع 

شفاف بودن رنگ وفادار بمائم و اين. تجربه با ارزشی 
بود. یعنی با این که ناگزیر بودم که اژ رنگهای. 





فوق‌العاده تزه استفاده کنم, در کارهای «شب و ماده 
می بینیم که رگها: ی لایهبودنخودرا حقظ کرد ند 
بودن لابه رنگ را می 











E‏ با 
اک کے گنه ای بعد نشان داد 
کار نوعی تازگی داشت. از طرفی 
شب هم فوی العاده یبود و همیشه دنیال گرفتن این 
زیبیی بودم و آن زا خیلی با ماه همگون تر. قشنگ ترو 





لطیف‌تر دیدم. این بود که کار «شب و نامه شکل 




















گرفت. 

تیل از این که این کار به بیان برسد. په قکر کار 
ام ی اس که ك قاش و فرت 
امه سل میا 









لس تشد و 


نت ام هگا از اش ری کلرهانم 
خاصی است و هر بار یك موضوع تازهتری مطیح 
نی شود اه همین سیب دز مجموعهوشب وماه ماله 
شب واقعاً مطرح استه در اول تایستان, زیایی‌های 
شمال مطرح بود. سرسیز بودن شمال با آن پدیده هم 
که دارد و حال در ین روزها به یك کار تازه رسیدم و 
نمی دائ کین حالت چگوت من رنھ استہ اسم 
ESTE NTE DF Ea‏ 
بودن» گذاشتهام, در این کارا مساله اجتماعی مطرح 
ده است وی انب اسان حشوری خالب داز 
انسان‌هایی که ممکن بود در سوزههایقبلپه صورت 
محو وبا در پلانهایدورمطرح شده پاشند. الان انا 























باك حضور واقعی و مموس بیدا کرد اند مجموعة رنج 
بردن» مایا اجشناعی را مطرح می کندہ آدمھایی را 
نشان مي دهد که ناگزیر از بودن حستند. آدمهای مقلوك 





برای بیان صریح تر این موضوع. 
کرده ام که متفاوت با کارهای 
سمت ترگ قهوه ای و آیی عمیق رفت انب آنجا که 
امیدی برد کی نگ تازنجی را برگزیده ام این دوره 
تر په صورت. دمولزگرومه است که در آینده ب 
الان در جریان این کار 
هستم ودارم مرتب روی آن مطالعه میکنم از هر جایی. 
که فکر می‌کردهام سوژهء مرا در خود دارد.غافل 
ارستنهاء جانی که سالمندان نگهداری 
آدمهایی که ه سختی بر زیستن را په دوش 
می‌کشند. این آدمها از چشم من دور نبود‌ند. در 
نهایت می‌توانم بگویم که هیچوقت از جامعه خود دور 
شود 
۲7 انطو ر که از حرق های شما برداشت می شود مهد 




















هنریتان اتتخاب کرده اید بسیاری رفته‌اتد نیال 
سیکهیی که بیشتر نوع بان حسی واقیت‌های 
اطرافشان است. یعنی کارهای ابرسیوتیستی با 
سورنالیستی می کنند و در کنر آن خلاقیت‌های ذهنی 
خود راهم کار میرن نظر شما موز این تیوه 
کار در هتر تقأتی چیست! 

اعتقاد من این است که هر تقاشی بايد ب عنوان 
بك ال بذید که لازم انت اول از کار کلاسیك بو 
آبتداه به کارهای آکادميك بهردازد و بعد از 
فراگرفتن, این اصل را فراموش کند و خلاقیت‌های 
خودش را به کار گیرد 

به هر حال. ایتها به عتوان زیربنا و ستراتزی, در 
کار قاشی مطرح است. بعنیوقتینقاشی کرش را 
نشان می‌دهد. زمانی می تواند قاطع تر و موترتر حرق 
پزند که مطالمات اولیه را در کارهایش دخالت داده 
باشد. متأسفانه بعضی‌هاء به خاطر تقلید از کارهای 
غربی. صرفا یایند کارهایی را انجاممی‌دهند که 
غربی‌ها در آخر په آن رسیده اند ومی توان گفت که این 
تبیل 
با اد ونیده! است یه ا لین الا 
امپرسپونیسم را پذیرفته است. آن را می‌قهمد و این 
خیلی اوزش دارد. جالب است که اروبا و آمریکا تمامی 
سیکها را دورژد اند باه مسیونیم با زگشه اند 
الا ما ید خوشحال باشیم که نمیخوافيم عتا 
تجربیات آنها را داشته باشیم و از آن تقلید کنیم و به 
همین دلبل, بايد شیو ای را که امروزمفید واقع شده و 
مورد پذیرش هنرمندان قرارگرقته است. از هر بابت 
تقویت کنیم. ونه اش کارهایی است که الان دز سطح 
نایتگاه‌ها می‌بینیم و نشان می‌دهد. که افشال, 
گرايش عجیی به هر بوه است. و شور وشوفی در 
همه به وجود آمده است و همه دارند کار می ندومن 
فکر مي‌کتم که اهن دور بنا دوزه‌ای که هله 
امیرسیوئیست‌ها در غرب کارمی کردند. بی‌شباهت 
نیست. یعنی همان حال و هوا درد په طور طبیعی در 
اینجا ای می‌نن و به طور قطع حوادث و شرایط 
اجتماعی در این قضیه دخیل بوده است. 
() شنیده ایم که تعدادی از کارهای شما برای سازمان 














ارها: حرف زیادی برای جامعه ما ندارند. جامعه 























ملل انتخاب شدء است. چه کی این کارها را 
انتخاب کرد و پشنهاد از چه کسی بود؟ ابا اصلا از 
این کار راضی هستید؟ 





ا وقتی که اعضای سازمان ملل برای مذاکرات 
صلح به ایران آمدند. آمدنشان درست همزمان بود با 
زماتی که من کارهای مربوط به ابنیه را نجام می دادم 
اب کنندگان تابلوها (کساتی که محل اقات 
نمایندگان اعزامی سازمان ملل را آماده میکردند) 
مخواستد شکوه اران را نان بدهند و در این 
انتخاب, ماهیت این کارها و باقت قرهنگی اینیه رن 
را (درمجموع) در نظرداشتند. در واقع می‌توان گفت 
که انطباق عجییی بین خواست آنها با نازی که من ده 
ضورت راحت و سرافہ مانتو که احساسم بوده کار 
کردهبوم وجود داشت و به همین دلیل قرار شد که 




















کارها را به اعضای سازمان ملل (بوتماگ -اعضاء 
پاسار صلح سازمان ملل) اراي بدهم, و خوشحالم که 
اغلب تبلوها در محل استقرار آنها در ان قصب 


شده انت. این تپلوها نشان دهنده عظمت انيه 











یی وت 
۲7 آیا هرگز به فکر افتاده اید که از دیگر آثار و ابنی 
تاریخی و ارزشمند جهان, به شیوهای که در اصفهان 
کار کردید. تابلوهایی تهیه کنید؟ 
در آینده. بلی. در این خصوص نیز خاطره ای به 
ذهتم آمد.روزی که یکی از قامات سازمان ملل برای 
یدن تابلوهای تهیه شده از آنار اصفهان په خانهام 
آمده ود ضمن توجه خاضی که په کارها دا 
و 
انستم از آنر تاریخی دیگر کشورهاي جها 
رای تیه کم تاد کرد که ویر اروا به 
اندازه کافی کار شده است. و اصرار داشت که من. 
تمامی ایران په همان شوه کار روی ان اصفهان, 
تابلو تهیه کر 














SRT‏ آبا این نطاب 
دلیل خاصی داشته است. 

# آبرنگ پر از ویزگی است. می‌توان گفت که 
آبرنگ درست شالت مارد با تام زکدگی 





پرسروصدای امروز زندگی صنعنی امروز,بعنیبعد از 






کا رگد پاك تقاض نقش به عهدم گرفت اند ان 
مواد دیگر په خاطر حجیم بودن وه خاطر 
بودن و به خاطر خیلی از مسایلی که دارند نمی تاد 
جوابگوی آن مشغله امروز باشند. آبرنگ به خاطر 
فی البداهه بودن هماهنگ با وضع کنونی است» سرعت 
افیت و شادایی آبرنگ و این که شما می توانید يك 
لحظه را که در طیعت می بینید. به سرعت یت کنید. 
امتازهای آبرنگ است. کار با پر 
می شود این وسیله درست منطبق با آن لحظه است, در 
تیجه بیتنده اثر هم درست در همان لحظ‌ای 
قرارمی گیرد که نقاش در لحظه خلق اتر بوده است. 

به همین جهت. وسایل کار همیشه همراه من است هه 












ادیستان / ساره اول/۱۴ 














مطالمانی که در زمنهنقاشی 
آبرنگ داشتم وویژگیهایی که دارد, خیلی سرج یت 
کردم وه ین ترتیپ. ابو دگل نرگس» هوجو آد. 

نک با الات روحی من مطبقاست وبه همین 
دلیل. در لحظه خلق کارهایم احساس می‌کنم, که 
خوشبخت هستم,میتوانم چبزی را که می بینم با همان 
اجساس آن دا بیان کم 

حسن آبرنگ به این انت که 





نمی توان آن را 





ارگانیك درآن می گذار. هرکار اد یکبرانجام شود 
اگر ٹاموفتق بود. دیگر جای ترمیم نیست. اما کار با 
دیگز مواد نقاشی, دراحساس های مختلف مې توان په 


مختلف. ولی کار 


آن پرداخت. درحالات و ساعات 














آبرنگ متل شعری است که درك لحظه به شاعر الهام 
می شود, کلامی می آید که ممکن است درهیج شرایط 
عادی دیگری تتوان آن حرف را زد ؤ بح شاید ان کلام 
خودشاعر راهم شگفت زده ند 

آبرنگ متل یك «هایکوه ی زاپنی است ۰ مثل 
حالتی است که خیلی سربع می آید و باید در همان 
لحظه به آن پرداخت. 

0 آبرنگ دقیقً می تواند در خدمت بیان احساس 
قرار گیرد, زیرا دیگر وسایل به خاطر همان وقت گیری 
- هماتطور که اشازه کردید - نمی تواند احباسات 
مخنلثی را که قاش با آن سروکاردارد به سرعت تیت 
کند و موجب می‌شود کار از آن یکدستی خارج 

تجربه بزرگی که این روزها براثر کار یاد به آن 
رنه ام ان بوه اس که آبرنگ حجوب به شخ 
تمرکزمی دهد و شما زمانی که کار می کنید. حالت یك 
مبارزه را داد درآن لحظه نمی توانید به چیز دیگری 








قکز کنید. مجبور هستید فقط به آن چیزی که شنا را 
تحت تار قرار ده است فکر کنید وبا آن دست که 

مارا هیجانهای قلب است و نیروسی که وات 
فرمنمیگیر: به کر زدازید. من درست درآن لحه 
به هیچ نقطه دیگری فکر نمی کم. با این تمرکز همه 
A A e‏ 


ارات رام دگر نی ران بان شتا زد 








تقیبرش داد 

کیفیت کازهتری, همین طوراست و بابد برای هه 
هنرمندان باشد. یقت اگر کار اصیلی شده باشد درآن 
لحظه خلق و آفرینش. همین تمرکز وجود دارد حالتی 
است که برای دیگر هنرها هم بابد باشد. بنابراین کار 
آپرنگ فرخدمت لحه هاست. 

برداشت ها ازصحبت های شما این است که دز 
لحظه های خاص حسي به شما منتقل می شود ووقتی 
آن حس متتل شد. ها آن مقصد مشخضی را نی نیدد 





گنت که همه ابزار کار را دراختیار دار د 
همیشه به دنبال بوضوع هستم, بعنی نمی نشینم که 
موضوع خودش بباید, البته باید اثر لازم گذاشته شود 
به اپنجا رسیده ام که از گذران وقت, عجیب وحشت 








ی 
زمان به طور وحشتناکی می‌گذرد. این است که 

همیشه درجستجوی یك موضوع هستم وهیچوقت نمی 

خواهم چیزی را نادیده بگیرم. 

ملم تل شوافد ت ان یهاش را که دوست دارم مت کم 


چند سال دارید؟ 

ال 

0 ازدراج کردہ اید 

خبر: می‌توانم بگویم که همواره درتلاش برای 
کار بوده ام ومسئولیت کار هنری پاعث شده که تاکنون 
نتوانسته ام پذیرای مسئولیت دیگری باشم, شاید هم 
تلاش مستمرو کوشش شبانه روزی من, مرهون عدم 
پذیرش مسئولیت مورد اشاره باشد, البته نمی دانم 
رده می کون شاید... اما مه که مهم اشت نس( 
کرد ام که از هر لحظه به بهترین نحو درژمینه کارم 
اشتفاده کلم قن بهآیدهاخوشمین هته تالحالا هشتر 
مطالنه واتود میکزدم: الان احساس می کم که با 
جایی رسیده ام که باید خیلی حرفها بزنم و خیلی کارها 
صورت بدهم. نی درست بعد از تقیبر مسیرهایی که 

در کارهايم داشتم.الان اب خط مستقیمی رسیده ام که 
می‌دانم به کا بابد بروم و این موضوع جدید هنم 
بودنه خودش خیلی برای من ارزشمند بود. خود په 
خود شکل گرفت چیزهایی که من دز آرزوی آن برد 
هر چیزی را که روزی در آرژوی رسیدن به آن بوذم 
اموز دارم کم کم به آن می رسم و این برای من خیلی 
خوشایند است. چیزهیی که در گذشته برای من لا 
یك رویا بوده است. امروز قکر می کنم که به واقعیت 
و انتا 

نقش امکانات را در خلاقیت های هنری چگونه 

می بینیدہ مثلا درارتیاط با امکانات هتری, الان که 
نگ چندین بابر قیمت واقعی آن در بازار به فروشل 
می‌رسد ویا کاغذ و دیگر ملزومات قیمت خیلی بالایی 
دارد. یعنی از نظر امکانات «کارهنری» خیلی 









































محبودیت وجود دارد. آیا این امکان می‌تواند دست و 
ای یك هنرمند را بیندد یا 

به طور نمونه, من «وان گوگ» را تال می‌زنم که 
همیشه با یك زندگی شاید خیلی سطحی و ساده زندگی 
می کرد. اما درعین حال خلاقیت هتری خودش را 
ان می‌داد و عوامل بیرونی که همان عوامل مادی 
هستند, درکارش خیلی اثر نداشت. با هرچه که مکان 
داشت. کارش را انجام داد. 
حتی فیلمی به نام «شهوت زندگی» را در مورد زندگی 
وان گوگ دیده ایم که برداشتی بود از کتاب «شور 
زندگی» در فیلم مطرح می شد که «وان گوگ» سالا با 
خوردن نان و قهوه؛ وسایل کارش را تهپه می کرده 
است. شما فکر می کنید برای نقاشی حتماً احتباج به 
امکانات ویژه ای هست؟ 
قطما امکانات بخش مهمی ا ژکازاست: این است 
که یك هنرمند سعی می کند بهترین وسیله را دراختیار 
داشته باشد تا بتواند کار بهتری ارانه دهد. درحال 
حاضر, به خاطر کمبود وگرانی وبابل» کسائی هم که 




















عل خواهند از ابتدا آغاز کنند. به مشکلاتی برمی 
خووند. 

من هر وقت دز ارتباط با کارم وسیلهای نداش ام 
برفرض به مطالعه پرداخ 





کارتان نداشتهباشد هم مطالعه می کنید؟ 


مس در ارل میت جام کت که اسلا مومت 
ندارم و هميشه از این موضوع ناراحت هستم. چه بسا 
بههنگامخواب با خود می گویم ای کاش خواب وود 
سای و نا یلار نی باندم و کار ےکر 
می‌خواهم بگویم که شور و هبجان لازم را برای کار 
دارم 

لت بازمن به یادداشت‌های وانگوگ اشاره می کنم- 
وانگوگ مطالمات وسیمی داشته ات و اگر ار 
لکرده باشم. گرایش خاصی روی کارهای 














که بین آندو تشابهات زوج وجود داشته حالتھا را 


تزدیت می‌دیده است. 


و می‌ازند,اینهاتوانسته انیا در جهات میتی :تدم 
پردارند و عده بی شماری زا 











کرام با مشاوره ای که با دوستان توب ند دا 
آنها سوال کنم که بهترین اتری که می تواند روی من 
تاثر بگذارد.معرقی کنند که بتواتم با حداقل وقتی که 
برای مطالم 
دیگر داشت باشم که مرا اك له بالات برد وؤ چه سا 
قتی کتایی را باز می کنم که مطالعه کم احساس 
می کم آترا قبلا تغواندہ اې شاید په این خاطر باد که 
من آن مطالب را در طبیعت تجربه کرده ام و په همین 
دلبل احای می‌کتم که آن کتاب را تلا خوانده ام 

برای شناخت آنسان یه عتران یك جوا 
اجتساعی. و با توجه به اینکه اتسان موجودی است 
سيار بفرنج؛ تصور می شود که برای یك نقاش موفق 
و علاقمند و پرکار لازم است که از طریق آثار اد هم 
با اتسان به مفهوم وسیم آن» که در عین حال می خواهد 
ماه کارش پاشد. آشتا شود. شما خودتانآشاره کردید 
به مجبوعه تقاشی هایی تحت عنوان هرنج بودنه. 
خود به خود این ادمها آنقدر قدرت واشت اند که 
آمده اند ودر کار شما جضوراپیدا رده اند این علاوه 
بر تيك و توانمندی که دارید و با طراوت ذهنی که 
آنهاراترسیم می کئید. وبدون این که از پیش برنامه ای 
تدوین کرده باشید. به سراغشان می‌روید. اينهاقا 
پشت تصوبرهایی که میبند.يك کاراکترهایی دارند 
که پایدموردمطالن و پررسی تا گید 

داستان زندگی «هنری تولوز لوتر! 
می خوالیم؛ می بینیم نقاش عجیب و غریی بوده و 
زندگی تلخی هم داشند ات شراط خا جستی: 
او همه دست به دست هم داد ود که اوزا هيلك هترمد 
بیجیده تبدبل کند. یکی از کارهای او باك طرح خبلی 
ساده دزن فقر خفن است. هر این خقتهبودن زن: 
تمامی حرمان, تما واتهادگی جان لك انسان: درجند 
خط یداست: این غابد ترگردد:به نجرب خود اال 


تقاش: 



































و مطالعاش: وقتی من به این کنب تکام 
ی کنم تخت تس بای من اش مل سود عالا 
امن ناخ نسبی اگرمن مطالعه گرده باشم: شاد 
عمری بیشتر پید| کند. 

8 اعتقاد منهم همین است. ید اثر می‌تواند از 
توشته ها تثر ژمادی بگید. 

تا جه عواملی حساسیت‌های یلك هترمند زا 
برمی انگیزد؟ 
یك هرد یه لحاظ حاسیت هتری خودشن 
نسیت به عنامر طبیمت و تسان و نمام اتقاعای که 
میاقن.ه صورت حساس تری آتهارادتیال می کند. و 
جه بدا بتواند دست کم گروهی از آدمها را از 
ذوقی, تفکر و عمل اجتماعی پیش ببد. 
هرمندهوجانعهبید سازنده پاشد صرق با 















هاي 
استه تياك تاد تیردازد. بايد اتزش طوری باشد که 
آدمهای دیگر را یه تلاش وادارد. به هیاهوی متبت 
برانگیزد و آنها را ازجا برکند. يك هترمند وظیقه یه این 
بزرگی دارد. اما متاسفانه دیده ايم که بعضی هنرمندان 
فته اند و در جایی توقف کرده ند یك هترمد با 
قیرف باشد می داتیم که تاریخ را آذمهای برجستم 
از جمله هترمندان ودانشندان و اال ایتها ساخته ند 




















زبان بین المللی باشد. 
یك تابلو نقاتی می‌تواند به هر کشور و په هرمکان و 
هرجا و چتان گوبا باد که همه را از حانه‌ای که 
موجب خلق اثر شده است, با خیر کند, یك اثر خوب 
هتری» می تون قتن سازنده و عمیقی داشته باشو و 
در نیت بايد بتواند عمیق ترین شناخت را په خض 
بدهد و مقهوبی عمیق را از برخوردجند خط پرروء: 
صفحه به جهانیان بشتاساند. 

2 رسیدیم به. بحث‌های. افتصادی. تسا فکر 
می کنید که باق هترمند هز این جامع رانف به وی 
کار هنری‌اش, زندگی اش را ادارہ کند؟ 

8 بله؛ قطعاً می تواند... البته با نوجه به ان که په 
تازگی برخورد بهتری با هتر می شود, امکان عملی 
شفن ان مساله زیاد شده است: و خوشیختاله هزدم 








گلدان و ما ۱۳۶۸ آرنگ 








خوب می فهمند و شعور خوبی برای درك هری دارند و 
از کارها خوب استقیال می‌کنند و همینقدر که 
هترمندان را می‌خرند» خودش شان دهنده آن است که 
شخصی می تواند روی این مساله حساب کند. ولی 
خوشیختانه من روی این متاله اصلا خشاب نکزده ام. 
یکی از آنگیزه‌های من از انتخاب معمازی این برده 
است که خواسهم نقاشیهانی که می کشم اد و 
خالصی باخد. معماری را تخاب کردم تا از آن طز 
اما معاش یکن هر چند که آن هم جدا از هر نیست و 
خیلی به کار تقاعی تردیله است. ولی جالب است که: 
الان در حالعی قرار گرفت‌ام که به دلیل اعشق په 
تقاشی, اصلا نمی توانم به معماری ببرداژم و خوشحالم. 
که فعلا یازی هم نیست که بخواهم به دتبال کار 
بگزی مد 

(ط قبلا بحتی داشتيم در زنینه فروش تابلوهای 
اشی. شما فرض کنید که یك گروه تأتری با یك 
تعهدی نمایشنامه ای را روی صحله می برد و بابت آن 
پلیت فروشی می کند و شاید کار درآمدی هم داشته 
باهد. يك هترمند تقاش هم ممکن است تابلونی را ې 




















شنبازه ز۱۵70 

















شدو آن را بفزوشد؛ شفا ازانگیزه صحبت کردید که 
آیا انگیزه روحی عامل کشیدن تابلو است. با انگیزه 
مادی, تا آن را پفروشد. وقتی یك عده ای کار هتری را 
وان قیمتی هم برای آن در نظرگرفه 
می‌شود. آبا ین را می‌توان تجارت.نامد با کرم 
دیگری دارد؟ 

!ینید همنطور که نتوانستند بای تفای 
تعرفه‌ای به وجود بیاورند و بگویند که ه رکس این تیپ 
کار ند این ینت را جارد پك اثر هتری ره 
مصنوع» نمی تواند هیج زمانی. قیمت خاصی داشته 








اضلا مسابل مادی نیست. خوشیختانه در این ازتیاط 
اصلا نیازی نداشتهام و ماجرا به این شکل بوده کد 
انتخاب کنندگان آثار من. آنجه را که من نقاش با الهام 
از حالات روحی خود نقاشی کرام نطابق و 





هماهنگ با ریسیات غود یاف ند و درحواست: خرید 
کار را ازانه داده اند کار من سفارشی از سوی دیگران 
نیست که ثبت حالات زوحی خردع دز لحظه ای خا 











سر در برفی, ۰۱۳۶۷ آبرنگ 


لا هنر را به غنوان یك وسیله ارتباطی می تناس 
نقاشی ما آیا می تواند یك برد بین المللی داشت باشد؟ 
چون نقاشی یکی از ستقل ترین کارهای هنری ابران 
است. که به تکولرژی اوتباطی نداد من حس 
هنرمنداست که در یك تابلو ظهورمی ابد من خواستم 
بدانم که آیانقاشی های ارانی قابل طرح در دنا هت 
باش 

ال من شخصا عطش زیادی دارم که ایز 
بتواند بان بین المللی خودش را بیدا کند. ال در 
ریه ادیات و نقاشی. ناکون در سطع دناد 
موفقت‌هایی داشت ای در حال حاضر می توان گفٹ 
که ادیات ما در سطح تجهان مطرح است: وای نقاشی 
متاسفاه در آن خد مطرح فده اسنہ ال ات 
که نا امروز آذمهای با پشنکارۍ در این زنب فمال 
ود اب دای کر ان حل جرخ برد 
اگر این عشق که الان اغلب هنرمندان ما برای ار 
پل اثر اهنری نشان می‌دهن احمگامی پیدا کف 
برفرض نقاشی با ادببات همگام شود. (وقتی می گویم 
ادیات؛ مور یتست کم جهانن بودن ادیاته 
کشورمان مطرح باشد) می شود به توفیق‌هابی دست 

















ادیستان / شاره لوق ۱۶ 


اتاق, ۱۳۶۷. آبرنگ 





تاهاب + خودم مراتواتم بگویخ که 
تلاش من این است که به عنوان بك تفر اپراتی - هر 
چند که همیخ وات آم راہن راد تھا تباشم- تشان 





بدهم که ابراتی توانایی آن را دارد که در سطح جهان 
مظرح شود و حرف خودر با ترش به تام دیا وید 
چه سا اگز دی هتبندان هم هنت کننه بترا به 
موفقیت‌های پپشتری نیز وسید 

0 پس توانایی این کار را داریم؟ 
بله؛ ما از این نظر خیلی تونیی داریم, ول 
الاعات شاد نا آمروز عواملی ماع این مهم ده 





است. ولی به هرحال امکانات در این کار زیاد است و 
کشور ما خیلی از این ابت غني است که بتواند 
غارمتدان بسیاری را در خوفش بروراند و دتت کمن 
آزاروا تاودا با این همه تتوعی که از نآب وهوا 
د رکشورمان دارم از ختاه تین منطقه تا سرسزترین 
متطقه آب و هوایی. و استعدادهای سرشاری که در 
گوتم و کنر مملکت نهفته است. باید از 

بگيريم. بابد راھی بیدا کیم که 





که هنرمندان, کشور به 


فعالیت‌های چهانیتشویق شوند 














لاز ھر توع) په دتا رنه هد 
20 شما مجسوعه تاپلوهای خود را در نمابشگاهها 
اراد می‌دهید و قطم در آن زمان تعدادی از گارهاء 
خواستارانی ید م‌کند یا دربن تبوهای ما 
تابلوبی هست که به هیچ وجه نخواهید از آن دل 

یندا 
ا بل مجموط کارهام با زیم کا چگردگی 
گذشت لحظات زندگی ام ا در ژمائی خاص به هماه 
اد هر ند دل کندن از نها برایم دشواز است؛ ولی 
گاه به خاطر علاقمندان: حاضراپہ جدائی از آنها 
می شوم برخی کارها را که عاطفه پیشترۍ سیت به 
نها داشت آم و گویای شوه کار در هر یك ازدوههای 
نقاشی ام است. در مجموعه اشخصی ام نگاهداشتام 
که مر صورت ابر ونت رین باه ار ااا زین 
مجبوعد تحت عتوان دآوای رنگ» ااکارهای ابه 
نمایش درآمده در فرهنگسرای تیاوران به چاپ رسد 
در ضمن اکنون نیز پیش درآمد این مجموعه. ده ار از 
آثار بین سالهای ۱۳۶۶ تا ۶۸ در دست چاپ است. 
1 



































سرودچهارم 

















مه طاهره صفارزاده 
درتورودی است. ازنقطه آمده یی 
ار ازطول وعرض تور 
درمن بی طول وعرض 
بغارت نعرودرفه ات E‏ 
با سم 
که استخوان طلمت جانم‌ز! وین 
درقات ل 
ا آفتاب مدهت 
برزخم‌زوح مجروحم می جکد اوج وفرود 
کر ا ییمانی ازحاول‌ازل مرابد 
ودرتوای‌مرد! بی اغناوکجی 
اصالت لبيك بسرخگون حلن اسماعیل ی 
بیغ رسالت 3 
آتایبه تمت ت 
باه نى نقطه ای به زیر آشمانتوهستم 
O‏ تقطه‌های دورترى 
E TO‏ 3 نقطه وارخواهم‌رفت. 
درنورودی‌هست. امدار ماه و اینه 1 
که زاین پیش ا نزو شکرفانی أفتاب 
درمن رم ۲ 
به غاز نمرودرفهاسشت, پرویز حسینی (هجوم آرش باران پور - اهواز 
از جان می‌رباید در متن شکوفانی آفتاب 
با 
مرو بلج پکدستی گندنان ارا 
خیش با جرا که وامثار اه و یه است. 
E‏ در مدار پاران هم 
RT E‏ قوب تس شود 
تادرپرنوسخاوت روشنگرش جنونی 
تماخاییتازهرا که خط از چشم و گینو ستأنده ات 
اک 2 0 
مشخ با جرا بی حضور عشق 
ومن امروزباداغی‌دردل یا 
سراغازجرا یی گرم که را 
باغی ازانسان می توان بهانه کرد5! 


پیش چشمانم 
شاخ وبرگ گسترده است. 


پدیده 


۳ RE 
ازارتفاع خستگی از‎ 
مااز کاب ی اقب انیس‎ 
تصریح گبرده(يم به سر گی سز‎ 
درفصل گل زجتس چمن خواندیم‎ 
این واژه سنه حرقی خو نین چیست‎ 
انت عي اهو‎ 












پلکان 








نامه هی عمشهری ‏ مقالات 
خابت با سالاد فصل نمایشتامه ۰ 1۳۵۷ 
تج در صیع ناد تمایشنامه ۰ ۱۳۶۵ 


بگری تخر هعاشا 
اک رش ا 


تمابشتانه 
شابشتامه 


یا گفتگوی باد. 








تشاره: 
گفتگوی زیره بخشی از مصاحبة بلددی است 
که با آقای « کب رادی» نویسنده و نمایشنامه نویس 
توانای معاصر انجام گرفته است. متن کامل | 
دای نس مان مت ات دربن 
نزديك به چاپ خواهد رسید. 
تآقایرادی, شما نوشتن را با داستن تویبی آغاز 








کردید و سر انجام په نایشنامة نوی روی آوردید. با 
مخاطب لمایشنامه در 


توجه به این که می‌شود گفت 
کشور با کنثر از قصه و داستان است. چه شد 
داستان نويسی را رها کردید؟ 

امن تعداد انگشت. شماری داشان نوخت آم 
یعنی... بل سال ۳۸ بود. چیزی نوشته ودم به تام 
«#بازانه او بای مسایقدی دانتان تویننی *مجلانی 
«اطلاغات جوانان» آن زمان پل گرده ونم آین 
داستان در آن مسابقه که دو تن از داوراتش «سعید 
نفیسی» و «رضا سید حسینی» بودن بین هزار و اندی 
داستان دیگر جایزه‌ی اول را برد وتخم لقی شکست و 
مابه ارتکاب چند سیاه مشق دیگر هم در این زمینه شد 
که بمدهامنتخبی از این سباه مشق‌ها را در مجموعه 
لاغری منتشر کردم و پرونده اش را هم بستم. و این 
مربوط است به تقریباً ثلث قرن پیش. ینابر این 
تویسی در کار من دوامینداشتهاست تا وسر اتجامهۍ 
پیدا کند. از این که بگذریم. با 

موافق نیستم که برد نمایشنامه ‏ در ارتباط با گروه 
متخاطیان - طمیف تر از متلا داستان و رمان است. اگر 

نمازشامهای داشته باشیم قوی موثزه وبا روح که به 
یکی از نیازهای دوران ما چواب بدهد. و ار امکاتات 
اجرابی در خدمت باشند. ممکن است این نمایشنامه تا 
سه ماه و پیتتر وروی صحنه بماند و با پانصد تماشاگر 
است) مخاطبانی داشته 














نتاس ممالفارق دم 








د صد جرا (لن دست کم 


ادیستان / شمارد اول / ۱۸ 








حجمی بسیار وسیع تر از تراز بنج ساله يك 


ای خواهید بگونید مخاطیان اصلی نمایشنامه 
توی سالن تار نے اند 


#ادرست است. در حقبقت نمایشنامه آن جاست که 


خوانده می‌شود. جاپ و انشار يك اثر نمیشی در 
جواممی که سنت بایایی در ار دارند یك امر نوی 
است. دلیل هم روشن است: نمایشتانهفرهیات من په 





هر صورت یك جنین بی تفس و نارس است. این جنین 
تنها در صحثه است که پیش روی ما به طور کامل تولید 





آن زمان که ما شاهد همچو تولیدی دز صحته 





می شو 
باشیم. انسانی از رو به روظاهر می شود که در هچ 
قالیی (ازرمان تا شبنما) قادر یست یه این خلوص وا 
این برهنگی با تیوه مخاطبان تعاس روا برقراز ند 
ما این ولادت باشکوه را دردهة ۴۰- که مقارن با ظهور 





تاریخی نمایشنامه نویسی در ایران بود- علانیه روی 
صحنه دیدیم 





تکمیل می کیم 


اتاستوال اول خود را به ای 


چه شد که تلم وا انحمارا در خنمت تاشر 
گذاشه اید؟ 
اقادقیق نمی‌دانم. آیا این مشکلات راه آن انمد 








جادوبی 
چهار چوبه داستان درست نمی گنجم؟ و آیا برای 
ان بازتری 
کے ید علت اال من بت وجود ها 
رها ده ات رد 


همان آغاز احساس می کردم در 


سیم سیمای انان سار مدا 





کی نو مره ای صرق ای ری 


هم بودند که جذایت موسمی هم داشتن «کمال 
الوزاره» و «حسن مقدم» و در ده اول قرن «شهرزاد» 
رمانتيك و در دهی دوم «نوشین» و «سیتمش» در دهه 
سوم وربزه ترهاشان نوبت به نوبت جرقه‌هایی زدند و 
اپدید شدند. م‌دیدم هنوز از اهل قلم صاحبدلی 
نامه است که از سر جان دل په صحنه اد وبا مامی 
مشکلات پای این معبد جادوبی بنشیند ومو سفید کند. 
تشم صحیت از مشکلات می کنید. ما می ذانیم در 
قرن حاضر رقیبان متنقذی متل سینما و تلوبزبون وارد 
فرهنگ نمايشي شده‌اند و مشکلاتی هم برای تأتز 
ایجاد کردهاند. ایا غیر از این‌ها: مشکلات دیگری هم 


ت 
لقانم سیم و تلوبزبون مکل من نیست: دست انی ازا 
کارشناسان غر یی می گفتند و شاید هنوزهم بگویند که: 








توسمه رسانه‌های جممی و صنایع بصری؛ هنرهای 
کلامی (شمره داستان. نمایشنامه) را به اختتاق 





می کشاند و با سرایت در ذوق عامه این هترها را به 
زودی زمینگیر و متزوی می کند. این برداشتی است در 





سطع, که با تاخیر بيست ساله به ایران هم رسیده 
است. درست هنگامی که در همان غرب, سینما 
خودش از مزاحمت‌های تلویزیون رنج می برده و 
تلویزیون هم خوراك مقوی و بایسته ای برای تغذی‌ی 
بینندگان خود ندارد. در حالی که هم این رسانه‌ها 
امروز به قصد نجات خود از پن‌ست فقر معنوی به دامن 
ثاری از جنس رمان‌ها و نمایشام‌های بزرگ 
آویخته اند. در یران ما هم معادله با اغدادی کوچکتر 
همین است. رادیی تلو دزیون, یتنا این‌ها منکن 
است به عنوان پدیده‌های قدرتمند قرن با خودشان 

شته باشند و احیاناً جای همدیگر راهم تنگ 
EE SS‏ 
گزاران یا تغوذی برای تاتر پوده اند و اتفاقً از 


























میان سیل مخاطبان خود مشتاقان با قرهنگ و دست 
اولی هم برای این تاتر تربیت کرد اند 

با این حال په تظر می رید رابطه تاتر با سیتما و 
تلویزیون کمی سرد است شما آیندةٌ این رابطه را 
می ټوانید پیش بینی کنید؟ 

















ال چه رایطه‌ای؟ و چرا سردا آنجه در دورتبا 
دیده می شود. تلویزیون ندریجاً به یك کتاب مصور 
زندگی» تبدیل خواهدتد که په غدد فصل‌های 
آن کتاب کانال خواهند داشت. این کانال‌ها 
دودکش‌های یك کارخانة معظم کمبوت سازی هستتد. 
که شبکههای به هم تی: آن تمام شهرهءتمم خانه‌ا 
ره آدمیان روی زمین را استریل خواهد کرد این 
رحا ات کسید ربقل یچ کی 
«پوپولره دوران طلام, خود را پشت سر خواهد 
گذاشت. (چنانکه از تیمههای دهه ۶۰ مسیحی په این 
بیمت, گزافیك نجاری آن تیپ پرداشته است) و 
چون نطنه اش بهروی ماشین جنپ محقم ی قرو 
ده زیفاطیس, ند همان ماشین. پعن 
فرستنده های تلو بزیون و تن به یك رت 
تحولات الفعالې خواهد داد و بیش از آنچه امروز 
هنت از متلومدانبانی نای دور خراهه شد. 

2 پس شما مشکل عمده ای در تأتر نم بنید؟ 
ا مشکل تازه ای نیست. تافر ما برای نویسندگان 
همیشه همان قلعدٌ سنگیاران بوده است. ندزتاً اتفاق 
افتاده که ستمدادیبپدار شود این استعداددردرون 
خود جگری هم داشته باشد و آنوقت با آن چگر هوای 
رفتن به این قمه را هم پکند: وا گر کرد ساق و ستالم از 
نمرون بیاید, سال ها وشم مر این مدا موده ست که 
شقان جي تسه جن گامی راان ہے 
بی من داش اندو کاهی راز زور ې بخودشان 
می‌نوشه‌اند. و خودشان به صبحنه مین گذاشتد. و 
عاثبت چون فضا را تبره و تارو هوا را پس می‌دیده اند 
عطای صحنه را به لقایش می بخشیده اند. و خسته و 
بریده راء را به سوی ساحل‌های آرامخش دیگری کج 
می کرد اندہ امن جکایت جماعتی از خوشقواره تون 
درام نویسان ماست که بیشتر ای ده نوانستند روی 
صمحنه تاب بیاورند. آن‌ها با مظلومانه پس کشیدند و 
گوشه گرفتند و خاموش شدند, يا - په هر توجیه - په 
سوی وسوسه‌های دیگر گریختند. می دانید. این غم 
انگیز است! 

7 آیا یکی از مشکلات اساسی تآتر ما خود جامعه 
يست که همچون یك دافعه در برابر نمایشنامهنویس 
قندعلم می کند؟ نمایشنامه نویسې که تخواهد یا تا 
با زین و روح جامعه پیوند استوار و پایداوی برقرار 
ا ۳ 
بله. تار هم مثل سایر مصنوعات قرهنگی 
فراورده ای است مصرفي, که ازطرف سازندگانش به 
جامعه تقدیممی‌شود؛ با ان تفاوت که تانر هم در تولید 
وآهمآدر تضرف بافت اختماعی‌تری داود. به این 
مناسبت در هر دوره گام از درون عوامل اجرایی گاء از 
سوی واسطه‌های فرهنگی (مستولان امر) و گاهی از 
طرف جامعه. با مقاوست‌های جدی روبه رو می‌شود. 
این ناموزوتیمتقبل میان عرضه و تقاضا وواسطه در 
مقاطمی اززمان چتان حاد و بدخیم مي شود که می تواند. 
نبوتاتر وا برای مدتی متوقف کند. (آخرین نمونه این 














اتآ 




















تحت را در وای سال‌های ۶۰ شاخد بده ام و این 
نکتہ آتقدر بدیهی است که رکجا تآتر از کار باپستد یا 
قیتی از مکاینم آن فلج شود بایدبدانم که 
ات ان حداقل مجاریکی از یت عارضه‌های به 
گاته شب است. ما اشاره په جامعهمیکنید که در 
نقص یکی از بزدرهای رشد این تاره کتش‌های تعیین 
کننده ی دارد. یگویيم مخاطب, و بعد هم مثالی بزتیم: 
اگر شما به مخاطبان داستان - ازتوول تارمان توچه 
ید اغلب خواندههی حرفه‌ای و هیگنی را 
می بینید که درهمین شماربرا هقی تقربً ضریح و 
متابهی ایب ونر درد ان هروه دتقاهنی 
رامیان نویستده ومخاطب به درجات نازلی می‌رساندو 
در همین تسبت؛ به اتر ادیی اعتپار وقوت بیشتری 
FRAN a A E‏ 
دکاوت ذاش باشد. این را میداد که در نج هزار 
تبرازبرای که هاقلممی‌زند و کسی که اثر اورا آزروی 
بیشخوان کتابفروشی پرمی دارد. در چه کلاسی است 
(ان حکم البه شامل تماپشنامۂ مکنوب هم می شودا 
حال آنکه نمایشنامه نویس. اگر په تیال نمایش خود 
امیدی هم بسته باشد. باید برای یك میانگین از 
طیف‌های گسترد:مردمی بنویسد که غالبا متجانس و 
یکدست تیستند و ناکامی هنگامی پرملا می شود که 
برود و از طربق 
تلویزیون وارد حانه‌های مردم یشود. در این حال ناگهان 
به توته های پی شکل و نامیتی تصادم می ند. که در 
گروه های سنی, جنسی, طبقاتی و فرهتگی گوناگوتی 
روبه روی او تشه ند وهریك پسته په انق سهم خود 
را طلب می‌نند. و اپجاد انس همزمان میان ان 
طیف‌های گرد و تامعین با يك واقعد مجدود ومین 
نمایشی. کر محال نباشد. ی الواقع کار حضرت فیل 
است, مگ معجزهای با عفت «عوام فهم و خواصی 
بسنده در صحنه تجلی کند که این هم تادر است. 














0 ابن فقط گرفتاری محنه نیست. تیرازها په ما 
خبر می‌دهند که نمیشتامه درراپطه ما خواتنده هم 
مساله داد 





اف اول ادمان باخ که این یك بحرانفرهنگی است. 
وما تباید آن را قاعده فرض کنیم. انیا بل همینطور 
است. نمیشتامه در مقابل خواننده هم یك امای 
گوچك» يك زخم دودنل در باشن خود درد 
خوانتده ای که ذعن حورا جها با مطالط داستان 
ورزشداده است, مممولاً ټك بایه می‌شود, و طعا 
نمی تواند به سهولت یل رمان, با نمایشتامه کتار یاید. 
(حال آنکه نمايشتامة بان در زمان و مکان, اسکلت 
فشرده ای از همان رمان است) و این تا خوشی مر بوط 
به نویسنده یا ولایت خاصی هم نیست, در ماس 
خارجی مبلا به آقای «مارسل پانیول» مردمدار هم 
هست که تتترش راحت الحلقوم و گیشه اش جرب 
خیلی چرب ترازمتلا کاموی مغلسف و بدهضم است. 
و چرا اینطور است؟ نمایشنامه به ازای صورت پذیری 
وتجسد فقط با یکن از عناصزداستان توشتهمی شود و 
آن‌هم دیلوگ است: متالیکه ادات بیانی دیگری 
ماتند وصف و تحلیل و رابطه و درون نمایی مرسوم 
داستان را در یس پشت دیالوگ نهفته می‌دارد. بتابراین 
ایام عرافان تشاطی انحا رکه ای که هن 
نگاه رها را یرت تهه‌ها را دریورد و در غفا 




















وحس فضا شتاور بشود. و این خواتیده ای است که 
گاهی چراغ می خواهد و گشتن په دور شهر... باری. 
برگرديم په سال اصلی. که مطلب حساسی است: 
جامعهوداقعه آن. حققت این است که تانر ماه یمن 
ورود متن‌های ایرانی په صحنه. سې ساله و رشید شد 
است. (یا بايد شده باشد) اما از این جا که ناه 
چه می‌بینید؟ تتاتر,بی‌رمقی است. که آن جا 
ورچلکیده. ونه تنها زیر ضربههای سی ساله رشد 
موزونی تکرده, که ازسوی جامعه در معرض یك جاذبه 
یا داقعه معقول هم قرار نگرفته است. (اين یکی دو 
ساله سیمی به صحنه و زیده است) به زان سلیس 
درعصری که مشاه یکی از بارورترین شاشههای 
ادبیات جهان, و تناتر تاموس معنویت ملت‌های مهذپ. 
است,من نی‌دانم چه اتقاقی آفتابه؟ کجای پیند 
تویستده ‏ زهان وروح انه دستکاری شد انیت که 
نماپشتامههای ما در بك ملت پنجاه و پنجمبلینی بای 
تیرازی در جدود سه هزار داشته باشد؟ که تازه اکر در 
هفت خوان چاپ و چه و چه و کاغزہ پوسپده و خراب 

0 از آغاز ده ۴۰ شمسی, با ادگرگونی‌های 
اجتماعی, جامعه تریجاً ساختر ازه‌ای په خود 
گرفت و موج‌های جدیدی ازروشتفگران در قلمرو هنر 
و ادبیات پدید آمدند. این روشنفکران درتب و تاب 
وی آن سال‌ها به راه های تازه و افق های دور چشم 
دوخته بودند. بدیهی است که این تنش‌های نوگرایانه 
در تتاتر ما هم پازتاب خود را نشان می دهد, سل این 
است؛در تجولات فرهنگی آن سال ها نیرو جای پای 
شما در نتاتر این مرز و بوم کجاست؟ 
e er NE‏ 
مرامی‌زند. لطفا جای بفرمامید! ‏ , 

من به عنوان یا سند ازشمار:مخاطیان شا 
صحبت می کنم. می‌دانیم که یکی از شاخمی‌های 
عبنی تأثیر نویسنده در جامعه تیراژ آثار اوست: 
بله. تیراز یلك واقعیت است, اما در اندازه گیری 
جای پای نویسنده همیشه پارامتر قابل اعتعادی 
نیست. مخصوصاً در انقاهت‌های طرلانی, که جامعد 
گرفتار بحران ارزش است و در مقایله با اقسام 
پارادرکس‌ها ترشحات بزاقی مطلوبی نمی‌دهد. شما 
لامد می‌داند که «صادق غذایث» عمدء آثار خود را بر 
دویست نسخه متشرکرد. ومی دانید که تازمان مرگ 
هيچب ازآتار اب جاب دوم نرسید. وتازنده بود ويا 
دقیت تر. تا کنگره اول نویسندگان - نام او از مجامع 
دوستانه یرون نرفت. و این قبل از آنکه ی سند آز 
درج تأثیر هدایت بر معاصران اوباشد.برگذملوشی 
ازفرهنگ فشار پهلوی اول است. خوب. هدایت با 
«کالیره دیگری به ادبیات آمد ود وبر ده درم ال 
به قالب‌های زمانه نمی خورد. پس جای عجب نیست 
که مطبوعات سنگین ی رنگین روزهم کرکره خودرا به 
بروی او بائین کشیده بردند و ابدا رو نشان نمی‌دادند. 
درصورتیکه همین مطبوعات» یکارچه برای «سستمان» 
و«مسموده و«حجازی» کف می زدند که هر يك در تیب 
خود نویسندگان گل بودند و گاهی تیراژی روی سه 
هزار آن سالها هم داشتند اما اگر چه حق دهرمی آید. 
ولی می آید. چنانچه در سال‌های ۳۰ و ۴۰. هنگامی که 
تویستدگان گل ماکی بدا دیگری از ایک ب زیر 


می آیند و آهسته آهسته درمحاق فراموشی میا 
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ادیستان/ ساره اول /,:۱۹ 





تومار لد النی از دیات بوف کوری نوشته می شود. 
که رخس ازاز ها ای ر اوه رزخ 





ناهای ارزنده ای TE‏ هنچتان 
محفلی ودند مجموعة داستن‌هایی هم داشتیم که در 
ی هزار نسخه منتشر و ایاپ می شدند. اینهااسناد 
تأثیر نویسنده بر جامعه ‏ 
مصرفی بودند که به رغم 
شهرت" توبسندکان خودرا 4ا این سوی الاب 
کشاند (بحت ازمسرباتنیست. 
انتا و آنورگام برک ی جلال ااا کا 
نوسنده‌ای صاحب مر بود و بالغ پیشرقت و با 
فرکانس‌های ظریف مقز و روان؛ دز تممی ده ۴۰ 
تنیز کارشازی بر جامعدی ادیی ما گذشت: که پخ 
مهم آن بهادبیات مربوط نمی شد. وآنجه ربط داشت. 
يك عاطفهتندسیّدی بود و يك نثر تیز. با ریشه و مویء 
که این دوبا هم در یك زمن مستعد اجتماعی بر تسل 
بی ماجرای آن ده اصابت می کرد وم گرفت. طوری 
که همع با ده یی 5ور کی ]ی 
است. با این همه بسپاز محتمل است که داستان‌های 
او تا پایان همین قرن شمسی از ادبیات طراز اول ما 
تسویه شود. بر همین قباس ما نمایشنامههایی روي 
صحنه دیهايم که شش ماه بیوقفه رفتند و احتتالا 
شما هم تماشاگرش بوده ابد ولو 
هم به اد نمیآورید. پس مرا به این فاکتورهای 
نامطمئن حواله ندهید. و ضمناً تییر مخصوصی هم 
نکنید. من این شرح کشاف را در شرایطی رفتهم که 
نمایشنامههای «افول» درسال ۵۰ و «آهسته با گل 
سرخ» در همین ۶۷ از پرفروش ترین تتاترهای سال 
بودهاند: له این آر وی معصومانه‌ای است. که ما 
مخاطبان هر چه پیشتری داشته باشیم. اما خلق الساعه 
آمدن وگردو خاك کردن و رفتن چیزی است. و 
جان دادن و قطره قطره در خاك فرو رفتن وریشه کردن 
چبز دیگری. 

نما دی ات فی تب اه ا 


نوشتن را کم کردهاید. چرا؟آپا قصد دارید از تار 
کناره گیری کنید؟ 








اخت ارزش 




















ید اسم‌شان را 





ا این سوال بی‌رحمانه ای نت که از یف نویسنده 
می‌کنند. مخصوصا اگر طرف نویسنده ای سرحال و 
قبراق؛ و در اوج طفیان و مد خود باشد. و در سوال هم 
اندکی ریز کاری وشیطنت احساس شود فرض لب 
مورد ما نیست. می دانید؟ من دراین سه دهه په طور 
معدل هر دو شال یا تمایشنانه توشته ام. از تخایشنامة 















دو ساعته («از پشت شیشه‌ها») تا ننایشنامه ای که 
زمان اجرایش بهچیزیدرحدود شش ساعت می کشد. 
(«منجی در صبح تمتالاه؛ که در باینی اخیر به یك 
اناپشتانة حفت پرده ای و دود شش ساعت تبدیل 
شده است) این وستمی است که اکتون ادامه انه اې و 


هیچ حادنه یا لطمه‌ای نتوانسته است تکث يا 
خدشه‌ای در آن وارد کند. با همین روش در این دهم 
بنج نمایشنمه نوشتهام که «لکانه و دآهسته با گل 
سرخ» دزتهران جرا شد و نجی در صبح تمه بعد 
زنج سال کنر جاتن درشال 1,۶۵ جاب وشیده حال 





ادیستان / شاره اول ۲۰ 


#یسیا رآدمهای استخوانداری را 
درحوزه رمان 
دیده ای مکه پنجه ای هم یا 
نمایشنامه نرم کرده‌اند و غالا 
ناموفق از صحنه 
با زگشتهاند. از «سروانتس» 
و «فیلدینگ» بگیرید و 
«گو رکی»: ولا رنس»«جویس». 
r‏ 
بیضایی رادرك کنم ولی به علت 
قدرتی که در 
اشکال دارد. او را نویسنده بزرگی 


ایید تا 














#«برنارد شاو» صورتك خندانی از 
«ایبسن» دهه هشتاد 
قرن نوزدهم است» با یك شم سیاسی 
لوکس, مبلغی برای 
فکاهت و 
لودگی, و چند تاول سطحی! 
او بیش شاعای م یکرد و کمتو حن 
می‌داد: تمی‌توانست 
فکر خود را به حس میدل کند... 
= 
#در تأتر به يك 
زبان نرم و چالاك نیاز داریم که 
مستقیما بر سامعه اثر کتد. 





آنکه یلکان» در سال ۶۳ و«آهتته با گل سرخ» و 
«تانگوی تخم مرغ داغء در سال ۶۶ حروفچینی شده اند و 
فعلا در حجاب چاپخانه مانده اند تا کی معمای کاغذ 
حل شود با ان حتاب: من آخزین نمایشنامدام 
داگ براق متارء ھال راه زد خی 
کتو گذاشته ام که به هر تقدیر محفوظ تر از جاپخانه 
است و از شبیخون موش و موریانه‌هم در امان است... 
بلهء این است و غبنی هم نیست. چرا که من این 
نمایشنا‌ها را با تاریخ مصرف تشته‌ام که خالا 
نگران باطل شدن یا فوت وقت‌شان باشم. من در 
پرداخت هر یات از این‌ها پوست خودم را کنده ام با 
قساوت. با شدت و سختگیری» با انضباط و عناد. هر 
کذام راپتم. هشت. دوازدهبار ازنویسی کرده امن تا 
تندیسی از زبردست من بیرون بای که شات زمان ما 
O E‏ با تکیه بر «تانگوی 
تخم مرغ داځ». «آهنگ برای ستاره هالی» و نسخه‌ی 
جدید «ماملت با سالاد فصل» می‌گریم: که 
تجربی‌ترین کار من است. در حالی که می توانستم به 
جای این پتج تا با کسی سامحه و لا مجذویت 
فصلی پانزده نمایشنامة چریده, ا تضمین کامل گيشة 
بنویسم و جیب‌هايم را هم با نفل و بات پر کنم: بت 
این حق بسیار طبیعی من است که محصول ده سال 
اذوب شدن تن و جان خودرا در جامه‌ای ببینم که 
می‌خواهد به اصل مسئولیت و اختیار فرد احترام 
بگذارد و مجری عدالت انسانی باشد. شما هم 
می‌بخشید. اگر کمی در باغ بوده باشید. پا خدای 
تاکرده سزئیتی نداشته باشید. اتباب ئوك این سوال 
زهرآگین را به طرف من بگبرید. این ظلم مضاعف 
ات 

7 احساس ی کئیم لحن شما کی تلخ ر تبره شده 
است. آبا گمان نمی‌کنید که یکی از خصت‌های 
متعالی هنمندانبزدباری و تحمل شداید است؟ 
نخبرا من هرگز در برابر شکست یا نمی ذلیل 
نش ام. همجنان که کامیابی های دو روزه مرا مفرور و 
خرفت نکرده است. قبلیت‌های جامعه خودمان راهم 
فيقا درك می کئم. و در غین حال نمی نوائم از کنار 
الساس غائ تار تدا خیم نی دقدفد ]رف 
می‌بينيم متا آقای «ایسن» نمایشنامه «هنگامی که ما 
مردگان یله زا نشب به نمی دسا ور 
چایخانه نی فرسند ويا ماه بعد نمایشنامه در هاسلوه و 
«کینهاله و «برلین» منتشر می شود یا «گارسیا ما رکز» 
نمایشنامه‌ای وا ه تفنن شروع می‌کنده و هنوز کار به 
نیمه نرسیده:زمان ومکان اجرایش در کلمیا رمکزیل 
تعیین شده است. وقتی این‌ها و صد موند ریز ودرشت 
دیگر را می بینم راستش غمی دلم را می‌گیرد. 
می گویم: این خنس‌ها به تاوان کدام گناه دور دست و 
بای نا یجید خد است؟ لین فرنطینه چیتا 
رکاذ نریم و ار اریم چه می شود بني سال 
است که خوض خوشك از معمای کاغذ گذشته است. 

هیچ دلیلی در دست تیست که پتج سال دیگر هم 
بر این زوال نگنرد و ده سال یله قرن 
کوب استت. و امن آدرایی ده کال فقل بل 
تنابشنامه چاپ رد اا باق دیگر ازوق وات 
مانه‌اند وچاپ شد‌ها هم به دلیل رکود 









































ج 4 E‏ 
فخر نیست» ماه سرشکستگی است. آین یك قطع 
رابطه مطلق است: حال آنکه ما برای ایجاد همین 
رابطه مدرسه‌های دراماتيك درست کردهیم. جشنواره 
های چهار فصل بربا میکنم. تآترهای سال را به 
رفراندممیگذاريم.به تن های برگزیدهجیزه 
دی دهیم. دانشتامه های افتخاری تقسیم میکنيم.وچه. 
واین‌ها هسه تام‌های رایت وموجب ام 
دردهای مزمن است و خوب است. اما چنانچه یك بائ 


کارہ ك رکن اصلی و بتیادی این بنا- نو 











نویسندهحذف 
شودو: آیا اینگونه تدبیرهای اصلاحی از اه لرزان. و 
|زروب‌روتتاقض نمی شود و آیا این همه اسب را گم 
کردن ودنبال تصل دویدن نیست؟ چ طورمی تواتم 
اجزای یك دستگاه مس رکب را ا 
ابل آن اجزا تصریف یا بررسی کنیم؟ 
آتر کجاست؟ نویسنده کو؟ اگر من 
مسئول کشورم.اگردراین سی سال يك 
بعد انسانی به صحنه افزوده واگردر صحن تأتر ملی 
ایران تنه نازکی کردهام. بعد از تمامی اصلاحات 
امکان ندارد شما جوانه باروری پمدا کنید با شيره 
گیاهی این خاك. با حس ملی. که بریده از ته تآترمن 
شکوفه کند. نسل جوان خارج از ریم اخلاقی این 
شیری در پستان نضواهد داشت با طعم گس 
رحشی ونیروبخش ابران. که دردهان دنیای تشنه 
بگذارد. شمامی گویید که آیبا تصد دارم از تآتر 
کناره ری کنم؟ من می گویم دراین ده سال روزی 
پنج ساعت روی این نمایشنامه‌ها کار کرده ام وآقای 
محشومی که خود را مجتهد این تآترمصرفی می کند. 
تاگهان ملودیآشنایی را از دورب سمح بندگان خا 
می‌رساند: «ما در گذشته نویسنده نداشته ایم و اسروز 
هم نداریم.» فاتحه! این شخص محترم - که دردو جمله 
تکلیف همه را روشن کرده است - نمی‌داند که بك 
برهان قساطع این فقدان, همین توسل به شیوههای 
ظریف است. همین مانسورهای نامهربان و خصمانه 
است, همین سیم های خاردار است. وگرنه مقصود 
این نیست که ما در تن شق القمر کرد | 
پندهای دست و پاگیر را بردارند. 
غرب را به توبره خواهد کشید. 
نیست.وآن‌ه که با درام جدی بود اند میدانند که با 
همین جثه اندك. کاری مشقت بار و سردافکن است. و 
ما چه بسیار ام های استضوانداری را در حوزه رمان 
دیدهایم که پنجه ای هم با نسایشنامه نرم کرد اندو 
غالبا ناموفق از صحنهبازگشته ان. از«سروانتس» و 
«فبدینگ» بگریدو بیاپید تا برسید به «گررکیه. 
«لارنس», «جسویس», چ می دانم پس حتی اگر بخت 
سمیدبار و آب وهوای این حوالی سازگار باشد. تازه 
باید با قوی ترین گروه ها پسوزار باره کنیم. مقصود من 
است که تا زمانی که تأتر ایران نتواند درام نویسان 
مارا همچون قلب ضحنه بوتور محرل ورکن اصلی 
ای خود به تکل سالمی جنب کندہ اصلا حات. دور 
باطل است و اتر حبرقه‌ای بی معنی است. ساهم که 
می بنید. نار نرفته ایم این گوشسه هستیم دایم 
بیل مان رامی زنیم... بگذر. 
۲0 گفتید «منجی در صبح تمناك» رابه 
شش ساعته تبدیل کرده اد از شما این تما 
برای صحنه نوشته اید با در نظر گرفتن جمیع 








































مقدورات صحنه: آیا میتوانید به اجرای يك نمایشنامه 
شش ساعتهامدوارباشی؟ 
8 عرض می شود «منچی...» درمتن چاپی به علت 
عدم تتاسب اندازه‌ها مقداری قتاسی و کلی هم زیادی 
داشت. و علت این هم شاید شتاب ودستباچگی قلم در 
آن زد و خوردهای اتقلاب بدهباشذ. صحته‌هایی مود 
که آدمها به آسلوب رمان ر گاهی مقاله حرق می زدتد.. 
آن‌ها حرف می زدند ولی آغلبادیا لوگ نداشتد. په 
عبارت دیگر نسایشنامه برای خواندن خوب بودو 
باتش تائیر بصری فراوانی داشت. اما در صحنه 
نمی داد درحالی که مادرتاتریك زان فرم رجالا 
مې خواهيم, قونیك و حسی. که مستقیما بر سامعه ار 
کند, حتی اگر دستور جمله یندی رسمی را بشکند. مقن 
احیس‌همنجی...» با اینک یدنه سنگینی بیدا کرده: 
نایشنامه ای بافته وقشرده ومشنجم از آب فرآمده 
است وزاند ندارد. حفره فایی داشت که پر کمرده اې و 
عناصر ساختی را با زعایت اندازه‌ها و تناسب‌های 
دقیق جوش داده ام خلاصه این تسخه تا حدودی باب 
بح من شنم است, کرم که ازجهت زمان با 
قرازدادهای متمارف مه نع نی کف بدهر 
صورت نبازی وده و ازدل کار چوشیده وچهارچوبه را 
شکسته وبه من هم زیادمر وط نمی شود وین هم 
مطلب تازه ای در تأتر تیست. «اونیل» دو تمایشتامه 
مهم خود-«مکت عجیب» و «الکتوا سوگوار می شود» 
-رادرزمانی حادود پنج ساعت اجرایی تتظبم کرد که 
اتفاقا یکی از آن‌ها(به گان هکت عجیب») چهارده 
ماه پروی صحنه پوده است. آن هم برای تماش اگر 
ضیف آمریکایی. با این حال. دوست عزیز جسواب 
شما تکمله مختصری هم دارد. و آن این است: اگر بنا 
باشد «منجی در صبح نمنالهدرهمین انگاره چاپی وبا 
مراعات کامل قسراردادها.ده سال آزگار پشت صحته 
بمانده اجازه بفرمایید یك بارهم شده. فارع ازتمام این 
قراردادها نمایشنامه ای بنویسیم که لااقل باب طبع 
خردمان باشد. جه غم کاده سال دیگر هم مه صحته 

شما در مقاله ای «جرج برنارد شاو». نمایشنامه 
نویس ایرلندی را هوراج و کم مایه» خوانده اید. اطلاق 
این صفات به تویسنده ای که تاترش عالمگیر شده ودر 
هر حال توبلی هم گرفته, آیا قدری بی اتصافی 
نیست؟ می‌خواهيم بدانیم ملاك شما در آين برداشت 
جه وه انت 
#برداشت در این جا کلمبی ناقی, است که 
مسئولیتی تمی‌پذیرد و خرجی هم بر نمی‌دارد. اء 
اعتقاد من است. شاوجان مشتملی نداشت. او بیشتر 
شالتاق می کرد و کمترحسمی‌داد.یعنی نمی توانست 
فکر خود را میدل به حس کند - گوهری که در صحنه 

شی است. آگر تکه‌هایی از «زاندازفه و 

تقریباً همه آثار او با دو چشم 
سرو ید ار همه چیزرا 
مسخره مي کد و همه کی را دست می آندازد. با 
طنزی که تیشداراست. اما بزرگ نیست. طنز بزرگ, 
چشم سوم می‌خواهد. 

يك جشم ماورايي که مخصوص تریغ 
«گوگول» یا نویسنده تویسندگان ما «بهرام صادقیع 
وه رک تسده 




















«کاندیداه زا 








زان نوشته شده است. 











کابوش: و دعشتترییل_کندهرمست بالا: فکاهیات 
ادیانه‌ی نوشته است. و هشاوهقکاهینویس پرنفسی 
است که البته از هم ولایتی دیگرش, «وایلده. اپماد 
محسوس‌تری دارد. و حسنش این است که به 
استادش, «اییستن». ارادت مخلصان‌ای مي‌ورزیده 
است. چنانکه در طراحی و شخصیت پردازی 
ه‌های خود اغلب برگرته‌ی «اییسن» گام ر 
بی آنکه از چشمهی فیاض فانتزی و الهام او 
جرعه‌ای نو در حقیقت «برتارد شاوه 
صورتك ختدانی از «ییسن» ده هشتاد قرن نوزدهم 
است. اك شم سیاسی لوکس.مبلنیبرای فکاهت و 
لودگی: وچند تاول سطحی. حالا ما می گونید نوبلی 
هم دز جیپ داشت؟ خوپ شاپد حق او بو. در سال 
۹۲۵ «شاوه حریف گردن کلفتی‌روی صحنه داشت. 
ضمن اینکه مرد معمری بود و آردهایش را هم بیځته بود 
و احترام بازنشستگان هم بر فرهنگستار 















تان فرض است. 
ما این چهاهميتیدارد؟«یسن» و «استریندیرگ» و 
«جخوف» سه قله درام جدید هم (که قرب همزمان در 
جهان انقلاب کردهاند.) نویل نداشتند, و حالا 
این بدبیاری آن‌هاست؟ پیام یك پنیاد فرهنگی به زبان 
زرگری است؟ یا نه اساسا جوك است؟ فرهنگستان 
نود ساله سوئد تا په امروز مضمون‌های بسیاری برای 
خود کوك کرده است. 

اتاستوالی که می خواهیمپیرسیم؛نسئوالی انت عام 
که معمولا توبسندگان برای آن چرابی دارند: آقای 
رادی» شما برای چه می تویسید؟ 
اققامی دانید؟... امروز زمین با سرنشینان خود وارد 
کهکشان بي پایانی از تحولات شده است. تحولات 
علمی. اقتضادی. سیاسی, و در لابههای زبرین - 
فرهنگی, وبا دور تند. اين, وضعیت نویسند؛ معاصر را 
نسبت به اسلا او گنی:بفرلم کرده است: دیگز 
نمی توان با يك روح حساس و يلك ذهن منثعل, 
نمایشنامه با داستان نوشت. دیگر توری ها نمی توانند 
به بسیاری از مجهولات انسان. جواب بدهند. 
دانشمندان می آپند ومانند نبورهای عسل در جهان ما 
پرواز می‌کنند. چیزهانی بر می‌دارند. و چیزهایی 
می گذارند. ودر همه حال با نهشته‌های خود ساختمان 
بیرونی جهان را می آرایند و در مراسم علمی, خاضعانه 
به قدرت‌های سیاسی تقدیم می کنن این: ساعتمانی 
است با پان معماری الاعن شعور غریزی که 
بالخصوص در قرن ما با تخریب لابه‌های درونی 
همراه بوده است. جنگ تکمه‌ای, تعلیمات متمرکز: 











+ قیض ژبان و بی حسی وجدان 
.. این‌ها بسامدهای یلد اوماسیون, یل 
نان شمور طبی درقرن حار انیت یاد رن 
مفعول که به رغم بزلدهای غلیظی از اجلاس‌های با 
شکوه. بیام‌های بی ضمانت و اعلامیه‌های رنگارنگ. 
قرن منزهی نیست. پس طفیان در برابر این قرن. 
یك واجب جهانی است که درمندانعالم را به خود 
هشیار کرده. است. اگر به آن طرف. نگاه کنیدء 














نه‌های همین ضرورت است. حرکت های 
خود چوشی با آب ورنگ بانکیسم و خیم راچد هته 

زطفین غزیی علیه قدرت‌های بسیاسی است 
که یا سیستم ماشین په جامعة بزرگ حمله ور شد و 6 





ادیستان / شماره اول:/۲۱ 





ارت عاليه خود را با يك فاشیسم قرهنگی بر و 
ن‌ها تورشهای 
بی مهار, عصبی و از خود بیگانه ای هستند که نه با يك 
شعار محکم اخلاقی سازمان فا 













می کنند وه ترعت در قمر تال می نت 
ندمل اصلی ماشین نیست: که متادیان دییات نقلهگا 
عبر اسان ماع رام رشان نی گذ ار پاديا 
نجاوز پتهان است که با نبروی ماشین کار می کند. 
درخت تنومند شومی است که ریشه اش در اتاق فرمان 
کاخ هاست, و شاخ و بالش در چھار سمت عالمتاخته 
ازآفربقای سیادء اروپای صنعتی وآسیای دور تانب 
نشین‌های بایین و رگ به رگ از مویرگ‌های مغز 
پاره‌ای از ما در تعفن این تجاوز فاشیستی کرخت و 
مسموم است. بسیار خوب. دز این هنگامه.تکلیف قلم 
چیست؟ فکر می کنمآمریکای لاتین دز تیم قرن اخیر 
ادوس عبرتی به نویسندگان هوشمند داده است: آن‌ها یا 
"گریختن به اسطوره‌های قومی, و با يك متافيزيك 
شاعرانة ملی استقلال خود را به دتیا اعلام کرده اند 
آن‌ها اگر نه در مزارع پنبه وشبرکت‌های موز دست کم 
دربيك ادبیات زهردار کنانی به خود باز می گردند و 
ریشه‌های خود را کشف می کنند و این ترداضالت‌ها 
با غول قدرت است. خوب, ما در اين گوشذ شرق چه 
می‌کنیم؟ رنلیسم آسایی ما کذام است؟ اعتقد دازم 
درجهان سوم (و تا روزی که این ترکیب غاصباه این 
رنگ تحقیر آمیز از فرهنگ سیاسی جهان پاك نشده 
است:تاقرن دیگزه تاکرات مسکونی.) یلد تن بیشتر 
رجود ندارد. و آن تأترهویت است. شما اگر می خواهید 
بدانید برای چه می نویسم. مرا در این تاتر پیدا کنید. 
0 تثر هریت چیست؟ 

ھا تآتر هویت یك تأتر جیبی نیست. بختك معده‌های 
انباشته. از فضولات نیست: بالماسکه اردوگاه های 
رتم یواست تجتتت»۰ :1 لاآهای لی 
لوندی‌های توریستی نمی کند. با فولکلوزهای نزئینی و 
فرهنگ چبق, لاس دو قبضه نمی زند. فرع ای سرد 
را عمده تمی داند. ودر چست وجوی‌همزاد خود سرا 

مدلافای وارداتی نمی زود اتر هویت ی ار زد 
ست با آدم های زنده روزگار. این ات حافظه تازیخی 
دارد. سفارش اجتماعی می‌گیرد. برمناطق عفونی 
عایری ززرانگرانه من کند. به زین به واژه»:به فا 
لیم حییت عاطنی. من بد و برفرا این همم 
اسطورة ماشقانهای داود که متتش این است: جنازة 
«زوسیمای قدیس» هرگ بو نخواهد گرفت. و این یعتی 
ایمان به آنکه عاقیت جهان مغلوب عدالت خواهد 
شد و چون هرقدر به زشتی و پلشتی میدان بدهیم, 
































همانتدر زشتی‌ها و پلشنی‌ها می‌تازند و میدان 
می‌گیرند. لذا این تاتر تمونهبرداری از انسان های 
وانهاده ادر زباله‌های تمدن مصرفی را مطلقا کاقی 
انمی‌داند این انگشت گذاشتن پر عفونت است: کلوی 
است که منادیان تاتر نله با انسان «الینه» میکنند. 
ایا ۳ انمق 








پونسکی, وتدی »نت الگرهایی از ساخت های عالی 
انان مختخ‌اند که در مک عمل. زمان و تکزار 
دست وا میزنند. آن هم در ساقه‌های گسيختة ما و 
در مین دیور مذور و بستهای که هیچ صدایی از آن 


ادمان / شمارن اون:/:۲۷ 


#ام روز مخملاف چشم 
سیتمای ایراق ات 
سم سکن 
هر ایرانی دلسوخته‌ای در آن 
احساس فخر و اعتماد 
من کت 
چرا که این سینمای رنج سینمای 
مقاومت یعنی سینمای 
هویت ماست. 
0 
#هنو ز مه ر جوئی با «گاو» خود 
بر بلندی‌های 
سینمای ایران جلوه م یکند. 
: ‌ 


#اگر «قیصره پیشکسوت و 
«گاو» نماینده‌ی 
سینمای نوین ایران قبل از 
انقلاب باشد؛ 
سینمای پس 
از انقلاب محققاً با 
«تولد یك پیر زن» متولد شده, و در 
«بای سیکل ران» 
به ذروة بلوغ رسیده 

آشت: 
u‏ 
#دهه ایی ۴۰ زیرنگی نآل احمد 


است. 





عبور نمی کند. (علقه‌ی شخصی من به فضای 
کا یج کار اران بو سای و گل 
بلافصل شان «برانژه»‌ی یونسکو را سوا می کنم. که به 
علت مقاومت دردتاکش در برابر ان کاهش هول 
کرگدنی آخرین قرد از جار ههرمانای (ست که دید 
معرفتجیرعا از هزیت رد زسیک ایست:] این 
قهرمان‌های رنگ پریده الیته در حاشیه‌ی بورزازی 
رب چای امنی دارندہ جرا که با وجود آن تاب سازشن 
اییز و غصبتاك با هیچکس ستیز نمی کنند. به همج 
غولی تازیانه نمی زنند: و هیج چیز را به یاد نمی آورند. 
(حتی در ده اعتلای ۵۰) آن‌ها مختت‌های کوچکی 
هستند با چند ارمز و تلی از جمله‌های پوك. که با 
دلقکی په روی مرد ساده آتش می‌کند. تاریخ 
تجربی غرب سرگذشت عصیان‌های نیم بند این 
گورزادان مخثث است که در موج قبرت, حافظة 


















تاریخی خود را از دستاداد اند و ابا این په اتی آن 
است که تم در اقرب رده است؟ اما مق که بر 
این گوشه اشرق نفسته امن که به آبروی کلمه قسم 
خوردهام. و من که از دریچۀ شعر؛ نور و تکه‌ای از 
آسمان آمی را من یشم نوشتن را خا عشق؛ زیبایی و 
روشنایی امی‌دانم: و ثبت هر کلمه را ری به قلب آن 
غول بدشگون: که تا سایه‌ی این غول روئ من شرقی 
افتاده» جهان در تتر من 
پس می نویسم نه به قصد آنکه در عفونت های مرگیار 
غرل قرط ورشون پلکه ټه این قصد که روج متلا په 
غول را در آب شفابخش صحتهبشزيم: 

0 زن در ادیات ما غالبا باك تخصیتا اريدني 
جنبی: یا سیاهی لشکر پوده است. شما این مقوله را دز 
ادبیات ما چگونه من بنید] 

8 زن؟... زن کیست؟ 

(ع زن!زنی که در ماشنامههای شما هم نفش‌های 
متتوعی دارد: 
سنؤال شما کمی بیات است: می بخشيد: ولی چا 
ن سال را در مورد مردان نمی کنید؟ 

۳ برای آنکه ادیات ما همیشه مردانه بوده است. 
لا شما جمله را مختص کرد ید -ادبیات جهان را 
ورق بزنید. همیشه انگشت خود را به سوی مردان 
گزفت ات 

0 ولی در عرص حبات همیشه این زن است که 
سا [وحتی تا اندازه ای زعا نیز) خالق مره است: 
ال اما در صحته‌های تاریخ مردان حضور ملغوس تر 
دار 

مادر ساخت ادییات هستیم که تاریخ تی دروخ 
زندگی است. آیا ادبیاتی بدو حور زن قابل تصور 
هنت؟ و آیا احق زنان ما در تتر شم ادا شله است؟ 
الا من علاتهایبه این مباحث پولمیك تدارم. اما چون 
شما مایه را سفت گرفته اید بد نيشت بدانید آن نان 











الت اما پوچ هدلت 








گه‌شاه ابزان در مباشزت حضرت علیاشرف: متضور 
آزادی زن ایرانی را برای ما تشخه می کرد هنگامی که 
زنان بی گناه ما در افسون سیتماء مطیوعات. و سفر با 
تومان‌های تفتی در بازار اجتاس پیج و تاب می خوردند 
و بای دزوازه‌های تمدن بزرگ مانند هالبوود نرمك 

تبزمیکردند وان زمان کر ذاق آم 
هایی چون «علی دشتی» «شریدون توللی»: 
«محمدرضاپهلوی» ودیگرانزن آزاد متجدد ایرانی مر 
کلان بو برد فقس دام مرت دوز 





ترا استر یی 











انیس را می نوشتم. و خیال می کتم همان وقت‌ها به این 
سوال شما جواب داده باشم. و اگر می گویم (سوال) 
نات است, برای این است که پردا تن به مسال زن. 
زن واکنده از ارگانیسم فعال جامعه در آن سال ها ا 
سفارش اجتماعی درج اول پود و از 
اهل درد خساسیت همه نها داشت. که مان ها 
پاسخی برای آن نداشتيم. بلکه در این خصوص 
سکوت رضایت آمیزی هم کرده بودیم. چرا که درمقام 
نخبگان برج عاج مشغول بلمیدن قطعه‌های استيك با 
مایعات فرهنگی بودیم و ادراك لطیف ما از زن آزاد 
متجدد: همان بود که او را با موهای اکلیلی و شلوارك. 
عتابی و بوی ماند نا و اشکته, بهعتوان زینت 
مجلس با شینی مملوك در دسترس داشته باشیم. و په 
این ترتیب زن بی‌حرمت شا ایراتی» شبحی بود که 
دون اندام خود منظری دز آتر ما ټداشت: نداشته و 
بسیاری از این آثارازن را به مثابه يك جنس ماده تنها در 
خواص قیزیکی او دیده اند و په ندرت توانسته اند در 
ابعاد انساتی او ارخنه کنند. در تمام آن سال‌ها ایك 
«سیمین دانشوره است ويك «علی محمدافغانی»» که 
ددم قرص کاملی از صورت زن با شوکت ابرانی 
کشیده اند امروزه من به شما بگویم. سفارش 
اجتماعی ما انسان است به طورکلی. نه «زن» در تقش 
پك عضو معیوب از پیکر انسان. امروز زنان و مردان ما 
هریك نیمی از عرفان جامعه هستند که در دادویی داد 
جز بم وا اميد و در شادکامی وستمکشی سهم‌های 
بالسویه دارند:..نه.الطفاً درهای پستو را ازنکنید. 
پسیکوترایی آقای فروید ومن تبعان هم دردی را ما درا 
نمی کند. جز آنکه ینان امضاکنندگان زنان مصرفی 
در دییات شيك ژلاتبنی و ناقص الخلق امن جااو 
هرکجا هستند. و آن‌ها که گه گاه چیزهایی غرغره 
می‌کنده آن‌ها که میخواهند این لقمد از دهان افتاده 
را بار دیگر در دهان بگذارند» باشازده های گوژیشتی 
هستند که درك ساد لوحانه‌ای از تاریخ دارند. پا 
عقده‌های نحوی ولکنت‌های زان شان را که بگیرید, 
نمایندگان یك لببرالیسم عامیانه اند که الال سودای 
زنان آزادامتجدد «مخلة پیتون» را در سربخته می کنند. 
هزر ای( که سای .نزن مان اراس تور 
تر اژ این حرف وحدیث های آیکی بوده است. 



































0 اززن۱ 
خود شما از زن چیست؟ 





اد یط کنن رل 


طا جه کسی مناد بای آزادی مطلق حدی مین 
کند؟ زن, زن آزاده, زن مدرن. من رابطهُ زن را با 
جامعه: و حضور اورا در کنازمرد عارقن تر ازیك رشته 
اعمال فیژیکی می: 
پیشتر نمی‌شناسم. زنی که در کنار جفت خود 
سرافراخته» دوش به دوش هم می آیند تا در جالشی 
مشترك با شرو بلیدی, لای چرخ‌های زمان خرد و خاك 
شود او پشت. خر تیه تعره بیازند که با 
غبرت و خردمند وب کباژو شریف است. سلاح اهن زنٍ 
کی رده 
گیلاس مرد یست» استاد و مرشد مرد است. همیا و 
همرکاب و جاووش راه مرد است... و زن. زن آزاده, 
با منش: مدرن. در نگاه من | 
بای او, که بر جای پای او سجده می کنم. 

ا شما شاید تھا نبایشنامه نویس ما هستید که 


بویت این ات که ون 





اندام تیدا نیست. کلام من 





است. که من 





روشتفکران و مساتل روشتفکری در آثارتان کانون 
توجه بوده است. افا این که گقتی است که ما در 
شابتامه‌های شما گاهی با رو : 
می‌کنیم که طرحی قالبی دارند 
ها متزلزلن. از همایون هروزنةآمی»بگیرید که 
خود ارا یکی از تلفات تومن عصر طلایی می داندہ تا 
ند با شکوه آقای گیل» که با شراب سفید 
و والس هتم توی تابوت خود دراز کشیده است. این 
ها روشتفکرانها مات گونهای هستد که درهر حال با 
محیط زیست خود لتتی پدا تکد اند ما با نگاه 
امروزتان آیا نقصانی در تخصیت این روشنفکران 
a‏ 

اق حا ظاهرا دارید غیمتروشتفکران را 
می‌کندا اما درواتع فقط خصلت شاخه‌ای از 
روشتفکران آن سالها را گفته اید. تابر این نه من 
نقصی در شخصیت آنها نی بینم 

0 آیا شما خودتان روشنقکری از تیپ این 
شخصیت ها یستید؟ 2 

# خوب» این مطلب دیگری است. وضمنا مدخلی 
هم دار می‌داند؟ سالهای مدیدی انت که ما بر 
خورد منصفانه‌ای با روشتفکران نداشتهايم. يك بار 
منفی. یك لحن موهن,ویك چاشنی رقیق با بوی ناسند 
عافیت طلبی. ان است خلاصه زفتار ما با جماعت 
روشتفکر ومعلوم تیست این موجودات ‏ موهوم که در 
هر نشست ونقد ومقال ای کیسه بوکس ما شده اند - 
کیستند جز خودمان؟ وگستند جز آنسان‌های 
برخاسته از میان همین مردم؟ که جرم شان فقط اهن 
است که دماغ تیزتری دارند ومبهمات زا سری‌تر 
سی گیرندہ وین جرسی نیست که به کیشر آن می خواهيم 
این کسان را ازمدمجدا کم کسی که قلم ه دست 
گرن. من. شم هرک حتی اگر در هر رتیپ 
لگد په روشتفکر بیندازد, وحتی اگر قلم را تا بیخ به 
خون این مرغان مسما حلال کند. باه حکم همان قلم 
نمی تواند از دایره این جماعت بیرون بماند. اما اينکه 
خود او کجای این دایره ابستاده است. بسته به این 
نت کہ ست ودرا حرط پاڑی می کت زین ام 
حدیی ابت به قدمت تاریخ از هد بوستای مقس 
وبهودای اسخریوطی» روشنفکر همیته مرغ مسما بوده 
است که در عزا وعروسی ميان سفره... ولی هر که 
باشد. قطماًلفظ یاوه ای معادل ولمین» نیست که ما در 
هر فرصت با به هر نیتی جنکی به آو نیم با سیخکی 
به پھلویش قرو کنیم: این غاط است. قم غاط. وهم دور 
از مروت است. وباز خوب است که یکی مثل شما 
مخ آید نی خواعد تییش زا چیک کند. چ 
«هاملت» است؟ یا تیب «دن کيشوت»؟ يا مخلوط 
مدرجی از این دو تیب؟ می‌دانید؟ من نمی توانم به 
این ستوال نما جواب بدهم. وراستش اینگونه 
کنجکاری‌های بالینی مرا مشوش می کند. 

ا نویسندگان به یك معنی درسراسر عمر خود يك 
کاب بیشتر نمیتویند. تقهای است با نت‌های 
مشابه که در اجراهای مختلف تکرار میشود.آیا ما 
می توانیم در این کتاب شما خط ایدنولويك معیتی راا 
ج مه 

تاتری که خواستار هویت است. تمی تواند بي 
خط وربط باشد. اما خطش چیست. خیال میکتم قبلا 
یك طرح کلی داد ا این جا اضاقه می کنم که اهن 



































اتر برجایگاهی بلندتر از همه خطوط پیش ساخته بنا 
شده؛ وهیج تنوری فلسفی. روانی یا سیاسی معینی در 
آن تدریس نمی شود, چرا که این تار کرسی تیلیقات 
قالیی یا درس تمیز عقاید وایده‌ها نیست. بر عکس, 
این نظریه پردازان هستند که می توانند مبنا ومصداقی 
ایده‌ها وتوری‌های خود را در اشکال آلی درام جست 
وجو کتند. 

2 نقد ادیی وهتری را در اران چگونه ارزیابی 
می کنید؟ 

# جند سالی است که یك تقد متین حرنه‌ای 
نخواندهم. لته بیش از این هم نقد خرفه ای | به 
صورت يك رگه تماپن در ایران دید 
وجای تاسف است که اگر جنگ زیدهای از ده نقد 
خوب معاصر درست کنیم, پیشترین رقم را نقدهایی به 
دست من آورند که نه په حکم حرفهلکه هر از گاه په 
تفتن, وبا ندای دل توشته شده اند. پراهنی را په عنوان 
یلك حرفه‌ای ااستتنا می کنم که یی شاف در نقد معاصر 
چهره‌ی برچسته‌ای دارد. وتعدادی از نقدهای او 
نمون‌های کمایی از استباط وکشف‌های تتوریك 
است.(هر چند همیشه با استنباط های او ما 
HE‏ و (Opi‏ 
کسان دیگری هم هستند که مکتب نقد ما را در اهن 
سالها غنی کرده اند, که شاد بارزنرین شان نجف دریا 











۾ است. 





























بندری پاشد. وبا حس تشخیص؛ باذهن دقیق. وبا تر 
شیرین وفشردهوبی گره تقدهای اصابت کتنده ای در 
رواد نينت که همه ازرد هی لآ( 





دستگاه ذهنی دریا بندری زیادی سر راست 
ان حتما کار اورا در مواجهه با عرصه 
بزرگ آثار آدیی مشکل می کند.) ومن اگر موی 
«حرفه» تاکید می کنم» برای آن است که بگویم تاریخ 
هنر وادب هر ملتی را حرفه‌ای‌ها ساخته اند وبس, حال 
آنکه ما هیجوقت پیشاپیش ابا حتی در هتپ هر 
وادیات‌مان جریان پربشت وزاینده ای به نام «نقد 
حرفهای» تدا شت ایم. وبسیاری از آثار ماندگار ما در 
بون تقد ان سال‌ها نی 
ودست تخوردہ مائدہائد: آنچة امروز این جا رآن جا 
می‌نویسند, نقد نیست, دهن کجی به ادییات است. به 
تام نقد,عننات در آداب زیان می فروشند. 

پرونده بای محاکم جزایی می سازند. چشمکی 
می زنند اونویسنده ای را زنده زنده مدفون می گنند. 
ومن که یك معلم کوچاك ادبیات هستم؛ وله غیرتی هم 
به آداب بان دارم راز هر چه پندویست ورا کم 
زار مادام که آیا نقد همین است؟ کساتی قلم را 
به طرژ: جاقو در امشت آافتردداند وناگهان مور 

هی آورند تا پل تفر زا در تریکی مان ذبح ند 
واشتجاه من کند. هر ضراتی که ه تاحق بر فرق هن 
وادییات ما فرود یی پیش از آنکه چیزی را بات یا 
نف ند صتخا را رب خرن میک که هرن 
اسناد مظلومیت هنر وادییات معاصر به یادگاز خواهد. 
ماند وبعدها په دست خبرگان ودانایان ورق خواهد 
خورد. (من این جا وکیل دعاوی هیچکس نیستم. اما 
تکلیف است بگویم.) به هر جهت, اگر دامنه نقد را 
محدود همسوطه تار یکت ین اور ند مقاله ونقد. 
خواندنی از دک مزده» ودکتر «صادقی»دیلهم که 
رزوی هم حاکی ازمعرفت. استتباط ووجدان حرفه‌ای: 
بودند. که سه یای‌ی مسلم نقد خلاق به حاب 4 


























ادبستان / تماره اول ۲۳ 


انی ایند (گر چه ین ها نوزگمی نرنگن کار هتد 
رهوت جرا وهرگاه با ای حصا راتشک 
جور ابراتی نها بنج منتقد حرفه‌ای در تانر داشت 
باشیم. شما قطم بدانید که تاتر ما از درون شدیاً 
منقلب خواهد شد. 

تا با کدام ك از تمایشنامه تویسان ارانی و آنا 











«آی بی‌کلاه. آی باکلاه» به یاد می آورم. ا 


اسه با خوانده ام وبارها صجنه‌هاتی از آن را شب‌ها 
را سه پار خوانده ام وی ایی از آن را 





رقت خواب مروز کرد ام: هیچ توضیحی برای این کار 
تدازم. عیب‌ها واشکالات آن را هم می‌دانم. با این 
همه هر وقت به سیب واجزای این نماپکنامه خی 
می شوم, تابلویی زنده می شود که ترکیب آن در کمال 
ایمان وعدت وتوازن است: وب به دشت ها 
ورزیل» اورا هم به خاطر اندیشه اقشاگرانه بیدا بیان 
شفاف تمئیلی, وپیشگویی پایانش, نمایشنامه معتبری 
با معیار جهانی می دانم. (البنه بیشگویی در ادبیات یك 
آرزش درون ساختی نیست.) وشایدکمتر کسی بداند 
که ساعدی پیشگویی پاین این نمایشنامه را محض 
رضای آل احمد نوشته است. که در مزاج او غیهعمق 
داشت. چنانکه با مرگ «جلال», «ساعدی» | 

00 شاملو در مصاحبه‌ای گنت که زندان شا 
اناعد را از با مر آورت ات 

شاملو حقبقت را گفته است. اما قسمت آتکار 
حقیقت را: زندان شاه تیر خلاص بود وهمه دیدند: ولی 
نمام حقبقت نبود. همچنانکه در نگاه من شانی هم 
برای ساد نیست. بهگمنم سنا عدی اپنقد یه ارد 











که بدون زندان واين چوب‌های زیر بغل روی پایش 
... عجیب است. همین حالا یاد اولین 





. با خاطرهای از آن ملاقات فاریدة‎ ٥ 

بله, خاطره ای که به یکی از نمابشنامه‌های من 
مربوط_می‌شود. می‌دانید؟ من ساعدی را ازا 
نمی دیذم ولی تصور ميکنم از احوال همدیگر کال 
خبرداشنيم. این حالت غریب رگفتنیبود ین امتتاع 
رکنجکاری. که هنوز منشاء آن برای من روشن 
نیست... آن شب, یلك شب بثیزیبود وما در محفلی 
نتسه ارتم کہ اڑا هالخاض» ویک دز ناز رازه ق 
ازذور کهادیدې. یناه موز شاخ زد برد وه تمتا 
وغنگین وآهسه س ند «ستی ولوستای, دوش 
من به گریه آفتاد. واین دقیقا مکالمه ای است میان ما 
ا گفت: اکر من 














ولبخندی از پشت عینکش گذشت: «در 
یاد من بودی؟» گفتم: 
کنم» تیناش آرام اوسرد شد. گفت» می بخشی. 
دک لات باؤی نو وره آعاوه به گرهاش 
می کرد. یا سرانگشت اشکش را باك کردم ودستی روی 
موهایش کشیدم: 
من است. هر وقت گریه کردی. مرا یدب 
نمی دانم الهام چیست. آیا جرقه ای دریك شب بائیزی 
است؟ با نطه‌ای است که «رطول ان بسته 











ادبستان / تماره اول / ۲۴ 





چم یگویید «شاوه توبلی در جیب 
داشت: چه اهمیتی دارد؟ 
وایسن», 
«استریندبرگ» و «چخوف» 
که همزمان در تاتر جهان 
انقلاب 
کرده‌اند تویل نداشتند: 
0 
تلویزیون و سینما ممکن 
است به عنوان 
پدیده‌های قدرتمند صنعت قرن 


را 





با خودشان رقابتی داشته 


#من از هر چه بند و بست و ریا و 
بیزارم؛ 
و مانده ام کهآیا نقد همین 





است؟ 

کسانی قلم را به طرز چاقو در 
آمشت فشرده‌اند 

و ناگهان یورش میآورندتا با 





#... بله. گاهی در روان انسان 
چیزهای مخقی 
و مرموزی هست که با 
دو چشم مادی دیده نمی‌شود. 








روی دوپرگ کاغذریخم. ویمدها این نمایشتامه ابید آن 
گریه‌هایبانیزی, ویه یاد او وشتم. که اد من وياد 
روزگار من بود. این «منجی در صبح تمثاكه اسنت, که 
من آن جا دو شخصبت متباعد را در پیکره شایگان» 
تویسنده دورگه گیلانی - آذری حقیر کرده ام 

می‌خواهم بگویم که زندان شاه فقط مجلس ختم 

















ساعدی بود, که همه ما با قاصله ای دور ونزديك در آن 





(به شهادت کمی:وکیفی آتار او) نشانه‌های ترك 
وشکستگی زا در ساعدی دیده پودم. این مصادف 
است با درگذشت جلال‌آل احمد که خانه‌اش. 
باب الحوانج, وخودش عصای ساعدی ۶ 
وه بل کید ان درون یاه چا 
مخفی ومرموزی هست که با دو چشم مادی دیده 
نمی‌شود. ۳ 
تا آن سال ها کسان دیگری هم در تانر بودند: لا 
بای 
ار گزامر دیگری به ضحنه آرزد باگوش/ چشمن 
به تآتر شرق و تعزیه, رقص فرم هاء یك بینش چبری و 
یك ضمیر پریشان «بیضانی» در ابداع فرم های شرقی 
بسیارتر دست است. اما سلوکش با زبان, تجملی است 
از مفاهیمی که قدری, غربی, و بی تعلق است. به 
گونه‌ای که هرگاه تجملات ونقش و نگارهای شرقی او 
را بشکافیم و قطمه هایپراکده را پیدا کثیم به تفکر 
بدییان نگ عم که هیچ شوری. طنینی. 
تکانی از شرق در آن نیست. بیضایی تعام آثار خود را 
دز تید توشته است: من هرگز تتوانست ام یشایی را 
درك کتم. ولی به علت قدرتی که در تخیل اشکال دارد. 
آذ رانسنده بزرگی مدنم 
© گفتد از نمایشنمه نوبسان ارانی یکی دو تن را 
واضح اتر م‌بند.آیا «خلج» و «نصیریان» هم در 
ان ی شا قزار من گیرن؟ 
خلج کمی دیرتر آمد و عنایتی هم به نم های 
معاصر نکرد. و تا پایاندرخشش کوتام خود (که حیف 
زودرس بود) در قهوه خانه و آن حوالی بست نشست, 
نعای بیروتی نمایشتامه های او با تناسب: بی نقص, و 
منطبق با صحنه است. زبانش همیشه برای من غبطه 
نیز رده است, هرن نیت این نکم است و 
تیش‌های صوتی آن برای وضعیت های دشوار جدلی 
ساخته نشده است. با این ال خلج يك زبان بخته و 
پرداخته از قشرهای «بی زبان» اجتماع به گنجی 
ادییات دراماتيك ما سبرد که نه تنها دز تأت ما تلی 
ندارد. پلکه در مقایسه با کل ادییات معاصر فازسی 
ختی از لوگ های«خیمه شب بازی» چو بك هم تاب 
تر است. بگتریم که این هر دو بعدها به بن بست های 
مشاهی می زسند. یکی در«تباته. آردیگری در سنگ 
یورس( آیا این سرگذفت ها آن تونسند گان 
تبست که تبشن شان نه در شقیقه که جای ذیگري 
می‌زند؟) من با بعضی از نمیشنامه های خلج خلقا 
ماتوس نیستم, ولی اگر توقع «سوده‌ی از تأتر نداشته 
باشیم.اتصاف این است که «گلذونه خاتومه و با ان 
زیان پرداخته, با وفور تعبیرات جانداره و با آن ترکیب 
خاعرانه و خی شراق بهترین نمایشنامه‌ای انت که 
به زبان فازسی نوشته شده است: من برای «خلح» 
می‌کنم. و حق تقدم «نصبریان» را 





























محفوظ می‌دارم که در ده انحطاط ۰۳۰ خشت اول 
جدید ایران را په تام «بلیل سرگشته» گذاشت و 
«هالو» یی هم نوشت که در سال ۴۲ هیچ بد نبود. او نیمه 
راه قلم را رها کرد و بهسیتما رفت. و من سال هایی 
است که دیگر نمی‌دانم نصیریان چه شد. 

2 بعد از نقلاب اسلامی عده‌ای ازتسل اول 
هنرمندان تآتر جدید ما به سیتما رفتند. آیا این هجوم 
تعادلي را به زین تأتر په هم 

ھ نقل مکانی که بازیگران از تترکردند. در آغاز 
یك جرخش منطقی بود. چرا که این ها در سال۵۸ 
جایی در تار نداشتند. از طرفی سیتما هم برای مهره 
های سوختْخود بدك می خواست. که به زودی خلاء 
خود را با استخدام این «بازیگران مهاجر» پر کرد. ما 
در این ده ساله اوضاع به تدریج گردش دیگری کرده 
است. امروز به نظر می آید نسل تازه ای ازهنر پیشگان 
به سینما آمدهاند. و جای این بازیگران قدیمی و 
تجریه‌های عملی آن‌ها هم در تأتر ما خالی مانده 
است. درهر حال؛ من خیلی وارد نیستم. ولی گمان 
می‌کنم بازی در سینما و تتر برای یك هنرپیشه مان 
ال ر 2 

0 مین شما با سینما چطور است؟ وکلا سینمای 
ما را در چه حالی می پینید؟ 
این سال‌هاء من فرصت زیادی برای رفتن 


























اران دده ام گنجایش حقیقی استمدادهای ما وا 
معاوم نمی کن. ژمانی به «کیمیایی» دل بستهبودم. اما 
اودر این سمت انقلاب دستی رو نکرد. شنیدم جایی 
گفته است؛ «در «سرب» به شدت خودم هستم:» من این 
فیم را دیدم رحس کردم کیمییی با ماه شدت شوخی 
کرده است. (نیم ساعت اول فپلم البته فضاساژی 
آبرومنداه ای داشت). او حکنا بهتر ازمن می‌داند که 
فیلم را نباید تفاسف کرد, بلکه ید نشان داد. و تازه با 
آن همه تمهید و جست و خیز ودیالوگ‌های گنده چه 
چیز را می خواهی نشان بدهی که با اك من سریش هم به 
هیچکس نمی‌چسید؟ و آیا گیمیایی کم آورده؟ پا از 
دماغ افتاده است؟ می بینم هنوز مهرجوئی با «گاو» 
خود بر بلندی های سینمای اپران جلوه می" 
1 






ازا 


من به عنوان یك تماشاگر عادی سیتما برای تلاش 
های خلاقةُ سینماگران ما از جمله بهرام بیضایی 
تجربه گرا وا رت بسیارقاثلم. ولی 1 
دارم اگر «قیمره پیشکسوت, و «گاوه تنینده‌ی 
سینمای نوین ایړان قبل از انقلاب باشد. سیتمای پس 
از انقلاب محققا با «تولد یك پیرزن» متولد شده» و در 
«بای سیکل ران» به ذروه پلوځ رسیده است» نمی دانم 
فتوای فستبوال ها در باره دبای سیکل ران» چه بوده 
است. تفایلی هم ندارم بدانم. آنچه به ما مربوط 
می شود. این است که امروز مخملیاف چشم سینمای 
ان مت نار قر اجان ا رن 
السام قرو اناد نید چرا که این یبای 
رنج» سینمای عشق, سینمای مقاومت. یعنی سینمای 
. و مخملیاف که با تا يك متفکره يك 
بلاکش, یك شیدای با اعتشام گمشدگان و جذامیان 
,زین در سیتمای ما طلوع کرده است. اگر درد رو 
داشته پاش اگر جا نماند. و اگربداند خشوح بزرگ 























همان غرور بزرگ است. یی تردید درخ 
فصل ها را با خون ايرا و با گام ارانی در 
ینمای جهان بازکرده است. 
(۲آقای‌رادی.اگرقراربشود انتخاب کنید. کدامیك 
از مجموع نمایشتاههایتان را به ما معرقی می کنید؟ 
وجرا 
کان ھا ا ی کے معروت و 
شنیده اید: «اتار هر نویسنده‌ای به منز کودکان او 
هتب و می‌دانید؟ من در تمایشنامه‌هایم. 
شخصیت‌های متعدد. و گاه پیچیده‌ای دارم. از 
فرم‌های نمایشی هم در جای خود زیاد استفاده کرده ام 
ولي در میان تمایشنمههای من یك نمایشنامه هست که 
ته آهم‌های پیچیده ای درد ته از قمهایپدیمی سود 
این نماشتام داهس با گل سرخ بت 
نامای است هل و ساده مت آب روا 
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#طنز بزرگ» چشم سوم 
می‌خواهد. يك چشم ماورایی که 
مخصوص نوابغ است. آنچه 
«گوگول» یا نوبسنده نویسندگان 
ما «بهرام صادقی» دا 





. 
#خواننده ای که ذهن خود را تنها پا 
مطالعه داستان ورزش داده است» معمولا 
تك پایه می‌ شود و طبعا نمی‌تواند به 
سهرلت يك رمان با نمایشنامه کنار 
بیاید. 





۰ 

#امریکای لاتین در نیم قرن 

اخیره درس عبرنی به نویسندگان 
هوشمند داده است. آن‌ها با 
گریختن به اسطرره‌های قومی: و 
با يك متافيزیك شاعرانه ملی 
استقلال خود را به دنیا اعلام 
کرد اند 


آنقدر ساده که غالا ظرایف ینهان آن را ندیدند. پر 
عکس, هر کس بر حسب شام خود گمان کرد اشارات 
مشكوكي در آن نهفته است. چنانجه هنگام اجرا در 
اطراف ان زمزمههایی کردند. کسانی هم از دو سو به 
رسم احتیاط به آن تاختد. با این همه من پبوند دیگری 
با این نمایشنامه دارم. ته محض عناد یا همدلی با 
مظلوم یا طبق آن سنتی که می گوید آخرین اثوت را 
عاشقانه دوست دار تمہ پلکه به يك دلبل صرق 
عاطقی: در این نمایشنامه جلال و سیتا دو جهره بشت 
و رو از جوانی من هستند که من آن‌ها را روی لا 
انقلاب برابر هم گذاشتهام و در یك نیشتر کشی 
سراسری به یك حکمت عملی رسیدهام که تم 
«انتخاب» است و اصلا جوانقلاب (و نه خود انقلاب). 
را به همین مقصود قرار داده ام. عده‌ای گفتند. 
اتمایشتامه با ده سال تخیر په صحنه آمده است. 

































جماعتی ستوال می کردند: اگر داستان «آهسته با گل 






صدای اتقلاب را په عنوان 
په کار برده بودم تا اقلاب بزرگی را در درو 
اسان په نمایش بگذارم. په عبارت دیگر این نمایشنامه 
یك جدال ازلی بین وسوسه‌های ابدی خیر و شر است. 
که من به شیوه‌های نمادین, خودم را در آن جا شقه 
کرده ام و صافی وپالوده از صحنه یرون آمده مه این 
مناسیت دنیای «آهسته با گل سرخ» دنیای خصوصی 











من است. جهانبینی,آن جهان بيني من است. و 
مضمون آن وصیت امه من برای همه فرزندانم در 
وتهت این سخا ابیت مضمونی که برای تراج و 








نیازی به هیچگونه تذهیب و فرم و حاجبی نداشت. 


برای پاسخ به آخرین سنوال آیا ممکن است 
کنی از تاترات. مشفلهها و دلیستگی‌های. خود 
بگویید؟ 
اقاچ بگویم؟ آیی رنگ خوشی است مثل دریا و 
آسمان که به من شفافیت و تمرکز می‌دهدا گرچه 
موسیقی ایرانی-آنچه دستگاه می اند را لننگ و 
افشرده میکن: (و ایق نقصن من است) ولیدیلمان زا 
سخت می‌پسندم. که همبشه په احساس‌های مخفی و 
بادهای من جلا و طراوت بخشیده است. از سال‌های 
دبستان شتٌ سینمایچارلی جاپلین بودهم و آمروز 
فیلم‌های ۱۹۱۷ تا ۳۰ این مرد کوچك را با همان 
شبنتگن تحنین می کنم یکی از چهار رمان بزرگ 
داستابوسکی, (نمی گویم کدام) هر چهار نمایشتامه‌ی 
باند چخوف. (البته چخوف هقت نماشنامة پلنداداره) 
وه داس ای رم ا را برش ازآنا 
جرقه‌های بو اند تا داستان) پارها دوره کردهام: و 
این وقنی است که دز نوشتن به دست اند می| 
تماشای قوتبال زیبای برزیل, که فوتبال نیست. باله 
است. برای من همیشه منیمی :از تکنیاد‌های 
فیالبداهة ترکیب و حرکت و مکالمهبوده است. ومن 
مکالنات پااستیل و دراماتيك را ته از شکسپیر ار 
داستایوسکی - استادان بی مثال دیالوگ - بلکه از 
دریلهاء استب‌ها و پاس‌های کشیده و کوتاه مدان 
برزیل آموخته ام. (تمجب نکنید) والبته اعتباد کهنه‌ ای 
هم دارم که سیگار است. بك انسان لخوبا ایح 
اتیب مداد این کنم دبک شکار 
نکشم.ولی می ینید که گاهی سیگار می کشم و گاهی 
تسبیح می‌اندازم! و بعد از هم ان‌ها:می‌دانید؟ 
همین حالا هوای باك شب مه آلود و بازائی وطن را 
کرده‌اب. شبی که بوی برگ‌های معطر و علف‌های 
خیس بای وداههایبراندرست روی توك سیگار و 
گردن آدم بچکد. و تو با الاغت به قهوه خن 
«بسیخان» رسیده باشی, و یك چای ترش در آن 
استکان‌های ترگی, و پشتش یك قلیان نی پیج نمری 
يط و کی که قهرهعانه لوت است. با مشدق 
کل آقای طالشد ولابی نم نم اختلاط کنی, که لنگی 
روی شانه انداخته ودر فك پا دودندانپیشتر نداد 
و الا از جا للد عد است: می خواهد سماورارتجی 
قهوه خانه را آب بتد کند. او و سماورش را در مین مه 
سرد و زلالی می بیتم و صدایی را از درون می شنوم. 
کیست؟ . 

















ادیستان / نیمار ارل/ ۲۵ 





وچ باب بك داستان بنیسم. ولی موضوعی به قعتم 
نمی رسداپس بهتر است حانه‌ای را که ډو تال خن 
شاهد وقوع آن وده | 2 
قطان که تام 
البنه آن سانحه را نمی توان در ردیف سوانحی گذاشت 
کی آ گرا مت تفار ره ی شک 
و با مغلا اتمام مسافران به طرزی دلخراش کشته 
می شوند: نمه چنین نود ماكحا واقعی بوه که در 
شب انغاقی افتاد. حادتهآی که شاید تاکنون کسی نظهر 
آن را ندیده و تجربه نکزده باشن. و به همین دلبل دلم 
بی‌خواهد بجت برای سرگرمق هم که هبدن را 
تعریف کم 

در آن زمن برای سفزبه پدرسدن! 
مجممی از آدب دوستان: دعوت شده بوم.سفر از آن 
سفرهای په اصطلاح هنری بوه که رغبت چندانی 
پرنس انگیخت, ولی به هراحال مجمعی که قرار بو در 
آن حور ابم این امکان را ه وجودمی‌آود تا خودی 








"و شرکت بر 


نشان دهم و بر صحنه ظاهر شوم و جمعیت مشتاق و 
علاقمند را بینم و احساس کتم که يلك تیم واقمی 
«وپلهلم دوم" هستم. این سفر برای من مزایای 


و یت e‏ 
آست, وب ویژه «سینگره "خی دیدنیاست رازان 
خهرهایی است که گردش در آن ایساط خاطر 
می آورد) فصد اشنم داز شرکتدرآنمجمع و حف 


هنری, دہ نا چهارده روزی را در «وایسن هبرش»! 
بگذرانم و تجدیدقوا گنمر 

شمان سفر را انا کرد مود تما 
ردنت اہ راا ب ت ا ر لا کم 
قهوه ای رنگ پیچید: 
زیرین جمدانم گذا 





م ا را بر شنت 
یا خاطری آسوده می توانستم 

فر کل چون ان مسافرٹ در واقع برای من مجای 
تمام می تد. پاك سفروایگان با قطار ود رو درجه يك 
و مجهز., ولی به رغم اين وضع مطلوب. گرفتار 
التهابی درونی بودم. (در هر سفر همیته آتظار مهم 
زتوع ان زرم می دهد هرگ ناگی 
لازم را بای مسافرت پیدا کتم.) ترس و اططراب 
بی مورد بود. قطار- متل همیشه هر شب از موتیخ به 
سسوی درسدن حرگت می کرد و صبح روز بعد به مقصد 
می‌ ری ولی دلداربهایی که به خودم میدادم هود 
بود. له لنتی رهایم نمی کرد. به سرنوشت نامعلومی 


اذبستان / شماره اول / ۲۶ 




















می اندیشیدم که درهر سف آتطارم رام کشید. رفترم 
طوری بود که انگار قطارتنها آن روزو فقط به خاطر من 
راه می اقتاد (هیج وقت تترانته ام ان تصور بچگانه 
و مضحك را که همیته باعث دلهره و تشویش بیش از 
حد می است. از خود درر کنم) و اہن حالت خاص تا 
وقتی که جمدانهايم را با درشکه په ایستگاه ره هن 
بردم و به واگن وسابل تحویل دادم. با من پود. 

حتما این بار هم پس از تحویل وسایل. کسی 
عهدهدار حمل آنهامی‌شد؛ و چه لحظه‌های شیرینی 
است آن جوا 
تو ورای شیتة قطار.آنوه بی‌شمار پیگانگان را 
ی بینی و انتظاری فرحبخش جانت را به هیجان 
می‌آورد. 

این ادقمه نی چون گذشته. به کسی که کیف سفری 
دستی ام را حمل می کرد انعامی قاپل توجه دادم واو 

پس از دیدن اسکناس کلاہ ارا از سار برداشت و در 
حالی که به احترم کمر م‌خماند. سقر خوشی را 
برایم آرزو کرد. سیگار برگی آتش زدم و از بنج قطار 
به محوطة اپشنگاه خبره شدم. دای سوت ماموران. 
چرخش‌ها. شتاب‌ها. خداحافظی‌ها. طنین بلند 
صدای روزنامه فروش‌هاء و کسانی که 





نوشیدای‌های 
خنه می فروځتند و بالاخره تورافکت‌های بزرگ در 
شامگاه مهآلود اکتبر به مهمانی چشمها و گوشهايم 
می‌آمدن: دو مرد در لباس ماخصوض بار براق را 
گاری دستی مخصوص حمل چمدان‌ها را در امتداد 
قطار به قسمت نگهداری بار حمل ميکردند. در آن 
میان جمذانمرا ازروی نشانه‌های آشتا و هنیشگی اش 
شناختم. چمدان مثل قطمه ای کوچاك و ظریف در مان 


قطمات سنگین و بزرگ گرفار شده بود فگر کردم که 








آست. وبا خودمگفتمدهنگرانتباش»مأمن خوبی بیدا 
دا مایت منت شم ای 





جرا اتنا وا 
مظهر حکویت ما وطن ا اقندارو امت 
انه‌ای نمی‌توان برقرار کرد. قوی‌تر و 
آن است که بتوان با آو دوست خد وی 








می توان به او اعتماد کرد. چون جمدانت را با رفتار 
دوستاهای از زمین ند میکند. 

مردی با بالابوش زردرنگ پایپزی و جکمه‌های پلند 
بز حرط تاه قدمم زد سکن 
دنبال خود می کشید, من تا آن وقت چنان سگ 
ریزنقش و زیبایی را به چشم ندیده بودم»تعام 
ویزگی‌های یك سگ بزرگ سالم و قوی در او خلاصه 
می شد: بر عضلانی, سباه خال خالی: تربیت شده 
و خنده دار مثل سگهای کوچك سيرك که برای تفریج 
جماعت ا نمام قدرنی که در جان کوچکشان نهفته 
است. به سنت اهر سیر ی‌دود,نواری رها 
رنگ بر گردن سگ می درخشید: 

قلاده اش چرمی و رنگین بود اما پا تعام 
ویژگی‌های شگفت انگیزش در براب صاحبش چندان 
نامتناسب نمینمود. صاحبش نیز با آن چکمههايٍ 
پلند حتحاً تجیب زاده بود: حتی عینکش نه تنها چهر 
اورا زشت نکرده بود. بلکه اقتدار پیشتری به او 
سی بخشید. سبیل افراشته, زاویڈ لبها و حتی شکل و 
برش چانه اش از تکبر و اعنماد به نفس بی‌مانندش 





ارا 






ساده که په خونی حس کرده بود با چه 
سروکار داد په شان اترام کلاهش را برداشت وبا 
ترس و رز به او پاسخ داد. مرد کمی پا به پا کرد. 
جرکت کوچکش نشان می‌داد که از شخصیت 
پرابهت و ناف خود راضی به نظر می‌رسید 
سرد و ستدگر می نموم و می توان گفت که تفر نظر 
همه را به خود جلب ی کرد 

درتب سفر گرفتر نیود. انگار نه انگار که عازم سفر 
بود. مسافرت را امری بسیار عادی و به دور از هرگونه 
واقعةُ خطرناکی تلقی می کرد, بی‌آنکه از مقررات و 
مسئولین بیمی به خود راه دهد به نظر می رسید که در 
خانه تشسته و استراحت می کند: 

آشکارا نشانمی‌داد که از شخصیت های با نف 
چانعة ب شمار می‌رود. مترگ يك «ارباب» تمام 
عیار بود. من که نمی توانستم از او چشم بردارم. از 
دیدتش سیر نمی شدم. وقتی که اما اطمینان یات 
وقت سوار شدن است, سور قطار شد. نگام عبر از 
راهرو تنهآی به من زد و بدون آن که عذرخواهی کند. 
بی اعتتا یه راهش ادامه داد چه اریاب آدآب دانی! 








ر قیال اداواطوارهایی که بعداً از 





ذیام. بسیاغادی می‌نمود.بی آنکه واهه‌ای واشت 
باشدا زیرباگذاشتن مقروات کشا به ال کو 
برد ولی اکر نمی شل من شک خود ره کر ید قطار 


مب کاو وتات چ هو ریب ارس کوج 
بگذریم: او از قدرت سلظه جویش در زندگی سود 
می‌جست. بالاخره در را پشت سرش بست. 

سوت قطار بلندشده بود. قطا 


چراغهای 
.. از کنار پنجره ند شدم: کوب جمع 
رجوری به من دا گرفت چند ساعتی 
زا به مطالعای آرامیخٹی یگثرانم. کتابم ارو 
آوردم و شروع په خواندن کردم. اناه ای که روی آن 
حراز کشیده بودم, رنگ لاکی براقی داشت: 

برروی میز شکسته ای يك زیر سیکا 


غورد راغ کار مه بارا 





اد ده سم 





اری باجم 





راروشن کرده پود. من در 
حالی که سیگار دود می کردم کتاپ می خواندم. 
پس از چند لحظه, مأمور کنترل واردکوبه شد و 
بلیتم را خواشت. پیت را کف دستهای سیاهش 
گذاشتم.بزدبانه ما اما رسمی حرف مید 
بالاخره ستخاوت به خرج خاد و شب یم ری 





گفت ورفت. می شندم که ه همه سلام می کرد و از 
کنترل بلیت‌ها را ادمه میداد تا آنکه در کپ بغلی را 
به صدادرآود:مردی که چکمههای لد به پاداشت. در 
آن کب بو ولی در را پازنکرد؛ داش می خواست 
راحتش بگذارند. شاد هم نمی خواست سگش را 
آفتابی کند, و شاید هم در خواب عمبقی فرورقته 

برای دومن بار که در کوبه اش په ما 
خشونت پرخاست و فریاد ترس آوری کشید. لاب فک 
آمي کزه مزاحمش شده‌اند. کلمات خشم آلودش با 





وجود سروصدای زیدقطار از دیور نازکی که پین دو 
وین رده وضوح شنیدهمی شد. (. بادمی وه« چه 
خر شلا راختم بگذاریدبی سر .۰و اصطلاح 





هی سروپاہ را با تفظ رسا به کار اصطلاح 
مخصوصی که ورد زبان اریاب هد. وارکارها 
وشواله هاست. اما ماشو کنترل دست بردر بود 
می خواست به هر ترتیبی که شده انجام وظیفه 
کډ مرد نی‌باند بابش 
را به مأمور کترل تحویل میداد. وارد راهرو شدم 
تاماجرا را از نزديك دبال کتم. بالاخره در کویه کمی 
باز شدوذاربایه ازلای د لت را هکم پم ضورت 
مأمور پیجاره پرتاب کرد. مأمور کنترالباهر دو دست 
بلیت را که به چشمش اصابت کردهبود گرفت و در 
حالی که از چشم آسیب دیدهاش اشك جاری 
بود. با پاهایش را به هم چسبانید و تشکر کرد و به 
نشانه احترام کلاهش را برداشت. من به کوبه ام 
برگشتم و با ترس و لرز به سراغ کتایم رفتم. فکر 
می کردم که چگونه می توانستم از مأموربجارهدفاع 
کنم. راهی جز سکوت کردن نبود. سیگار دیگری 
روشن کردم. (معمولا هنگام مطالعه سیگار می کشم. 
چون به فعال شدن ذهنم كمك می‌کند.) وقت 
اہی کشت تلات دود دہ یا حور تم بود هن 
مسافران خوابیده پودند. بالاخره من هم با خودم 
کنارآمدم و به رختخواب رفتم. کوپ من جمع وچور اما 

















می کرد. همه aS‏ اد. پوی سال توه روی 


تختخواب که دراز می کشیدی. 





برده پودند که چه حادنهای روی دادم است. جي 


گوشخراش زنها با فریادهای بلند و خفةٌ مردان درهم 
آمیخته پود در این مان فربد |استمداد مردی را شنیدم 
که چند لحظه پیش مأمور کنترل را يك «بی سروباء 
خوانده بود. همان مردی که چکمه‌های بلند به با 
داشت از اقندار و تکر در صدایش هیچ انری تمانده 
بود صدایش با لحتی از التماش می لرزید. پا عجزو 
خاکساری فریادامی زد: كما کماداه از که پیرون 
آندم.مساقران وحشتزده وسرآسیمه به این سو آن سو 
می‌دویدند. آن مره نز در لیا خواب انریشمی 
استاده بود و مات و مبهوت به هر سو خی نگریست, 
ناگهان فریاد زد «خدای بزرگ, خدای متعال» ولی 


























ایتگاه کوچکی که فاص چندنی با درگسبورگ»۹! > 







ترسیده پود که من در تصور داشتم. برای 
وا انات رکا 








با طین تلخ و 
عزی.» بی از جند لحظه به نظر م‌رسید که از 


رد آلودی قریاد کشید: «خدای 


کرات کف ری فک بح وی پر خن 
وی تفت اکن تیزم هم زرف ر 
ای در کمد واگن‌ها برای مواقع اشطراری وجود 
دارد.) ولی چون به کار انداختن ان وسایل وقت زیادی 

کرد و مان 





می‌گرفت یا مشت شه تطاز را خرو کر 
ودام اقرا رحشیوده رای جت رب یرو 

ها که تازه کمی آرام گرفه بودند:فزیاد 
ردو بزهم جیفهای کرش فراشتان نشاب 











من تاه ترس را با هم وجود خس کردم, ضعف 
غیرقابل وصفی ستون فقراتم را فرا گرفته بد. از 
عدت شحف به سختي می توانشتم ریا وقیمایستم 
این اودر کچ یکی ازکازندان ار چم 
بودند. مأموز قطار با چشمانی برافروشت از که رن 
آمد.زنها حلقذ تگی زا دوز او تشکیل دادند؛ مأمور با 
صدای باند گفت: 
- «قطار از خط خارج شده نت 

بر آن شرایط و وضع ایکباره به برجرفی اقتاد 
لک وان حشان وااداری را یکره از ی رود 
گوبی آن عادنه زان حقیقی و نادهاش را باز کرد 
لا مور U O‏ 
هرھ حرف می زد. دز دم پرجانگی‌هایش گفت: 
وزصبح به زنم گفتم که به دام افتاده اتفاقی 

















می افتد.., 'خوب: می بینید؟ دیدید که آن تفای افتادا 


تاگهان دود غلیظی از جابی هجوم آورد و راگن را 
پر کرد آعیچ اکب تسر هردای آوری که نتاه بر 
کجاست هعه 4 ین تیا رسیدیم که بھی است. 
بیرون از واگن‌ها شب را يگذرانيم. ایستگاهی در آن 
تدیکی وجوه تذاشت. وتی ووی زيل پم ددم 
واگن ما املا کچ شده بؤد. زن‌ها با حالتی تردیدآمیز و 
ترسان روی ریل پریدند؛ و حالا همگی بیرون از قطار 
دز تاز یکن آیستانه دیس وکن اما اس تدا مز و 
فقط کج شده بود. ولی پانزده. بيست قدم جلوتر از 
واگن ما محشری پربا بود.حالا علت صدای رعب 
آوری که قبلا شنیده بودیم بر ما معلوم شده بود 
انوس های مأموران آثر خاد ورانگز ارا روشن 
می‌کرد.جند تن از مسافران باهیجانزدگی خبرهای 
تازه‌ای از آنجا آوردند. فهمیدیم که در نزدیکی 


که قطار یری 






قطار تصادف 


کرده بود. قسمت عقب قطار با 


بود و قطار سریع السیر ما هم که ساخت كارخانة 


ریب لی تلاشی شدء 





«سافا ی مونیخ بود وهفتاد هزار مارك ارزش داشت 
دو نکه شده بود. در قسمت جلو قطار تیمکت ها درهم 
ا 





خبری از میزان لفات جا تدامیم 
مسافران از پیرزنی صجبت می‌کردند که احتما 
چانش را ازهست مان بود گرچد کی 
رفتن جان اورا به چشم ندیده پود. مسافران همه جا 
زر ورومی کردند, کود کان زیر وسایل خرد وریز مان 
بودند وحشتناك پود. واگنوسایل به کلی از بین رفت 
راچد رس نها آید ودا چندانها تز از مق 
رفن ا آنا تایه بدم 

مأموری که بعد معلوم شد رئیس ایستگاه است. 
بدون شبکلاه, کنر قطار راه می رفت. و اشك ربزنبه 
سسافرین دستور یی داد که به صف پایستند و یکی یکی 
به کوپه‌هاپشان بازگردند. اما چون نشانههای ظاهری 








بك رئیس ایستگاه را نداشت, هیج کین به آوانرتی. 
نوجهی نمی کرد. مرد بیچاره. مورد بازخواست قرار 
می‌گرفت, احتمالادوران زندگی اداريش س جذ می 
گویم الا دوران ندش به سر ده بود. ای 
پرسش اوطح وتیل قضی نبود مزهیگزی چغ 
لگ گان رند ان روی سمل بایان 
شناختمش.. از مأموران قطار بود. همان مأمور 
خشمگین و هوشیار سرشب ماء نمایند؛ جکومت و 
دوات مام خم شده برد و دستی په زاو دات په نظ 
سی رسد به چیزی جز زانویش فکز نمی کرد می گفت: 


مغ 





+ هقای ایبن: آن زیرگیر کنه ود یه یز 
آوارفرورفته بودم. بالاخره توانستم از سقف قطار 
راهی پیداکنم و بگرمژم»ه 

اما ین لفظ وگرتن» اشر په ذاق روزنمه 
تگارها شر مس اند از مطمتاً در توافم تیگ تین 
لفقی اه کارئی برد وه تھا سانحه‌ای رادیده برد 
بلکه گزارشی تب از این سانحه په دلت آورده ود ول 
جا سردا موم یی مرا او ار راغ داشرا 





بالاخرهازجوان سرزنده با بهت و هیده ی از 
ویراههایآننو س‌آمد. دز مورد جمداتهابسیدم 
- همبچکس تب تاد بتهند که آنما جه غر 
برد 
ان کرم وا مد نکی کے ن شاب 
می خواست به من بگوید: «برو خدا را شکر گن که جان. 
سالم په دربرده اىه ادانه داد 
جنه نجیر و ریخه است. کقهای ون ور 
باز جر سالی که مفش زا بالا می کید به ورت مت 
باقنه‌ای گفت: 
«وقتی همه چیز جاع وجور و مرتب شود: روشن 
می شود که چه اتفاقی روی داد 
٭ آن جا ایستادهبودمه تنھا 
شب وروی ریلهای راء آهن. قلبم را می آزمودم. «جمع و 
جوزگردن»یمنی چه؟ می بايد دستتویسهای من جح 
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نسخهٌدومی نیز 
آماده په خت بدیم. جاندار, هوتمتد و ابا صاست. 
چه کارمی توانتم بکنم؟ خود را دق 

ہی فاح که بابد از نی شود ع کیچ شید 
خی راه کنر اعون 








تش تشانی سایه و روشنهایی در مت منهدم شده 
چچ وق خوانتم جاو زد 
یر ا خوشحالی ددم که 








سس ان تاجو اا 
به شدت اسیب دیده پود. مسافرین چون دریایی از 
لوغ ه نی میسن 
با خاطری آسوده بهمیانمردم رفم به میان مردمی 
که ایساهبوند و حسابی پر حرفی می کردند و ای 
کا وکو تتت وک کا ایتا ی 
میانتان به وجود آیدد ES‏ 
ماهرانه عمل کرده از باد یامد ناکرا شیر 
ی 
بك سانحة مهیب می‌شدیم و قطا کال واژگون 
می شاد. مرحبا هراد قطار؛ لته کسی او را ندده 
می کردیم. مردی در تاریکی به کسی اشاره کرد و گفت: 
هاوست مردی که جان همه ما زا تجات دانه الست 
و تار میکزدند: میززین مات 
مشملهایشان در کنار 
با آنکه قطاری دیده نمی شد. جوان سرزنده ای که مرا 
ان می ترساند. پا مشعلی که دردشت 
ذاشت علانت میداد 
قرار شده بود و حکومت ما پر ما 
رفتار و تگاهش را فواره یه دست آوزده بود 
دستگاههایتلگراف به کار نادند ام اقدامات 
قطار امداد از فرگتشبورگه با 





اگر او مهارت نمی داشت پقیتا هی 








آخرین واگن صف کشیده پودند. 








و. مسافران را با قطار مداد 
ساختمان کوچکی در ایستگاه 


جدید چشم به رالات 


بل کردند. ماجرایی 
بود. یه اتاقی که حکم 1 


تظارداشت,نقل مکان کردم اتات 






بن بات ترجو 
داشتمء ولی کوب دج یف آن قطار ملو از آدم بود و 
با این وجود به دنبال 


«اربایه بلیت زردی دانت ۴9۳ 
که دیگر پلا اتنا 





است؟» 

وقتی که مطمتن مد در کو بجه یف نشسته ات 
تفس راحتي کشټد و روي نیسکت مخبلی ولو شد. 
انگار از دامی مهلك نجات یافتهبود. 

ماع ۵ صح بد و ها روشن شت رد رالد 
پااشساعت واه عسته رس ی سا 
قطاری بود که من تجربه کردم ود و بت است بگويم 
وهای بود کی راتت ب پا اا ی تدیل 
شود اگر مود سرزنی اهل متطق قرار نکم باب 
تگریم تیک 4 ای زوبی ها شاهد چنین:سانحه ای 
تخواهم بو ۳ 
ون موز 
1t‏ 0 
للم درم 6۱۹۳۱-۱۸۵۹۱ از ال 3۸ ۵ ۱۹۱۸ اتیراطور 





۵ وه‎ 
(4), Der wesê Hineh 
)۵ Regensburg 
(6). Mala 
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یادداشتی بر يك رمان: 








8 على اصغر شیرزادی 





اثر سینکارلوپیس. 

ترجه منوچهر بدیعی 

۲ صفحه 

از: انتشارات نیلوفر. 
و «ببیت». اتر سینکارلوییس, بي گمان يك رمان 
بزرگ ودرچه اول نیست. اما بسیاری از وجوه 
ومشاخصه‌های کلیرمان‌های بزرگ را داراست. در 
تعریفی کوتاه می توان رمان «ببتة زا باك ار کل یل 
نووانست که با اسلوبی نزدیك به اسلوب مراقدگرایی 
جامعه گرا بر زننه رشداو روتق اقتصادی آمریکای 
پس از جنگ جهانی اول ودر بازه شکل گبری 
خواست‌ها: آداب وغل وخوی قالبی آمریکایین دز 
برتو یکه تاژی نقریا لامتازع سرمایه سالاری صنعتی: 
نوشته شت است, 

سینکلر لوییس که بادر نظر گرفتن نوعی طبقه بندی 
ناگزیر, از نسل جدید نویسندگان واقعگرای چند دهه 
آغاز فرن حاضر به شمار می‌رود. شاپد بیش از هر 
نوبسندهدیگر آمریکایی با بیگیری وگرایشی علنی - 
درقالب کلاسيك وبا.بهره گیری وتاثبرپذیری ادبی 
وسیاسی از رنالست‌های بزرگ روسی چون 
داستایوسکی. تورگتیف وتولستوی - به تضاوهاء 
بیجیدگی‌ها وستمگری‌های, اجتماعی وسایل افرد 

آثار 

لریس لحن وجهت گبری معترضانه‌ای در ستیز با 
مجموعه نظام وزندگی بورژ وازی جدید آمریکایی 
دارد. مفهوم وماهیت راقعی زندگی مادی ومشوی 
جمعی از شهروندان نمونه وار آمریکا را در روند رشد 
شتابان اقتصادی, تداوم اقشات اجتماعی 
وتاموزونی‌های یه ظاهر چاره شیر قرهنگی؛ رملا 
می کند. 

سینکلرلوییس -متولد سال ۱۸۸۵- که پس ا 
تحصیلات دانشگاهی حدود ده سال په حرفهروزنامه 








وجامعه پرداخته است. «پییت» نیز که مد 












سل ۱۹۶ 
عنوان توسنده ای چوان وبا قریحه شناخته شد. او که 











موسال ۱۹3۵ برد رز ادن عد بود دز اعتراش 
E‏ 

چاه خودداری کرد نج سال بعد به توان اول 
نویسنده آمریکایی نوبل گرفت. لوییش که یت به یك 
تعریف »‌شایستگی ویته‌ای برای درك واختاب 
وپروراندن درونمایه‌های مردمی وضد فاشیستی 
داشت. با نوشتن رمان «بییت» نشان داد که عمیق تر ا 
دیگر نویسندگان آن دوران از خود آگاهی ادمی وهنری 
که در پایان قرن نوزدهم با نفی وطرد تسخر آمیز 
خرشین‌های سهل, انگارانه جاده لوحانه تروع 
شده پود برخوردار | 





ام ایالات متحدهآمریکا. از پذرقتن این 








حال وهای خوتیینی 
سترون. که در پرهیز و هراس محافظه کارانه از درگیر 
شدن با تلاقضات و مضمون‌های بیچیده زندگانی فردی 
راجتناعی. تا سالهای پابانی قرن گذشته ادیبات 
آمریکا را در پوششی رنگین از پس مانده رمنتیسم 
کهنه بی رنگ ورمق نگهداشته پود پا تایش نورتند 
واقعیت‌های تلخ ودردناك راهی جز ناپودی نداشت. 

البته: قبلا انمکاسی کم و پیش مستقیم از نفی این 
خوشبینی بوچ در برخی آتار مارك تواین. استفن 
گرین. جك لندن, تودوردرایژر واپتون سینکار ید 








در فرن گذشند نظریه بردازان - با بقنی بی چون 
وچرا در نگاهی به پشت سر ودرنگ خوشیاورانه بر 
بندهایی از اعلامیه استقلال آمریکا,برای «بهشت 
زمینی مهاجران» آینده‌ای سرشار از روشنابی 
وخوشیختی را همراه با رشد پیوسته وی وقفه توان 
مادی راقتضادی واجتماعی پیش بیلی میکردند: انا 
با رونق وترقی مادی در طول چندین دهه. ته تها 
تناقضات وتاریکی‌های اجتماعی از بین رفت بل در 
ابعاد گسترده تر وخشن تر چهره تمود.تنعم وآسودگی 
مادی وقدرت اقتضادی حاصل شد. ولی شادکامی 
حقیقی, رهابی واحراز هریت وشخصیت. هدفمند 
اقتاتی من از بسن دوز از متترتن اند شا تیگ 
آنا نظریه بردازان خوشباوز که دیا ارا په گونه 
مجموعه ای ساده وکام تخت شده دز سیطره هم 
فز E‏ 
ابهامات وبرسش‌ها وارزش‌های «مزاحمه زا ازدیدگاه 
رانده؛ بودند: از درون تابوت‌های با شکوه وگورهای 
فراموش شده شان_نمی‌توانستند سرخوردگی‌های 
فرزندان خود را در ببهودگی وبوچی «زستن برای 
زیستن» دریابند. رشد وترقی مادی ادامه داشت ولی 
«رویای آمریکایی» که با اعلامیه استقلال آمریکاء به 
مثابه بلور وتجسم آرزوهانی بسبار شریف وکهن 
می‌رفت تا محملی واتمی بیابد وبایه‌های تاریخی 
واجتماعی بیدا گند در مرز خیالات خوش مدفون شد 
و آن بهشت موعودی که بووژوازی تو نوی دستیابی به 
آن را «درهمین جهان»داده بود به دست تیامد. ادییات 
قھرا می بايد این ناکامی را در می‌یافت ولاماله باز 
می‌تااند. 

درسالهای پیش از بروز بحران بزرگ اقتصادی 
(بلیه رشد ناموزون)؛ در دوره کوتاه روتق مادی ومالی 
پس از بایان جنگ جهانی اول ایالات متحده آمریکا 
































اک جنگ ویرانگر ے و قاق :اغب 

الظمهاوآستتی ندید 
بود: به لطف جنگ بزرگ از لحا اقتصادی و صنعتی 
پسرعت قدرت گرقت و خیلی آسان ,بة| عنوان 


تروتندترین کشورهای جهان پا به غرصه رقایت‌های 
حاد استعماری گذاشت. در بایان جنگ آمریکا که از 
زمینه گا و استعدادهای بالقوه و چشمگیری در چهت 
رشد فزایتده رمایهدارۍ مالی وصتمتی په طور ال 
بهره مند بود. دربهترین شرابط اقتصادی قرار گرفت. 
اکتون موقفیت مادی ومالی ایالات متحده در حدی 
باور نکردنی وغیر قابل پیش بینییکسره دگرگون ده 
بود ولی قاصل‌ها وتفاوت‌های هراس آور بین پیشرفت 
تابن اتصادی اومادی از پاك سو وعقب 
ماندگی های اخلاقی؛ معنوی وفرهتگی از 
نحوی بسبار بارزتر از گذشته ی 
رس هی وخ رپ سوه 
روحیه مسلط تیدیل شده بود وبر زمینه ای غمتاك ون 
از مشدیدگی ولگیمال شدگی‌های رنگین پوستان 
ومپلبون‌هاء شهروند فقبر وغارت شده دیگر یکه تازی 
می کرد. ان تاقضات وتاموزونی‌ها هحراء یا خود 
آگاهی تاریخی وادبی, ذهن ووجدان تویستدگان تسل 
نورا به خودمتغول می‌داشت: رین اساس می ثوا 
گفت که گرایش عمده ادیبات آمریکایی در دوران پس 
از جنگ جهانی اول به سوی واقعگرایی وبزه ای بود 
ودر چنین وضعی بسیاری ازداستان نویسان آمریکایی 
-به رغم بیگیری هدفهای گوناگون ادمی وسیاسی - په 
تضادها ونضحک‌های دردیر جایعه خود پې بردند. 
وکوخیدتد سیمایی واقمی از جنبههای مختلف زندگی 
قردی واجتماعی آمریکاییان به دست دهند, 
سینکار لیس نیز که ازانتنرات وگراشهای عمده 
ادبی وسیاسی برکتار نمانده بود. بتا به سرشت 
وتجریبات خود به عنوان نوسندهای پرتوان در این 
عرصه قعال شد ودرخشید. او با نوشتن رمان «پییت» پر 
زوایای شیه فرهنگ صنعتی که نتیجه وشد بلامعارض 
سرمایه داری وین بود خیره شد و «شعور مصرفی» 
عام را که حاصل پس ماندگی‌ها پا پس مانده 
نگهداشته شدن‌های فرهنگی است. ترسیم کرد. قانون 
عام روحیه مسلط وساختار نام مریکایی در نگ 
ودرونکار سینکلرلپیس به این صورت تجسم 
یاقت: حق همیشه وپیوسته بازورمداران ثروتمتد است. 
قواین را آنها وضع می کنند ومی‌شکنند. در جامعه 
آمریکایی «بول» یعنی همه چبز وهر کس که پولدارتر 
است. بی تردید «سروره است: وبرای «پولدارم شبن 
هر کار واقدامی - ولو به تیاهی کشاندن معصومان وبه 
رگباریستن کودکان -به شرط رعایت واد بزی‌های 
دسیسه آمیز وبه دست آوردن کلید واسم رمزه برای 
همه مجاز است. سینکلرلوییس با نو 
به تویه ځوف ضمن ارانه نقدی جامعد شناختی. 
رتالیسم آدبی ویزه آمریکا را گامی به پیش برد وموفق 
خديك «شخصیت» مستقل آزهستخ» شهروندتو سا 
الحال آمریکایی را در ادات تیت کند. 

» با لحتی از طنزی آشکار وخشن شروع 
می شود با طنزۍ از لحاظ سبك کلام برونی وا تظر 
کشف تعارض ها ومضحکه تلخ متاسیات بین آدمیان. 
ومین آدمیان واشیاء, دروتی, این لحن وسیاق کلام در 
سراسررمان یا آهنگی تقریبا کنواعت حفظ می شود. 


























رمان «ببیت: 











ازماق با ترخیفی فضرده وشفاف از شهر زنط یلك 
شهر متوسط آسریکایی- در آغازدهه سوم قرن 
حاضر: خواننده را در مکان وقوع رویدادها وتحرك 
وقعل وانعال پذیری شخصیت‌های اثر قرار می دهده 

«برجهای شهر زئیط بر فراز مه ضیحگاهی سربر 
کشیده بودتد: برجهایی زمخت از فولاد و سیمان و 
آهك. به ستبری صخره و به ظرافت میڈ نقره. این 
برجها ته قلع برد نه کایسا: که ساختمانهای 
ادازی بودند. یی پبای وزیا 

زمان و مکان با توصیف مستقیم و از چشم اندازی 
مشخ تعین می شود مبحگاه امت و شهری 
صنعتی از خواب بیدار می‌شود؛ تا در تداوم ترکاندن 
پوسههای رشد پوسته.زوزی دیگر را آغاز کید 

«مه بر بتاهای فرسودة نسل‌های پیشین دل 
می سوزاند: پر پستخانه باآن شیروانی توفال دار کج و 
کولهاتش. بر متاره‌های آجری قرمزخان‌های که 
بی قواره. بر کارخان‌ها با پنجره های حقبر و دوز 
بر کلیههای چو بی که به رنگ گل رنگشان کردہ پودند. 
شهر آکنده از این تاهمواری‌ها بود, اما برجهای پاکیزه 
این تاهمواری‌ها را از منطقة تجاری شهر زدوده بودندو 
دز تبه‌های دوردست خانههای نوساز که - ظاهرا- 
گانون خنده و آرامش ودند میدرخشیدنده 

نویسنده در همین چند سطر نخست رمان, قرارداد 
پوشیده و ضعنی‌اش را باخواننده امضاء می گند و 
تلویحاً می گوید که بر چه راهی پای گذاشته. و تصد 
بازگویی چه ماجرایی را دارد. و بعد. بلافاصله 
شخصیت اصلی و محوزی رمان را معرفی می کند: 
«جورج - اف - بیت». جهل و شش ساله دلال 
معاملات ملکی, که هیچ جبز نمی نازد و در کار فروش 
خانهبهقیمتی بیش از وسع و توانمالی مردم از هر لاید 
وصتف - چرنزبان استاد و چیود منت استا/ ار در 
صیحی از ماه آوریل سال ۰۱۹۲۰ در بهار خواب 
سرپوشيده یکی از غانههایی که به سيلك خانه‌های 
کوچ نشینان هلندی در یك ناحیة مسکونی زئیط, 
معروف په «گلزار هه ساخته شده. از خواب .دار 
می شود:مردی است که هیچ نشانی از غول دار بد 
ظاهر کایاب. هوشمند: اهل خاه وخانواده وخالی از 
شور و شوق‌های «مخرب» است؛ ولی... باژهم خواب 
#یریزدهرژیاهایش را دیده اس 

«سالها برد که این پریزاد در خواب ابه سراف 
م‌آد.دیگران فقط جورجی پیت را می یدنه ام 
زد دز وجود او جونی وتا یدید در تیک 
میشهای اسرارآم منتظر او می‌ماند.. 

تویسدهبه گونه‌ای منظم, با در نطر گرفتن وال 
زبائی این عخمیت بی‌ونگ وب و خامیت وا به 
حرکت درمی آورد و از طریق اوه و در حول و حوش ار 
دیگر تخصیت‌های زمانش را بی‌شناساند. جوج 
میت در خاه‌ای زندگی مي‌کند که طبق تب 
«خانه‌های مدرن: و شاد یرای درآمدهای. متوسطه. 
ساخته شده است. او با چهره گلگون و غالبا خشنود و 
پشاش, عقایدش را از سر مقالههای آیکی و فرما 
یروت محلی می گیرد و چنان در این عقاید غرق 
می شود که گویی خود بر اثر تلاش و تقلاهای طولاتی 
روح و جان به دستشان آورده است. آن قدر «عقل و 
دار که عضو باشگاه « کله گنده هام و پبوند یافته. 
با «آدمهای حسابی» شهر باشد. چنان به راست 4 









































ادبستان / شماره اول / ۱۳۱ 


غیت ؟ که مور ینف ازا سر عع وتا يته 
می بیند. به دخترش «دورونه, دختر خبله خوش چرید؛ 
مو قهوه ای بيست و دو ساله‌ای که تاه درس را در 
کالع تنام کرد است و ششدانگ جواستی به خواهای 
تفساني ووظایف به اضطلاح انسانی رل وول بودن 
علاج نبیر لباس های خاکستری است. و می خواهد 
«امور خیریه» را بیش ببرد. می گوید: 

اخوب گوشهایت را باز کن؛ اولین جیزی که باید 
بدانی این است که همد این خبریه بازی‌ها و حرافی‌ها 
و استراحتگاهها و تفریحگاهها و این جور چیزها توی 
سرستر سوسه لیس ابنت+ آنمها هر 
قدر زودتر بفهمند که دیگر ک 
1 توق نان مفت داشت پاشتد وتا وتی کار کنندو 
زحمت نکشند مدرسهُ مجانی و اساب بازی و زلم 
ان در کار نهست پعله. هر چه 

















کې بادشان تمی‌زند و 








زیعو برای بچه هاب 
زودتر این را بفهمند, زودتر سرکار می‌روند و چیز 
می مناد و می سازند و می مباژند! سبلکت ما به همین 
احتیاج دارد؛. 

رمان پا آهنگی کند و به شدت حساب شده پیش 
مي‌رود؛ و ملال. آن نوع ملال ذاتی و درونی که زندگی 
میلیون‌ها آمریکایی از سنخ «جورج - اف اببیت» را 
تضمن می کنن فر فصل به فصل آن حش می شود 

در فصل اول ببیت از خواب صبحگاهی بیدار 
می شود: در فصل دوم بر سر میز صبحانهمینشبند و با 
دخترش ورونا و بسرش ند (تلودور روزولت پبیت هفده 
ساله بر لفت و لعاب. شاگرد سر یه هوای سال ماقبل 
آخر دیبرستان) که برای گرفتن اتومببل «باپاه و رفتن 
به دنبال «امور شبانه» به همدیگر می تویند و لیجار یار 
یکدیگر میکنند. گپ و گفنگویی تاخوشابند دار دل 
بیت فقط به دختر ده ساله اشن تپنکا کاتزین) خوش 
است. خموشی‌های پلاهت آمبز و بردبارانة نش 
«میراه هم از درون حال اورا به هم ی زند: ولۍ به روی 
خود نمی آورد. در فصل سوم په سوی محل کارش - 
بنگاهمعاملات علکی, - حرکت می کند و:.. سه قصل 
E‏ 
مینکار الو سی اززاو یه هین «داشای کله عسل 
می‌کند و با ذکر جرئیات. درون و بیرون شخصیت‌ها 
را یه نمایش می گذاود: فی المتل انی تز هة 

«برای جورج اف د بښت؛ مان بسیاری اژ اهال 
شهر زنیط. اتومبیلش شعر بود. نمایش بود. عشق بود. 
اقهرماتی بود دفر کار برای او ماننه کشتی دز 
دزیایی بو اما تومیلش همچون گشت و گذاری بو 
در ساحل» 

یکی از ناس ترین همساب های ورد لاه و 
احترامبییت. اجناب آقای دکتر «لیلقیلده است: 
اک مس ولىد بالا هه جاج 
آشیزی و موتور. دکتر در 
اقتصاد است. رییس کارگزیتی و مشاور تبایغاتی 
شرکت حمل و نقل شهری زنیط است: 

دکافی بوذ که دة لاعت قبل یداو خی نها ور 
انجمن شهر با مجلس قانونگذاری ایالت حاضر شود ر 
با قطار کردن آمار و ارقام و ذکر تواهدی از لهستان و 
زلاند نویه ضرس قاطم تابت کند که سرکت ترامواي 

و لته کارکنان خود تی باشد وه 

ره زتان ویتمان است و هر کاری 


یل به الم دادن 








است. ال در مورد نوزادان؛ 











ادبستان /.عماره اول ۴۲ 


مالکان متتقلات .انت زیرا بر ارزش: اجاری 
مستفلات آتها می‌افزاید و در عین حال به سود 
تهیدستان نی هست زیرا کرایه ستفلات را بای 
می‌آورده او این ویژگی تادر را هم دارد که به دلالی 
معاملات ملکی و یافتنیازار قروش برای لوازم حمام 
می تواند رنگ تمام عیار تقدس ببخشد. او وقتی که 
جورجی بییت نظرش را در بارة کاندیدای حزب 
جمهوریخواه می پرسد. را 
«داتشمنده می گوید که آن چه آمریکا بیش از هر چیزبه 
آن تباز درد این است که همة امورش با روش‌های 
تجارتی اداره شو 
بیت. به وجد آمده و شوق زده» می گوید: 

راستی خوشحالم که این جرف را از دهان صا 
می‌شتوم؟ من نمی‌دانستم شما با آن روابطی که با 
دانشگاهها این جور چیزها دار ید نظرثان در این مورد 
جیست؛ حالا خوشحال تدم که دیذم شما هم این نظر 
رادارید. در ان برهه اززمان. چیزی که کشور ما به آن 
یدرد نهرییس دانشگاه ات نهدری وری باقتن در 
بان انت ار جی) باک مدنت وب کمچ 2 
اقتضادی بازرگانی است؛ هب تار ب با انان 














و راست: په عتوان ياك 








دا مدیریٹ تام الاختیار بازرگانی: و 








می‌دعد آدمهانی را که تز کازند آن طوز که بابد و شاید 
عوض کی 
سیتکارلوییس با این بیان ذات و جوهره زندگی و 


عبات آمریکایی را از مان 
برق. و به رغم بوق و کرنای کر کننه در باب آزادی و 
دموکراسی جامعد به اصطلاح «باژه: برهته و عریان 
می کند؛ وبا طنزی خشن عمق ابتذال و خشونت هدفها 
وتات عنده رانتلط حاکمان وا در فروتندترین 
کشورهای جهان نشان می‌دهد. او به اي نحو لحن 
جانیدار خود را برای رساندن پیامی مشخص به 
خواننده» تجیل ی کنر 

سینکارلو بیس معترض. شخصیت‌های رمان و به 
ویزه شخصیت اصلی - «جورج - اف بییت» را از 
هر زاویه ازدرون و یرون ودر هر لحظه وهر جا زیر 
فره یبن می گذارد. وقتی توآم با ظرافتی سرد کار اورا 
در تشریح همه جانیةٌ برخی شخصیت های رمان به گار 
حشره شناسان کار آزموده و خبره شبیه می ساز 


لایه‌ها و آریه‌های پر زرق و 

















الضلاح و چشم اقنای ««سوگزاسی 
2 

شکلی هنری و به بازی طتزی که گاه خشونتی کین 
توزانه را بز میتااند.فزیاد اعتراض سر دهد ارب 

مهارتی در خور تحسین نیزه‌های طنز خشم آلوده اش 
را بر ثن‌های چربی گرفته کسانی قرو می کند که در 
روند قالبی شدن از حداقل سجیه‌های بشری تھی 

می شوند تا ذز مأمن هگلده بمانند و خوش باشته: 
سینکلرلوپیس با توصیف دقیق ظواهر و برو 
نشریح ترسهای حتیر؛ دغدغ‌های یوج تیا 
ا مهای رمان خود اتان را به 

















برانگیز بر صحته‌هایی از آميزة مضحکه. ابتذال و 

اضطرای‌ای باب لب ترش انز 
داوری می‌گذارد. این واکتش ادیی, نوعی تعرض 
خردند تاه ادیش است, که من 





دردمندانة 





سس 


بسیاری از اندیشندان و ثوندگان آمزیکانی از 
عقاید مسلط بر اجتماع آمریکا به تهوع دچار شده 
است. او که «جرج را لحظه به لحظه دتبال 
می‌کند. در حرکات و تمنیات این «شخصیت» از 
انحطاط اخلاقی وتباهی وجدان و خود فریبی بسیاری 
مردان آمریکایی به اصطلاح اهل خانه و خانواده پرده 
بر می‌دارد و نتان می‌دهد. که آقای «بیت؛ 
فارغالتحضیل حقوق. دلال موق معاملات ملکی با 
پوزه ای خوشیخت. کسی که می کوشد بك «آمریکایی 
تمام عیاره باشد. وقتی ازن و بجه‌هایش, از کارش, از 
دلمشقولی‌هایش و هم زندگیش بیزار می‌شود. بابت 
این بیژاری خود را سرژنش می کند و از خود بیزا 
می شود؛ اماپا مهارتی غریب نقاب بر چهره می‌زند د 
طنمیمانه خود زا م‌فریید: ابن آفای بیت با قاطیت 
هر چه تمامتر قائون منع ساخت و خرید و فروش و 
مصرف نوشیدنی‌های الکلی را لازم الاجبرامي‌داند: 
ولی نه برای خودش و دوستان «متازهش! ضمن با این 
که گاهی دلش می خواهد بزند به جنگل و... همیشه و 
هرروزبا نگاهی زیرجلکی و چسبناك سرورووهیکل 
متشی .سیه موی جوانش د «میس مك گاون» - را 
می‌پاید. میس مك گاون دختری است که در دفتر کار 
ببیت تند نویسی می کند و سمت منشی «آقاه را دارد؛ و 
از زیبابی و طراوتی دخترانه برخوردار است.ببیت اد 
را دزدنه و دور از چشم او - مي نگرد و در مخبله 
هوس ھا می پروراند. اما هرگ جرأت دست از با دراز 
کردن در مقابل اورا ندارد؛ فقط گاهی این دوشیزه را به 
جای آن پربزاد ايش می‌نشاند. دست به هیچ 
عمل و کار «ناایست» نمی زند. ولی ته از آن رو که به 
همسرش وفادار است. یا اعتقادی به نیکی‌ها و 
پاکی‌های اخلاقی دارد: نه. او فقط می‌ترسد! از 
«دردسره می رد1 

«در تمام دوران بیست, سالة زندگی زناشو پیش 
همینه با وجدان معذب به هر قزل بای یی و په هر 
ان نرمی تخیره شده و همه زا به گنجهنة اخاطر سپرده 
بود: اما حتی یك بار هم نشده بود که دست په کاری 
پزند که آبرویش را به خطر بیندازد..ب» 

ومد در حصل سای نی می خیم کم با 
«دست بهکاره‌ی می‌زند, چون از هر جهت بقین یافته 
است که «کارهش پنهان می ماند ه «معشوقه» دردسر 
می‌آفریند و نه «همسره وفادار بوبی ازبی وفایی‌های او 
می برد. جورج ببیت. دلال معاملات مکی که ارزو درد 
آدمیان در سراسر االات متحده بر سر عقل و انصاف 
آیند ودلالهای معاملات ملکی را «کارتناس اسلاك» 













































بنامند. به تصادف با زنی بیوه ,خانم «تائیس 
جودویك»- سروسری بیدا می کند؛ و در شرایطی که يك 
اعتصاب کارگری در زنیط به ضرب و زور با معرفتها» 
در هم شکسته می شود؛ 





جودویك. تکان مختصری به زندگی یکتواخت و راکد 
«جورجی» می دهد و نهایتاً چرخشی ساده - بدون 
تعلیق و توطته - در رمان به وجود می آوزد. در همین مقطع 
است که «جورج - اف ببیت» ب وان موجودی با 
بس مانده‌هایی وسوب کرده از هویت یك «اتسان» 
سابق - که هتوز هم گاهی دلش می خواهد همه چیزرا 
ول کندوبه جنگل بزند-تن به تجدند نظری بی دلیل و. 
اط آمیزدر تفکر قالیی و توح تگاهش په کل زندگی 
می دهد او پس از بحث و گفتگویی کوتاه با دس به تام 











«سنکادوان» سوسیالیست, خود نا 
عصیانی خقه و بی جهت می شود. «ستکادوان» که 
نویسنده آشکارا جاتب او و درد ه بییت می گو 
ایم میآید.تویآدانشکده که بودیم و 
فوق العاده آزادیخواه و حساینی بودی. هتوز یام ترذ 
که مي‌گفتی می‌خواهی وکل دادگنتری بشوی و 
مجانا از فقرا دفاع کنی و با پولدارهامبارزه کتی» و 
ببیت» دستپاجه و شوریده حال می گوید: 
هاوه... وهوم.. من همیشه هدفم این وده که 
آزادیخواه باشهه(] 

خالا بفهمی تغهمی متفعل و شرمزده است, و به پاد 
می آورد که جنه طبور با گرفتن رشوه ای کلان: در 
قضابای معاملات مرموز بر سر اسلا و مستقلات, به 
دارو داسته تدبا معرفتهاه كمك کرده تا «لز کاس پراوات» 
نامی از طرفندازان «مسوداگری سالمه در رابسر 
«ستکادوان» طرفدار مردم و فقراء برای احزازمقام 
شهرداری زئیظ, برنده شود؛ 
«آقای لز کاش بترارات و تاکر شام آعای 
سنکادوان و حکومت طبقاتی را شکست دادند و زتیط 
باردیگر تجنات یافت. بت ببیت جند شعل بی اهمیت 
پیشنهاد کردند تا آنها را مبان بستگان فقبر خود تقسیم 
ند اما خود بیت ترجیح داد اطلاعاتی در بر تاه 
نوسعهبزرگراهها هو بدهنه و شهردارجمدید ازراه حق. 
شناسی آن اطلاعات را ه اداد. 

اکنون «جورج اف - یت » که ار به شوش کورو 
خفه برداششه. ضمن اداسه و حفظ راسطه بتهان با 
«تانیس» در حنالتی گیسج ونیم بشد ازدار ودشته 
«بامعترفتهناه. از« کل گنده»‌های شهر که بض 
اقتصاد,اجتماع,تجارت, معاسلات و کار و اسبی را 
مه دست دار » و اگر اراد کش دا هو ربمت هی را 
می توانند يك شبه به خاك میاه بنشانشد. دورامی شود و 
فاصله می گیرد, سك روز بدر زنش که با او در تملك 
باه املاتملکی شري است ب سراختی می آهدو 
می گرد 
جسورع این رفس چیست که شتسد برای 
رهگ اس فر داد ای که نی خواهی عضو 
شش (انجمن شهیروندان شریف) بشوی؟ چه 
غاطی میتواهی یکت ؟میخنواهی بنگتاه را آش و 
لاش بکنی؟ مگر خیال می گنی این کله گنه ها تحمل 
مې کنند که نو شاخنسان بزنی وازاین کرکزی‌های 
«آزادیخواهانه» که این آخریها از خودت درآوردهای 
برایشان بخوانی 
۳ پس از افت و خیسزی کلونساه ونهمانی- 
آخرین لاش منبوجانه اد که گاهی سم می کرد 
«خشرده ناد م لای بی شود و طرقه این کب ای 
«حسلیم» ارہ نادیز افتضار هم می کنو و ښاژ دور 
باطل از سر گرفته می شود. 

«دراین شهرهمه عجله ی کرد فقط یرای این 
که عجلهکرده باشند. آدمها توی اتومبیل ها عجله 
می کردند تا در ترافسك بسرعجله از یکدیگر ببقت. 
بگیرند. نها عجله ہی کردند تا خود شان را به قطار 
برسانشد دوحالی که لك دقیقه بعد قظازدیگری 
می‌رسید:بعد عجله می کسردشد و از قسظار ابین 
م‌بردند وان دون ای طرف خیابان به آ 
خیابان میوقت تا خودشان را به ساختمانها برساتند و 
سیر برعجله شوند: مها 


استه مجار 






























































دراغذیه فروشی‌ها با عجله غذابی رامی بلعیدند که 
آخبزها با عجله آن را سرخ کرده یود 
سلمانی‌ها تتد و تن می گفتند: «ققط یك بار صورتم را 
بتراشن. عجله دارم در اداره ها و دقتر کار تاپلوهایی 
زدهبودند که روی آنها نوشته پود:مر 
دارم» و «خداوند جهان را در شش روز آقر 
می توائید هر مطلبی دارید در شش دقیقه یگوبید» ودر 
همین آدارهه و دقاتر کار آذمها با یتبیمی خوا تند 
ازدست ارباب رجوع خلاص شوتد. آدمهایی که 
پیرارسال بشج هزار دلار درآورده بودند و بارسال ده 
هزاردلان به اعصاب داغان شد وعفزهای 
خشکیده خود قشار میآوردند تا بلکه بتواندامسال 
بیست هزار دلاردربپاوږند؛ و آدمهایی که لافاصله پس 
ازدرآوزدن یت هزاردلا زا درآ ده بودند عجله 
می کردند تایه قطار برسشد و دورهمرخصی خود را که 
پزشکان عجول تجو یز کرده بودتد با عجله پگذرانتده. 

شایددرتعبسری کلی بتوان گفت که یکی از وجوه 
رمان ببیت بازگریی حدیث اسلیم وعتبه بوسی نهایی 
خیل ادمیان بی زيشه شده و بریذه از اصل انسانی. در 
سرابر«بت» سرسایه سالاری انحصارطلب وهار 
حکایت روانشناختی آدمیانی که در شکلی نازل 
وعام«اصالت عقل» را اور کرده اند ودر ابر 
بت های جدید تکنولوژی و فرهنگ محدود صنعتی خود 
باخته اند, ورذالت های سازمان بافتهدنیامداری از 
آنها نه تنھا«آدماده‌هایی یی هویت و سدون تشخص 
اسانی, بلکه «حشرههایی موذی و در عین حال 
فرمانده ساخته سا 

سیتکلرلوییس در رمان «بیت» به حدی ملموس 
خودراملزم ومقید به جانیداری ازوچپ» دوران نتان 
می‌دهد: و همین محدودیت. افق دیذ اورا تنگ می کند 
این تقید ابدئولوزیکی به ساخت اثر او نیز صدمه زده. 
آن را از تفس رها و ثرومندنه وتن شکفتن بازداشت 
است. اگر جز این می‌بود. رمان «ببیت» - با جوهره 
هنسری بیشتر- به درخششی تام و تصام بر غبار زمان 
تسخرمی زد ومانشد همه رسانهای سزرگ ماندگار و 
«همیشه خراندنی» می شد. البته از اين نکنه نی تباید 
غفل مان که در آن روزگار شلاب روسیه تفکر 
سیاسی جهان را به سختی تکان داده بود و «بلشویسم» 
مر عرطه‌های تبیغات حق به جانب می تسود و ای 
شکسنه شدن این بت نوظهور و زدوده شدن توهمات: 
از سر گذراندن تجربه‌های تلخ شاریخی در گذربی 
ترحم زمان لازم میبد.سبتکارآوییس, مانندبسیاری 
ازنوشندگانبزرگ در از ویو آمریکا به لحاظ قرت و 
سر خوردگی از تظامهای سرسایه‌داری. با تعلق 
خاطری با کدلانه و نگاهی مج نوب به انقلا روسیه 
می نگریست و این تعلق خاطر به گونه ای ناگزیس در 
آتارش ازاب می یات ادر ومان «ییته تیر سایههای 
این تعلق خاطر رامی یئم اشا در کسرگاه رسان -. 
آتجا که چرختی تهار شده اید برخلا ف آخواست و 
اراده تویشتدة!-ابه وجود می آید. يك «حادته» واه 
به تخصیت ها تحرگی متفعلانه می دهد: 
غریی را-به عنوان 
دوست ‏ مرکناز جورخ بیت قرارذانه است. که درمتن 
يك سدگیساشبنی وسرد یرو مد لساظ 







































































ور جرد ول ر وتک دا توح ورن 
مرت وهای ام اد چاه ریاس ریش از 
اهاوت در رند هناوت می وق از داش با 
همسرش «زبلاه با زن کله ولد و کاسل عار 
آمریکاین یه تنگ آمده است. با صدای نازك و لرزان. 








ارگ درد 6اا آننهای نن که رد زا 
خیلی هم موفق می‌دانیم از ابن زندگی چندان چیزی 
تصییمان نمی شود؟ طوری حرف می زنی که مئل این 
که می ترسی من بروم زاپرت بدهم که تو کله ات یوی 
قرمه سبزی می دهد! تو که خودت می‌دانی که زد گی 
من چه وضعی داشته است». 
وین زن موفق باشت د وینواند 
حرقهای عمیق دل دردشد انساتیش را با نوا و تفه 
ویلن به دیگران بفهماند, عملا مجبور است در کار 
E e‏ 
می گوید: 

«س‌دانی کارو کسپ واقعی من فسروش سقف 
تیست - کازو کپ من عمد اشن این است که نگذایم 
رقبایم سقف بفروشند. توهم همین طور هستی, کار سا 
این شده است که به جان همدیگر پیفتیم وسردم را 
واداریم خسارت این کارمان را پدهنداه 

ورفیق جان جانیش جورج ببیت که همیشه ودر 
همه حال احساس می کند بابد «پل ریسلینگ» را نحت 
حمایت به شدت دوستانه و بزرگوارانه خود داشته 
باشد. از کوره درمی رود و به او می گوید: 

«حواست را جمع کن پل! دیگر حرفهایت دارد به 
حرفهای سوسیالیست ها نزدیك می‌شوداه 

واین «پل ریسلینگ» که هیچ کس گسان نمی برد 
بنواند با آن خلق و خوی محجوب و شرمرویی دخترانه 
صدایش را برای کسی بلند کند. در تزا و بگو مگویی 
خاردار با زنش «زیلاه» په سوی او« به قصد 
گلوله ای شليك می کند. که - خوشبختانه یا بدیختانه!۔ 
زنك را فقط مجروح می کند, 

این دوست خوب جورج پیت این نها چهرهربان 
که بالقوه می تواند ویزگی های یك شخصیت شاف و 
سالم وطییعی انسانی را داشته یاد به ژندان 
می افتد: و حال و کردارش به آدمهایی شبیه می شود که 
اگرنگهبان و مراقیی دایمی نداشته باشند. و ازقضا 
تکه طنابی مناسب گبربیاورند, در حاق آویز کردن خود 
درنگ تخواهند کرد 

ختم کلام سینکار آومیس, نویه پرقدرت در 
بخ جامعه ومردم کشور خود به عنوان یك 
تمد همتی باند به خسرج داده: پا خا رسان یی 
»رای آمریکایی» زا که طی دویست مسال پس( 
تهیه و صدور اعلامبه استقلال آمریکا۔ بهشتی زمینی. 
رامراذهان جهانیان مجسم نی ساخت: یکره پوچ و 
باطل اعلام می کند؛ وبا نوشتن داستانی محکم و سبتا 
خوش ساخت: ژرفنای واقعیت علخ و شوم و گناه آلود 
نن کور ا وید ارا 
می شکاقد و در معرض دید داوری می گذارد. 

رمان ببیت, بی هیچ افت و ناهمواری کلامی؛ با 
نشری سالم و زنده ومناسب. به طرژی استادانه به زبان 
غاوسی برگزدنده شده استة که جر حد خوم میتود. 
تمنهای پاکیزه باخد برای بسیاری ازمترجمان. و 








او که آرزو دارد. 



































ادبستان / شماره اول / ۱۳۳ 


«چورج ارول» کتاب ۰۱۹۸۴۰ 





است که اتفاقا توز هم واکتش‌های تتضادی و بر 
م‌انگیزد. تسه خطی این کناب در سال 1۹۳۸ 
توشته شدء اما سال‌ها تون عنون باقی اند او ار 





سی کرد عتوانی برای آن اد اما مرفق تشد این 
که بالاخره وقتی آخرین ویراستاری کتاب راتمام کرد. 
جایجا کردن ارقام سال ۱۹۴۸ نام «۱۹۸۴» را برای 
آن برگزید: 

«ارول» ۲ سال بعد در گذشت, هنگام مرگ ۴۶ سال 
داشت هیچ کس نمی تواند بگوید که زندگی کوتاهش 
بدون حادئه گذشت: 

«ارول» هیچ وشته‌ای درباره روزهای جوانی اش 
از خود به جای نگذاشت وکسانی که در زمینه 
بیوگرافی اد کار می‌کبردند: زائ دستبایی به 
راقدیت‌های: زندگی: گذشته‌وی تلا زیادی کردند: 
ارول در هد که در آن زمان هتوزيك مستعمرهانگلیس 
به شمار میزفت - یه دنیا آمد. 

آُودرکودکی بی عدالتی ها وییرحمی‌ها,فقر تحقیر 
ندز بزرگ مد رامس هبد وج نی برد هچ 
هنوز متوجه نبود که بالاخره همه اين‌ها به يك خشم 
عمومی منجرا خواهد شد که دامن امن السات دارا 
خواهد گرفت ودر آن زمان آن‌ها کسی را نمی‌پایتد که 
پتوانند او را به *عنوان مقصر قلمداد کنند خود 
ONT‏ حتف اصلی. 
طنز تیشدار و" قررگرفت: شا چون خاطرات تلخ 
کودکی تا پیان عمر با او بو 

در نوجوانی به مطالعه آثار متفکران سوسیالیست 
پزداختاوبا گذشت سال‌ها احساساتآشورشی وی که 
بیشتر از تتفرش نسبت به سیاست بازی انگلیسی‌ها 
سرچشمه می گرفت: افزابش یافت. 

راژههانی مانند «عدالت» یا «سوسیالیسم» .از 
دیدگاه وی واژه‌هاپی بودند که به هیچ وجه نمی‌شد 
آنها وا زیر وال برد. جمکن است بمی‌هاپرداعت. 
وی از این مفاهیم را پیش بکشند. اما ارول هرگز به 
خدایان خود خیانت نکرد. ار با مبهم گو یی مخالف بود 
کسان که به وی زدیا بدند. از. ات رای 
ودشمنی‌اش با دو پهلو سخن گفتن ادر شگفت 
می شدند: او هرگز عاضر نبود موافق جریان آب شنا 
کند وید همین لیل از خدمت به تشکیلات استعماری 
انگلیس در برمه استعفاکرد. او اخساس می کرد افکار 
سوسیالیستی وعضویت در پلیس ساطتتی باهم جور در 
نمی آید وبه همین دلیل از قام خود کنر رفت. 


بس از اسینید 

جنگ اسیانیا برای ارول مانند تمام کسان دیگری 
که در این جنگ شرکت کردند نقطه عطفی در زندگی و 
بعلی بزای تجربه افکاری بود اه اسپنارفت. 
چون به سوسیال دموکراسی اعتقادداشت. او حتی یك 
لحظه در بیوستن به بریگاد بین المللیتودید نگرد و به 
عنوان پاك سربژ, وظایفش زا ا صداقت انجامداد. اما 
آنچه در جنگ [سهانا نجرید کرد به شدت بر او تنیز 
گذاشت. از میان نویسندگاتی که در بریگاد بین الملل 
جنگیدهبودند. او بخستین نویسنده ای بود که واقعیت 
زا در بارم این جنگ بیان کزد: اواعتقاه راسخ 
داشت کد جمهوریخواهان. ها به این دلیل که 
آطرنداران «فرانکوه از برتری نظامی و حمایت هیلرو 























ادیستان / شماره اول / ۳۴ 





موسولینی برخوردار بودند. شکست نخوردند. پلکه 
این تعصب عقیدتی. تسنویه حساب‌های جناحی و 
سرکوب جمهوریخوآهانتاراضی بود که بزرگترین او 
مهلکترین ضربه را به ان آرمان بزرگ زد. او درحالی 
توديك یه حالت شوك قرار داعت و همین ام به این 








مساله اهمیت خاضی می‌دهد: 

برای ه«اروله نعتای جنگ داخلی انتهانیا که 
یی گرگ چا عله انیس برد 
تحت الشعاح تجر یه نزدیکتر و تلخ تر خط مقدم جبهه 
قرار گرفته بود؛ واقعیتی منل مرگ ببهوده هزاران 
رزمتده ای که هماموریت‌های غبرممکن فرستاده شده 
بودند. سودظن دیوانه‌وار. دادگاه‌های ساختگی و 
اعدام‌های پدون محاکنه 








جابی 
برای‌برادر 
بزرت 





۰ 
از الکسی ژوزف 


ارول به عتوان پاك سوسیالیست باوجود هشدار 
کسانی که ه او توصیه کرده بوند در این جنگ مداخله 
نکند و خود را در معرض باس و سرخوردگی قرار 
ندهد. به اسیانیا رفته بود. وقتی یك سال و نیم درسالٍ 
۷ پس از فرار از یك بازداشت مسلم به وطن 
بازگشت تا دوران نقاهت یك جراحت. سخت را 
بگنراند. دید گاء هایش هیچ تفیبری نکرده بود. اما په 
جای تکیه بر سوالدبرکراسی, قاعدهندی‌یی که 
همیشه برای ابراز عقیده خود به کار می برد روی واژه 
دوم تاکید می کرد. ارول در اسبنیا توانسته بود نوع 
متغاوتۍ ازسوسیالیسم زا تجربه کند و آن سوسلیسم. 
استالینی بود. ازآن بس این نظام زشت که یك انقلاب 
را به خاطر دیکتاتوری استالین و دیوانسالاران وی قدا 
کرده بود به صورت دمن اصلی اواذرآمدذ دشمتی که 
درهر اباس و شعاری می توانست بون اشتبه, او زا 
شناسایی کند 
عقاید آشتی ناپذیر اوه ر 
که در ابتدا بسیاری آن را ناشی از خامی وی 























خا برستی دات 





می‌دانستند. درحالی که وارول» به تاکتیك‌های سیاسی 
اهمیتی تمی‌داد و همین امر او را یا هرجریانی به جدل 
بود. اودر صحیت کردن. ادم راحتی یود چون 





متضخیتی با از تدم را ب تیجم‌هاییمی‌راند که 
اد مواقق طبعشان نبود. او. وجدانشان را که با 
آقساندها و شعارها پر شده بود.می لرزاند: مهم نیود. 
برای چه هدفی. این روحیه اورا ه سختراتی بدل کرده 
بود که هیچ کس نمی خواست به سختانش گوش فرا 
دهد. چه رسد به این که به آن دل بسهازد. محافظ 
کاران از او متنفر بودند زیرا هم چنان به سوسیالیسم که 
اد با برقراری عدالت اجتماعی یك آینده بدون 
دیکتاتوری و استعمار را برای بشر نویدمی‌داد, ایند 











عنوان دشمنی که حال شنیدن سخنرانی‌های 
پرطمطرای‌شان را نداشت. نگاهم‌کردند. 

درسال‌های دهه ۱٩۳۰‏ او خطوط کلی جهانی را که 
در آن وحشت. خیانت و ښکنجه حاکم خواهد بود. 
جهان سرکوبگران و قربانیان‌شان را توسیم کرد 

۰ در ظاهر بك «ناکجاآبادہ پا ضدناکجاآباد 
بود. چرا که از واقعیت سرچشمه می‌گرفت. او به 
واقعیت می پرداخت. وقتی این کتاب منتشر شد ناه 
لیبرال‌ها به نوبسنده عوض شد چون محلی که برای 
وقوع رویدادهای کتاب انتخاب شده بود. یکی از 
کشورهای نیمه وحشی (!) اروپای شرقی نبود. بلکه به 
نظر مي‌رسید که محل وقوع داستان ۱۹۸۴ لندن پس 
از جنگ باشد. اما ارول به طور کلی نیش حملات خود 
را برای کسانی نگاهداشته بود که خود را مارکسیست 
یا چب گرا مس نخوانند بل پس زآن جنگ که در 
آن زمان در غرب «نجربه شوروی» خوانده می شد 
شکافی بین ارول و سوسیالیست‌های غرب بوجود 
آورد که هرگز پرشدنی نود 
آیا واقعا انتقاد ممکن بود؟ 

مدتها هرتلاشی برای به زیر سئوال بردن آنجه 
هواقعام در شوروی بی گذشت,.اگ مجکوم نود 
حداقل جهرهها را درهم می برد. نظامی که به وسیله 
استالین تحمیل شده بود. بدون فکر به عنوان بل 
الگوی نظم سوسیالیستی توصیف می شد و میلبونها 
نفری که به خاطر تعاونی ها به نبعید گاه دا خلی فرستاده 
شده یا احکام غبرقانونی که هر روز عليه مخالفان 
سیاسی یا افراد مظنون به بی کفایتی و یا افراد فاقد 
شور و حرارت انقلایی صادر می شد, هیچ یك اهمیتی 


نداشت. 
ایی, روشنفکران جپ گرا در 
اقرب با نی تواتستند مرك کد اسالیے انش 
عله انقلاب شوروی و سوسیالیسم یبد یا اگرهم 
درك می کردند په خاطر وفاداری به افسان انقلاب 
اکتبر و با توجه به جنگ قریب الوقوع حاضر به 
اعتراف. نسبت. به آن. نبودند و سکوت را فرجیح: 
می دادند. 
یکی , از این افسراد «رومن رولان» بود که 
یادداشت‌های سفر اوبه سکودر تایستان سال ۱۹۳۵ 
به تازگی در شوروی جاپ شد: طبق وصیت نویسنده 
این یادداشت‌ها پنجاه سال, پنهان ماندهبود زیر 
رولان از آن وحشت داشت که خاطرانش به وسیله 
دشمنان اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی که به 
اعتقاد وی تجسم واقعی «اندیته اجتماعی عدالت وا 
بشردوستی جهانی» بود مورد بهرهبرداری قرار گید 
بعدا ثابت شد وحشت رولان بیهوده بوده است. 

















چند مورد | 

















یادداشت‌ها دو با سه اشار 





رتا ایت کرای 
اتتقادۍ په چشم می خورداوازآن جمله او برستش رهبر 
را اندکی مبالغه آمیز می‌داند و در ادداشت‌هایش به 
هزاران جوانی که شمار پراکنان با عکس‌های اشتالین 
در براپرمقبره لنین به پایکویی پرداختند اشاره می گند 
و از یماد گشترت. اجتشای تاراحت انی بود وار 
صحبت با استلین حتی محتاطانه با قانوق جدیدی که 
جوا اع کف بلاق رات ارا 
محاکمه و اعدام کرد به مخالفت پرداخت, اما انگیزه 
تو یلماوع اجه بود؟ کار یش پیمان وحعت 
خود شاخته که مبادا موجی از اعتراض در غرب بربا 
شود: «باید قبل از پیداشدن اين سوج از بروز 
جلوگیری کرد», «مردم اروپا از شرایط شوروی آگاه 
شدند نمی داندبلشویاكها با يكمیارزه طولانیعلیه 
روسیه قدیمی وحشی و بیرحم رویرو هستند.» ای این 
مطالب را به استالین؛ روانش گوشزه کرد و لازم 
است برای مردم توجهد کرد که آن‌ها مجبور به اعمال 
این سياست‌ها شدهان. در این صورت حیئبت انح 
چماهیر سوسیالیستی شوروی خدشه‌دار نمی‌شود.» 
به عبارث دیگر رولان حاضز بود سزارین خودبزرگ 
بینی استالین وجود يك شوروی نخبه در میان میلیون‌ها 
گرسنه, اعدام کودکان را برای کشیدن جهان په وی 
انقلابی «که جاده‌های تازه اسان گرایی پرولتاریای 
بزوگ وا متقل من ساعته فور 























این رومن رولان موجدان بپدار اروپاه روشنفکر 
برجسته وچراغ هدایت بشریث بوه و جالب است که 
تویسنده‌ای با این قدر و مقدار در مقابل یك معمای 
ده اتکی وای اتاقه دراسووی. 
خوراك تبهو و براندی برای شام و هیات‌هایی که وی را 
ستایش می کردند و نمایش پك گروه از رپیشگان 
زندانی که از یك اردوگاه کار اجباری به آنجا آورده 








شده بودند. به خواست استالین. خود را فریپ داد * 


چگونه این ماجرا اتف افتاد؟ ما بابد مکانیزمی 
را که موجب بروز یك چنین نوهمات منحصر به فردی 
شده است, مورد مطالعه قرار دهیم. زیرا ابن نوهماتی 
است که دیگران ماد «برناد شاو»» «لیون فوخ وانگروه 
و «برشت» که آن‌ها نیز در آن روزها از شوروی دیدن 
کزده بودند. در آن‌ها سهیم بودند و حتی ازرومن زولان 
هم تندتر رفته بودند! آمروز ممکن است باسخ دقیقی 
برای این معما یافت. تمام این رو 
اروپای که صمیمانه به سوسیالیسم اعتقاد داشتند. در 
میاه بك دوراهی گر کرده بودند. آن‌ها ابید نوع 
تشکیلات اجتماعی را که تحت حکومت استالین به 
وجود آمده بود می پذیرفتند, یا اعتراف. می کردند که 
اعتقادات رومانتيك شان خام و از پایه و اساس اشتیاه 
بوده است و ثابت شد که شق اول حداقل ازنقطه نظر 
روانشناسی - قابلقبولتر بو 
به علاوه برای پاسخ دادن به این ممماء یك دلبل 
قوی عقیدتی نیز می توان ارایه داد. صرف نظر از آنچه 
در این کشور داشت انفاق می‌افتاد. اتحاد جماهیر 
شوروی نتها چالش جدی علیه فاشیسم به شمار می 
رفت» بنابراین رزیم استالین به هر قیمتی که شده 
می باید تقویت می شد. پیمان سال ۱۹۳۹ ميان هیتار و 
استالین کسائی را که یی مورد یه شوروی دل په پودنة 
تکان داد و برداشت آنها را از وظیفه روشنفکری برای 

















تقویت شوروی درمقابل قاشیس متحول کرد ودر این 
موتح بود که ارول ترانست عزنه اد 
مقالات را که در آن‌ها دیدگاه‌هایش را مخض 
تصویری که ارول در ه۱۹۸۴ ازایه می دهد عاری 
از مناج کامی صریج و سرحم. اما مو ا 
حاقه و وات آستد مهسی ملل 6 
ارول را می خواتیم احساس می کنیم از ما قاصاه زیادی 
رما ی اخ اس کر ول سکن انت پا 
رویدادهای واقعی شوروی برداخته و در تابهایش 
محاکمه‌های سال ۱۹۳۷ یا سرنوشت تویسندگان 
محکوم شده را متعکنی کرده باشد بلکه مهمترین 


بخش کتاب وی که جنیه هدایت کنده دار اقکارش 








لا مدتها هر تلاشی برای به زیر سئوال 
بردن آنجه واقعا در شوروی می گذشت: اگر 
محکوم نبود. حداقل چهره‌ها را در هم می‌برد. 
نظامی که به وسیله استالین تحمیل شده بود 
بدون فکر به عنوان يك الگوی نظام 
وشیا توضیق سیخ 
له نت 
در بارهرزیمهای نظأمی و توتلیشری است که در قرن 
بیستم بیش از هر قرنی ظهور کرده اند 

در حقیقت. ارول «دیکتاتوری مطلقه» را تها با 
«استالنیسم» برابر نمي‌کند. مشلا در «مزرعه 
حبوانات») در تصویری که او ارائه می‌دهد. قایل 
المس ترین جبزء الگوی دیکتاتوری است که بر روی 
خرایه‌هاییاك انقلاب متحرف اشد با می شود در 
چهل سالی که از نار «مزرعه حبوانات» می گنرد 
این الگو را می‌توان در زیر اسمان‌های مختلف و به 
اشکال متفاوت. در عمل مشاهده کرد. 

مساله مهم برای ارول این است که خشونت درچه 
ایمادی می‌تواند يك انسان را نهتتها به يك مرده. بلکه 
به یك فد وفداره تظامی که او راالگدکوب کرده اس 
تیدیل کند. این قشار در کجا پایان می یابد؟ و در کدام 
نقطه به شور و حرارت و اعتقادتبدیل می شود؟ ارول 
اة ود زاز حکوت‌های استبذافی را باید در 
توانیی دستیایی به چنین تائیری دریافت. او معتقد بود 
که پاسخ این سنوال‌ها را باید در وحشت جهانی 
جستجو کرد. به اعنقاد وی. وحشت فزاینده. انان را 
از نقطه تظر اخلاقی درهم می‌شکتد و او را مججور 
می‌کند جز غریزه حقظ خود. تمام احساساتی را 





















زها و سالها دربی هم تکرار می‌شوند 
تا این که قریانی. تواتایی خود را برای دیدن واقعیت 
یدیته‌ها کاملا از دست بدهد و حکومت باید سعو کند 
این روند را جلو اندزد و ین جریان زا غیرقابل 
زگشت کند. این هدف رژیم‌های دیکتاتوری و 
تشکیلات قدرتمند آن یعنی پلیس و چوخه‌های 
مجازات افکار است که ا کی روی یك د کترین رسمی 
که در آن به یادداشتن واقعیت‌های گذشته جنایت 









زان را نابود 





محسوب می شود و گذشته وجود ندارد. 
می کند تا فکر کردن را غیرممکن سازد. 

تصویر جهانی که در ۱۹۸۴۶ اراپ شده استه 
مپاحثاتی را برانگیخته است و مشکل بتوان گفت ازول 
می‌خواسته است به برادر پژرگه چهره استلین وا 
بدهد, چهره ای که در فیلمی که ازروی این کتاب تهیه 
عنم نتان دادم مي شود درست است که یسم 
در طرح تشکیلات «اشتیاه تقش ستقیم دارو اما 
چهره حاکم در آن. تنها استالییسم نیست: همانطور که 
دز «مزرعه حیوانات» نام بیماری اجتماعی که فضای 
قرن بیستم را احاطه کرده و اشکال مختلف یه خود 
می گید مهم نیت پماری‌بی که پیرحمنه راد را 
تاره و عگومت را تقویت می کند. ۰ 

ازول را نم‌وانبهخاطر تصوبری که از آینده به 
دست می‌دهد و ما" در آن آبنده» چیزی بسیار شبیه 
تجربیات خود را می بینیم ملامت کرد. بايد به پادداشت 
که این کتاب درسال ۱۹۴۸ یعنی یکی از سیاه ترهن 
سالهای تاریخ شوروی تکمیل شد. هدف اولیه ارول 
تمودن چهره وافعی استالیئیسم بود که درآن زمان بوبزه 
برای بسیاری از مردم غرب به خاطر ناآگاهی و 
توهمات سیت به کیفیت پیروزی شوروی در جنگ 




















جهانی دوم که بسياری. آنها را به استالین نسبت 
مود جات فام داشتا پخ این کاب را 
هجویه پدخواهانهانی خواند ند اما در قبلت این 


ای ادص را وای یه درآ 
جای برای «بزادر بژرگه نباشد.فراهم می‌سازد. 
ارول یك سال قبل از آن, در مقدمه چاپ جدید 
«مزرعه حیوانات» نوشت: «اسطوره‌ی شوروی باید از 
بین برود.» منظور از. کشور شوروی نبود, بلکه حکومت 
استالینبود. ین اسطووه هنوزکامل تاودنشده است, 
کتاب‌های ارول به این امر كمف خواهند کرد.تصور 
می‌کنیم این مساله پیش از هرچپزی باید روش ما را در 
قبال شخصیت جنجال برانگیز این نویسنده مشخص 
کند ما باید به خاطر نگرش و یمیت وی هاو هب 
چشم یك دشمن. بلکه به چشم يك هم آوای فرزانه نگاء 
کنیم. اگرچه آنچه او می گوید. اغلب برای ما ناخوش 


آبند و تاراحت کننده است. 














# بی تویس: 
١‏ این کتاب در ایرانباعناوین«قلمه حبوانات» 
«مزرعه حیواتات» و «انقلاب حیوانات» ترجیه و 





منتشر شده است. 
« تود این مقاله اهل خوردی انیج ر 
* این مقاله ترجه‌ای است از 
«NO BIG BROTHER...»‏ از 
»EW TIMES»‏ (هفتە سوم سبتامیر ۱۹۸۹) جاپ. 
شوروی 
ترجمه فریدون دولتشاهی 0 





ادیستتان / شماره اول ۲۵ 





آشاره 


# محسن سلیمانی, قصه نويس و 
مترجمی است جوان و ا قرحه که در دوران 
از انقلاب, به پشتوانذتجریه‌های 

۳ ماه په افتضاها 
به رورت های جدید. 









وما 
با نوشتن دو مجموعه داستان با نامهای: 
«آشنای بنهان» و «سالیان دوره . به عنوان 
چهره‌ای شاخص از نسل تازه نفس و بویای 
SEES‏ 











پای صحیت محسن سلیمانی. نویسنده و مترجم تازه نفس 


رمان‌نویسی‌درابران: 


ه نسل اول شروع با تقلید و شتا 








گی 


هنسل دوم - تلاش در خوداگاهی واشت 


ه نسل سوم-حرکت به سوی خودباوری و نوآوری 


داستان تریسان اپرانی شتاخته شده است. او 


ضمن گفتگر و مصاحبه‌ای گرم و صمیمی با 
«ادیستان» حاصل تجربیات و فشردة نظريات 
خود را بیرامون ادبیات داستانی و رمان 
نویسی در ابران مطرح ساخته: و در این 

فنگو: به گوتهای صریی؛ روشن و 
متواضعانه. نشان می‌دهد که پسی فراتر از 
توقع و انتظار برخی مدعیان قدیمی این عرصه. 
ات داستانی» را عمیقاً می‌شناسد و برای 
اندیشه ورزی و کار در اين وادی قدرت و 











توانایی لازم را همراه با همتی مردانه داراست. 

سلیمانی در ترجمه نیز گرایش. خود را 
دنبال کرده است. کتابهایی بانامهای: «رمان 
چیست؟»- از روی دست رمان نویس» در 








تلاش و کار پاکیزه او در زمیه ترج 
ایضا پاك فجموعة تقداد ہی پا عون «چشم در 
چشم آبنه» به زودی به قلم او تکمیل و منتشر 








: آقای سلیمانی. این د اررمان در اران 
پسها داغ شده است: قبل از که مشفصا چ ان 
موضوع پبردازيم.پهتر است صحیت را تازیخرمان و 
اینکه رمان نویسی در ابران از چه زبانی باپ شده 
است, تروع کم 
این موضوعی است که دز نها نیز یاه موز 
بحت قرارگرفته و در واقع جواب ابن سزال تکراری 
است, ولی خوب, شاید جنبه‌هاې از آن قابل ذکر 
باشد. رمان و رمان نویسی کل محصول دو 
شهرنشینی است. پعنی زمانی که بتر ارو بامی از 
فنودالیسم پا به دوران پور 
در وقع این تجول نها تفر طبقات را به دنال 
نداشت. بلکه در جوامع مختلف. نفیرات ظاهری هم 
به وجود آورد یر طبقات ساسا تخیر دنه را هم به 
دئیال می آورد؛ بعنی وتتی اشراف به شهی می آیند, و 
خضل از آنها کارغانددار می شوند. و یا به هر خال 
شهرنشین می شوند و پا کشاورزها به شهر می‌آیند و 
کارگر می شوند. تقریبا همزمان با این تحولات د در 
وبا جاب:هم متخول تې خود وامکان تکتیز از 
قیمت کتاب بهوجودمی‌آید؛ سواد مردم بالا می وود و 











ازی گذا 














فرصت هایشانبیشتر می 
جدیدیام گذارنده احسانن می کت که یگ ان 
ها و داستانهای گذشته اقتاعتان تمی کند. 

چون نوبت بعر ولج اکت دز تور مدید 
جر جود رای تمه ای براق 








زیادمی خواند. و به ماجراجویی های قهرماتان رمان 
علافه‌مند است. ولي این روحیات و تلقبات و 
کیشوت» متعل به عصر نودالیسم 
عصر جدید تناسبی نداد په هر حال پس از 
اتی شهن جانمه مردم گزایشهاین خاض به سانل 
عقلی و علمی بدا م تن که قهردیگر نمی توا ۳ 
آن ذهن گرایی های داستانهای آیکی گذشنه - که 
جارجوب و جفت و بست خاصی نیز نداشت ادل 
حالت دیگری بدا می کد ودر 
طبیعتا پاسخگری این 

















داقع معقولتر می‌شود. ولی 





از بدیدة شهرتشینی مصون تبوده یم این 


تقیبرات در جأمعة ما نیز روی داد. و در نتیجه ادییات 





ام کارهایشان را دیداد بان سل کارهای 


به هرحال در رمان‌های اولیهمی ببیم که ارثباط حواذت 
خیلی ضیف است. شخضیتها, سخمیهای نیا 
سید هنت با سید و با سفیده ساده ان ود 
رمائتيك است و مطلق گرامی و قهرمان پروزی در آنار ار 
زیاد به چشم می خورد. و باز تحول شخصیتی وجود 
ندارد. در واقع رمالهای «محفوظه مجموعه‌ای از 
کاریکاتور است؛ جون کازیکانو به یك تعبر نی 
اغراق زید در باق خضلت خاض. رنالهای الیه با 
مم هنت جووی زد کاردا ردنا حرج ی[ 
«ستمان» و غیره: یا به قول تقی مدرضی «حسیتقلی 
ولی رمان نویسی در ایران پس ازب 


کم کم متحول می‌شود. بعنی کم گم 











ا ار ی و 
تایا می کیرد ورم از ای بودن ندع وچا 
همان عنصسر «قهرمان» و په طورکلی «بطلوب گرا 





ٹویستدم موداستاناببت. بل ادها در عدار انناو 
خودشان و واقعی نیستند و رمان بهلحاظ ساختماتۍ 
نکه که (ایژودیلف) است. اما جون قر کشور نا رمان 
نویسی هم واراتی بوده: پیشتر تحت تأثیر ترجمه بودد 
اعت ب ارت دگر خاق و اداع ال در خر 


ارا 








مرجنه میکنند 
ا در انتخاب سوزه؟ 








!نم در واقع در انتخاب شکل داستان. 
منظورتان سك کار 
سلیمائی: دقیقاً نم شود گفت: سباده جون سی 
تردر ارتباط با تثرو بان مطرح می شود. منظورم از 
علید. نقلید از 2 
مان ویس‌های با 
وان تا توآوری و کار آنها به جای آنکه 
خود تجریههای تا پیشتر به رماتهای 
دیگران نگاہ میکنند نا ید نها چه رده اند 

0+ شما رمان را محصول دور مشخصی از زندگی 
بشرمی‌دانید.بعنیبشر جامع صنمتی په غلت نیازی 
که په رمان داشت: رمان را آفر ید ول یزان رال را 
که غرب پشت سر گذاشته وه این مرحله از نیز دی 
رسیده. عتاً طی نکرده سال آیا 
می توان نتیجه گرفت که رمان نویسی در ایران بیش از 
آنکه محصول نیاز دور خلق آن باشد, تقلید و 
نموه بداری از آناز غربی است؟ 

مدز صنمت هم چنین سیری را طینکرده :ما 
در صنمت از غرب تفلید کردم ما حنی به طور ط 
وارد سرحلة شهرنشینی هم تشدیم. بشابراین 
تما نوسي هم در ابران سیر طبیعی تشه است. با 
دوره ها و مکانب خاض ادبی را ما غرب پشت سر 








ساخت و فرم داستانی 





ر انتخاب فرم رمان بیشتربه تلد 

















است. با توچه به این 





نگذاشته‌ايم. منلا بحت‌هانی می خود که «چوبك» 
ناتورالست است یا فلانی رمانئیست است. اینها 
واقعا از لحاظ تاریخی با مکتب نائورالیسم ی رمانتهسم 
در غرپ منطبق نیستند. شرب بك سری اصول و 
شاللی داهته رای خودت ادر راقع آنجه که دز 
داستاننويسي ابران تحت عنوان مکتب ادیی مطرح 
است. یك آش در هم جوش است. به هر حال 
رمان ویس‌های ما تحت تب هررمانی که قرار گرفتند 
شروع کرهند به نوشتن. ما «صادق هدابت» از وقتی 
که په نون یك رمان نویس با مان کون رف کوره 
به میدان گذاشت و یا متلا «جوبك» و حتی دیگران: 
اینها وقتی با غرب رو برو شدند, سفره وسیعی را دیدند 
که اقسام غذاها در آن بود: از رالیسم گرفت تا 
سورتالیسم... ما بك وقتی اپرهیزی کردیم ورفتیم به 
یکی زاین عروسبهای لوکس شمال شهر! نوی هتلی 
بود. از آن عروسیها بود که بیخ گوش مردم گرسنه ربا 
می شود و هزین شام مختصرشان! تفریبا نیم میلیون 
نومان است. فکر بد نکنید؛ طرف. خویشاوند ما ید 
آلا برد ار اضرا تی کرد ماهم رام پیج میا چم 
خبزانست: به هر حال, درك سالن بزرگ پر رو میرۍ 
ستطیل و طویلی شام را چیدند. روی مبز انواع و 
اقسام اغذیه از ماهی ومرځ و خورشت‌های جوراچورو 
چند نوع برنج و انوا ژله و بستنی و سالاد و بیفتك و 
چیزهایی که من اسمتان را هم نمیداتم چیدة شده 
بو خر خبلی ها مانده پودند که از کجا شروعکتند 
تا شک را خوش بباید می ها به یاف متخصصان 
تیه 











غذا که ای برمی‌داشتند و در بشقایشان 








ودایم دررفت وآمد. 
بیاعم دول غذای کی رسیدند وی از 1 
درمیآوردند و طبیعتا بعدتی اقسوس می خوردند که 

زود ظرفیت معده شا را تکمیل کرت نا وت 
داستان توپس ما هم دز مواجهه یا غرب همین بوده 


می اند برخی نیز گج ود 














سح 


صرت س ج ج غریهاازقرن ۱۷ بمدنگیشوت»رماننویسیرا 
شړوج کرذند و بعد از آن هم تمام تج بیات رمان نوینی 
دوره ها ومکاتب ادبی را به طور منظم طی کردند. اما 
همانطور کہ تویستدگان آمریکای لاتین میگویند ما 
قرنها سکوت کردهبودیمه. ما نیز یك دورد سکوت 
ب ج کرت نود تویتندگان" ما 
می‌تخواستد با این کوت مپارزه کب اما خیلی از 
آنها تهازبان م‌داشتند و ته با غرپ پر خود ندید و 
ملموسی داشتند. اما جدی‌ترهای سل اول متل 
چیه نو «هدایت» .با عجله. رع کته 
آنها تحت تأثیر هر اثری و با 
هر مکب ادبي غربی که قراز بیکرت در تحت 
تأثرستقیم انار غربی و کمی هم تحت تأنر 
ترجمههایی که رودا قصم می نوش برخی. هم 
ترکیبی از آثار غربی را به کار می گرفتند. نی تحت 
تانر بك اثر یا یك مکتب نبودند. ملا «دشتی» و 
«مستمان» تحت تانير مك ها وههدایت» ر«چریدم 
(چه به لحاظ شکل و چه به لحاظ اندیشه) تحت تأثیر 
آثار مختلف و مکتب‌های مختلف بودند. متلا «چو یلیه 
درداستانهای کوتافش گا هی خبلی رتالیستی اسث. 
اما در ضمن «سنگ صبوزه را هم نوشته که عمدت 











قصه نویسی: يك عده از 























































اتورالیستی و از رمان‌های مدزن په شمار می‌رود. او 
رمان کلاسيك قرن نوزدهمی هم دارد مثل: «ننگسپر». 
«هذایت» هم نز کلاسیك متل«داش آکل» و هم در 
مثل «بوف کوره نوشته ابت به هر حال بسیاری ازآنار 
ادبی فارسی معاصر از لحاظ شکل و جتی گاهی محنوا: 
تحت تانر آثار غربی بوده است. ما با زبان الکن 
اا 








اما همان طون که گفتم وشد طیعی: هم نداش 
یعنی از جای مشخصی شروع نکردیم تا به جای 
مشخض دیگری برسیم. یکی رمان رمانتيك نوشت, 
دیگری رمان زنالیستی. حتی در بعضی از کارها عناصر 
مختلف: از رمانیسم ‏ گرفته تا رنلیسم و با خت 
تنگسیره چويك کہ 
متوان گفت. یاه مان سای نت .ترا 
رنالیستی ولیگرایشهای رمانتیستی نیز دارد. از جمله 
همان قهرمان پروری و شخصیت های ساده. به هر 
رمان نویسی در ایران رشد طبیعی نداشته است, 
بگذارید واضح تر بگویم,داستان نویس مامثل هم 
داستان نویس‌های عالم برای آموختن دانتان نویسی 
رو تدارد. یکی رجوع به آتار 
ان است. دوم استفاده: از کاب های نکنیکی 
است و سوم رر 
برای داستان تویس‌های نسل اول ما مت «هدآیت» 
وهعلوی» واچ باد «متمانه «جمالزاده» و «جراد 
احله و غره کلاش خاصی مزایران دار ودنک 
مرو و دوزه بیتن. مگر دزوشی در اتباط پا دییات 
انگلیسی با راتت آتاز یشان هم وجود نداشت: 
ایت بود که مستقیما به نا خارجی رجوع می کرد 
اما وضع تسل دوم بهتر شد. اولا تجریه داستان 
زیی نشل اول وا در وکت داشت تن بآ من 
زمانها و داستانهای زیافی ترجه شده بود که 
مد ان نویسی را بهتر 
رشت یا گرایشی داستان نویس 


تاتودالی وجود دارد.. تلد 


ند رله پیدتر پر 





فقن سرکلاس دامتان نویسی, 











ادیستان/ 





او ۱۳۷ 








داد که ازذاستاننوینی‌های تسل دوم به نها مراجعه 
می کردند. اليته آن بخش از نسلل دوم که زبان 
می‌داتست با دیا آنگلیسی با فرانه می جرا 
شاید باز کارش راحت تر بود. کار نسل سوم ما 
(داستان نویس های پس از انقلاب) خیلی راحت تر 
شده و می تواند از طریق رمانها و تجربه‌های دو تسل 
قبل, رمانها و داستانهای خارجی که به وقور ترجمه 
ده و می‌شود و کناب های تکتیکی در فارسی (که 
منأسفانه به تعداد انگتان دو دنت تمی‌رسد)داستان 
نویسی را باد بگیرد. افراد این نسل یا عضا نسل 
پیشین؛ کلاس هابی آموزشی دایر کر اند له اگر 
اشخاص متعلق په نسل سوم بخواهند از طریق 
تحصیلات عالی. به مباحت مربوط به تکتیاك و آثاز 
خارجی مستقیماً رجوع کنند, باز می توانند رشته های 
ادببات انگلیسی یا فرانسه و غیره را بخواند. اما هتوز 
هم شکل و ساخت رمانی که نوشته می‌شود. در واقع 
تقلیدی است از اشکال آثاز غربی: البته حساب رمان 
هن واللمه«آل احندم جداست). «آل اخنده دز این 
کاب e‏ 
اصول و مبانی رمان کلاستیك را با قصة بومي 
کشورمانپپوند بزند. وان به نظرمن شایدتتهاتجربه 
نو و بومی در رمان و داستان نویسی ما باشد. اگرچه 
نمی خواهم توصیه کنم که دیگران از آن دبال روی 
کنن. من دارم فقط توصیف می کن اما به هرحال ای 
گل هم بهار می شود: مثلا رمان «طوبا و معنای شب» 
اتر خانم شهرنوش پارسی‌پور. ابشان تا حدودی 
خواسنه از «مارکزه تقلید کند. چراة چون «مارکزه مد 
روز است. ولی می‌بینيم که تجريُ نویسنده. تجربه 
خامی است. او در واقع می‌خواهد نوعی رتالیسم 
جادویی را تجزبهکند. چون نمی شود که تما هبه جا 
رنالیستی پیش بروید. اما یکدفعه دروسط رمان ترکیی 
از واقعیت و خبال را عرضه کنید. این کار خانم 
«پارسی بوره مرا باد صفحات زائد وسط رمان «شتوهز 





















آهوخانم» نداخت, با صفحات زائد وسط رمان هسنگ 
صبوره. یا ملاء. احال نمی‌دانم لزومی دارد که امن 
نوها را ذکر کیم یا نه؟ 





: قطماً لام است. چون بحت وازنده میکند. 

8: ,تلا «خشم و هیاهو». ياك داستان را از سه 
با چهار یداه مطرح می کند. جون هرانساتی واقعیت 
را به گونه ای می بیند. و قسمتهای دیگر واقعیت را به 
شکلی متفاوت از یکدیگر می‌بیند. خوش بیتی و 
بدینی در شکلی که از واقعیت در ذهنمان تقش 
می‌بندد. نقش اساسی دارد. به قول «ساروت» عصر 
ما عصر بدگمنیاست.بههردیدگهی و زاویه دیدی 
نمي شود اعتماد کرد. به خصوص در عرص داستان, 
لا «فاکنره در «خشم و هیاهوه رای يك داستان, چند 
راوی را انتخاب می کند. البته در دیگر کارهای «قاکتره 
هم یك چنین شگردی هست.( لته کسان دیگری هم از 
این شیوه آن هم در شکل تقریباً لا سیکش ونه مثل 
«فاکترع به شیو مد - استفادهکرده اند متل ای 
ولفه آمریکایی که داستان کوتاهی به این شبوه به تام 
«بچه از دست رفته» نوشته.) 














«براهتی» در «وازهای سرزمین من» نیز جتین 


ادیستان / ساره ول / ۲۸ 








را دما تکزر رده است. در چم و 
زم وجود دارد: ولی اگر 
اتان بعت هخشم وھیاچوی ےرا 
در ۲۰۰۰ صقحه بیان کنین + جای طرح 
دیدگاههای تازه. دنم خودتان را تکرار می کنید. تلد 
آزرمان تویس‌های دیگر وب است. بدنیست. ولی ما 
حتی در این تقلید نیز رتد طبیعینداشته امه هرحال 
می توان گفت که ما از نظرفرم ‏ محتوی دررمان نویسی 
نجرب نوی نداشتم و پا به عبارت دیگر نوآورۍ در 





کار توه ست ما در کار رمان تئ 





# رمان و رمان نویسی کل محصول دورةٌ 
شهرنشینی است؛ یعنی زمانی که بشر 
اروپایی از دوران فنودالیزم پا به دوران 
بورژوازی گذاشت. 






* آنهایی که می گفتند ما نمی توانستیم د 
زمان سانسور خلاقیتمان را بروز دهیم. 
پلافاصله بس از انقلاب هم - یعنی زمانی 
که هیج محدودیتی نبود - اثر قابل توجهی 
عرضه نکردند؛ به قول دوستی: 
اعلامیه صادر شد تا ادبیات. 

# جلال آل احمد در رمان «ن و القلم» دست 
به تجربۀ تازه‌ای زده. یعنی سعی کرده 
اصول و مبانی رمان کلاسيك را با قصه 
بومی کشورمان پیوند 








تجربه نووبومی در رمان و داستان نویسی 





قا کبی از پاك رمان 
خارجی است. و البته شاید بهتر باشد نموته‌ای ذکر 
نکتم. این دیگر خیلی ناور است. با که شاد 
خوب هم تقلید کرده باد و 
کرد است. 
اثر ابرانی از کبی خارجیت 
بهتر هم نوشته شده باشد. ولی این کار پاك دزدی 
فرهتگی ااست. اما رمان نویس‌های ما (متظورم رمان 
تویس‌های تسل دوم هستند. چون داستان تویس‌های 
نسل سوم:داستان تومس‌های پس از نقلاب هستند و 
هنوز نتوانسته‌ند کارهای خیلی حرفه‌ای عرضه 
کتند) 
یعنی همان رمان نویس‌های تسل دوم الان هم رمان 
فخ تىيتشتد او با هوشیاری و بیچیدگی 
میکنن. با قوت و فن هی تکتیکی خوب ات 
ول کارشان: ۰ 
کسی با مان خارجی آشتایی داته باحد بترند مواود 
تقلید از قرمهای داستاتی غرب را نشان دهد. لته ین 






















امتیازی است که ما با تجریه‌های نو در جهان آم 
شویم. ولی رمان نویسی در ۱ نو و تازه‌ای په 
خصوص به لحاظ قرم عرضه نکرده و رشد طبیعی هم 
ندا است. 

(ع شما سه نسل را در نهشت رمان تویسی ایران 
پرشمردید. دو نسلل گذشته را بخصوص به لحاظ فرم 
مقلد دانستید و يا به تعیر خودتان رمان نویسی در دو 
نسل گذشته رد طبیعی تداشته است: حال این نسل 
سوم را: تسلی که پس از انقلاب رمان می‌تویسد. 
چگونه توصیف می کنید؟ آیا این تسل دارای یك رشد 
شی ات وی اساسا یوان ارات این دور را 
بعنی دییات پس از نقلاب را بادورانی در تاریخ غرب 
مقایسه کرد 
نلا یی ا ی ا ت 5 پا 
اقلاب رشد کرد جا از در نل قل یت 
علبرغم آنکه برخی این ارتباط را بالل نفی می نند و 
منکر هرگونهارتباطی با گذشته می شوند. ولی نسل 
سوم هم با دونسل گذشته ارتباط دارد, منظورم از 
ارتباط. شکل ظاهری ارتباط نیست. پلکه ارتباط از 
طریق خواندن آنار. نصاحه‌ها و مقالات است. ل 
سوم داستانهای نسل گذشته را می خواند حتی بادقت. 
نسل حاضر, رمانهای غربی را تیز می خواند و پا دفتر 
جریانهای ادبی غرب را دنبال می‌کند. و اساسا 
جاره‌ای هم جز این نیست. چون نسل سومی که 
می‌خواهد داستان بنویسد. بای از گذشته داستان 
نویسی در ایزان و جهان و همچنین اناز جدید غر 
مطلع باشد و میاحث تثوریك را بداند و مطالهکند. آثار 
خارجی را اب بان اصلی ویا تج آنها را بخواند. 
نسل سوم نمی‌تواند بگوید, من تفت جدا بافته‌ای 
هتم ب هر حال سل بو ای برد که ان 
می دهد این نسل دارد مان نویسی و داستان تویسی را 
به طور دقیق یادمی‌گیرد. و شاید روزی نسل سوم 
کارهایی ارایه دهد که با آثز نسلهای قبل برابری گند و 
پا حنی بهتر از انها باشد 

0 مسکن است در این نورد نیون ایهم ذکز ند 

:تلا می توان از آقای «مخملیاف»ز مانب 
پلورش نام بد. به هرحال داستانهایی که این نسل 
توشته و یا ترجده کرده است. شان می دهد که دار 
وسیعاً تجربه می کند, پنج تا شش نویسنده این نسل به 
نظر من جلودارند و په صورت حرفه‌ای داستان 
می نویسند, البنه نویسندگانی نیز هستند که با کم کار 
کرده اند و یا در شروع به کار کرد اند و ہا با گذشته 
ارتباط مرستی نداشته اند که آناراینها دارای ضمفهای 
اساسی و ایتدایی است. ولی آن نسلی که از همان 
ابتدای انقلاب داستان نوشته است. باز نتوانسته فرم 
تزهای راید پدهد. 

به هرحال داستانهای همین نسل نیز شکلیدقیقتر 
و ظریفتر بیدا کرده. زبانش بالوده شده. له بعضی از 
این رمانها رنالیستی تر است و بعضی‌ها فنتزی‌تر. 
بعضی از آنها نیز به نوعی رمانتیست هستند. یعنی 
پکارگیری عناصر رمات 









































همان چیزی که قبلا هم در مورد کارهای نسل دوم گفم. 
دریمضی موارد شخصیت بردازی ساده یا قهرمان 








است اما کارهای قوی هم دایم نلا همین آقاي 








ریسم هت با می 
شیرزادی را یکی از داستان نویس‌های خوب و قوی 
انا په هرحال تسل سوم هستند 
سومی که تازه روی کار آمدهند و آترشان را 





سل 


منتشر می کنند. 

0 ولی تاریخ نگارش بسیاری از قصه‌های همین 
مجموع «غریبه و اففیمبهسالهای قبل از انقلاب 
برمی گردد. تلا حدودمتالهای ,۵۰ تا ۵۳ 

له متظور من از تسل سوم همان تسلی است که 
ازه وارد يدان شده است, لته نعل دوم هنوز هم 
حضو رډارد و فعالیت می کند. لا ومانمنتشر می کندو 
درواقع الان دارد حداعلای کارش را رو می کند. اما 
اینها مئل قارج از زیر ژمین سبز نشده اند. انها هم 
E E a E ED)‏ 
و حال بعداز گذشت ۲۵ پا ۳۰ سال رمان منتشر 

ہی کن منک اسان بول هی زرا 
تالید می‌کنند. ولی تسل دوم دارد آخرین 
شاهکارهاپش را چاپ می کند 

چون سنش خیلی بالا است و از نظر قرم نیز 
نمی تواند منحول شود. 

0 درواقع نسل دوم به اوج کارش رسیده است, 

دیق الان نسل سوم است که بابد از این 
تجربههابهرهمد شود. کار بکند,فلمبزند تا شاهکار 
بیافریند. نسل دوم نفسهای آخر را می کشد. از نظر 
خلق ابر می گویم. ولی نسل سوم تازه بالغ شده است.. 
بعنی در مرحلهای است که می تواند بنویسد و نجربه 

لا فکرمیکنم لازم است که په مرزی اشاره کنید 
که نسل دوم و نسل سوم را از هم جدا میکند. عابل 
ممیزه این دو نسل را مشخص کنید. 

:این اختلاف پیشتر معتوایی است. متلا 
مضامینی که نسل سوم روی آن کار کرده است. با 
مضامینی که نسل دوم بدان می پرداخت. متفاوت 
است. لته تعداد مضامین زیاد است ولی تعداد 
موضوع خوب,بسیار کم است. انگشت شمار است و 
این نسل سوم اس که می آید وب مضامییمی پردازد 
که دردونسل قبل روی آن کار نشدء وی اصلا صحبتی 
درابورد آن نشده است. ول یه لحاظ فرم من تفاوتی 
نمی بینم لته سل دوم قوی ترو قدرتمندتراست جون 
به هرحال تجربه‌های طولانی را پشت سرگذاشته 
است. البنه این نسل بعدی هم دنبال تجریه‌ها و شکلی 
نو نبوده است که مثلا ما پتوانیم بگوبیم؛ سبك و نشرشٍ 
ازه است و با به کلی زبان و سیکش با زان و سبك 
سایق فرق می‌کند. نه, چنین چیزی نیست. فقط 
می توانم بگويم که به لحاظ مضمون: تفاوت نسل دوم و 
الیم ارز اس کر اتک رتم معامی هم در 

داستانی ما اسف انگیز پوده. متلا تسل دوم ما 
تا مضمون را (متأسفانه اغلب هم ضدمذهی) 
به تقلید از نسل اول تکرارمی کرده.ملا «ساعدی» در 
داستنهای کوتاهش و دیگران بسیاری از مضامین 
«جویك» و «هدایت» را دویاره واگر کردهاند. 


+ مسلما حادئه اتقلاب هم برای نسل سسوم زمینه 


























آفرینتن ی ت راما کرو رجا وة 





کله ندال دراه سا تیم ھی ی پو اچچ 





اعانا نتا داتتان ویس مر 
پنحه بوده اتا از متترجمی اپرښہ دند را 
نمی تویسی؟ گفت: نمی تواتم بنویسم. مجبورم ترجمه 
کتم! به هرحال ما همیشه توان تحمل عقاید دیگرا را 
اشتیم و این از قبل بوده و الان هم هست. به قول 
ونی ا یچ رک خو ھا زر 
حال دیگر این به ظرافت داستان توپس مربوط می شود 
(ومی شده) که جگونه پتواند با ابزازهایی که در دست 
داردبه بان مضمونی کم 
مثلا با به کارگیری سمبولیسم بیشتر در داستان با 
گرایش په تاعرانهتر کردن مضمون. به هرحال این 
شگردها وجودداشته و تسل قبل از این بابت نمی‌تواند 
کلایه کند: ولی پس از انقلاب نیز شتاب زدگی در 
توشتن آثار ممدد مات از خلق يك اثربرچسته خد 
شاید ما نها در چند سال اخبر چندرمان خوب و قابل 
طرح داته ای 














* خانم شهرنوش پارسی پور در «طوبا و 
معنای شب» تا حدودی خواسته از «ما رکزه 





کند؛ چرا؟ چون «مارکز» مد روز 


«فاکنر» در رمان «خشم و هیاهو» برای يك 
داستان چندراوی انتخاب می کند؛ و 
«براهنی» نیز در «رازهای سرزمین من» 
چنین شگردی را به کار برده است. ولی 
کارش تقلیدی ناشیانه | 
# نسل سوم داستان نویس ما-نسل پس از 
نقلاب - آثاری دارد که نشان می‌دهد ۱ 











نسل دارد رمان و داستان نویسی را به طور 
دقیق یاد می گیرد. 





(من با یك ارزیابی فهمیدم که درحدود سی رمان 
فارسی در مجموعقابل تقد و ررسی وطرح است. اما 
الینه جندتابی از آنها يك سرو گردن از بقیهبالاتوند.) 
به هرحال آتهابی که می گفتند ما نمی توانستیم در زمان 
سانسور خلاقیتمان را پروز دهیم بلاقاصله بعداز 
انقلاب هم - بعنی زمانی که هیچ محدودیتی نبود اثر 
قابل توجهی به بازار عرضه نکردند.به قول دوستی 
بیشتراعلامه صادر شد تا ادییات. 

1 خوب. بدنیست آشارهای به ترجڈ ومان و 
تألیف رمان بکنیم. آقای سلیمانی, با آنکه در جامط ما 
موضوعات بکر و سوزههای قابل توجه برای ادات 
داستانی وجود دارد و با آنکه نش قارمی در کار 
نترهای ممتز جهان و زبنزد خاص و عام است. چرا 
در ایران ترجمة رمان و قصه و بطور کلی ادیات 
اتی بیشتر از توشتن آن مورد توجه قرار گرفته 

















خوب و برکاره کم هستند. چون تنها قدرت تخیل و 
داشتن نتر خوپ و قوی برای نویسنده شدن کافي 
تیست. خرایط اقتصادی و اجتماعی هم باد مهيا 
باشد. مسلماً نویسنده مستعدی که کارمند باشد. 





فرصت خلت انر از او سلب می‌شود.بابراین جنین 
شرایطی, روند پیشرفت نویسنده را کند می‌سازد و 
موجب می شود که فد نوند آثار وسیعی متتشرسازد. 
اگر کسی از قدرت خلاقه «لثون تولستوی» برخورداٍ 
باشد ولی از امکانات «تولستوی» بی‌بهره. سلما 
قدرت خلانه اش چون تولستوی پرورده نمی شود. که 
لته عکس این هم صحیح است. بتابرین شراط 
اجتماعی واقعاً مهم است. په ترجمه اشاره کردید. 
فحال حاضر کانی هید که به‌زجای اینکه 
نویسندگی را جدی بگیرند ترجمه را جدی گرفته اند. 
آنها دلایل مختلفی برای این کار دارند. البته لایلشان 
پیشتر معنوی است. یعنی تویسنده احساس می کند که 
خیلی از حرفها را نمی تواند بزند. په همین دلیل به 
سراغ آثار خارجی می‌رود. بعنی همان آثاری که 
حرقهای دل ار را زهاند. و نها را ترجمه می‌کند. 
بنابراین درگذشته به علت وجود سانسور و خنقان 
سیاسی بسیازی از نویستدگان جدع په ازجم وان 
روی می آوردند. متلا رمانهایی برای ترجمه پرگزیده 
می خد که از اعتصاب کارگران فلان کارخانه حرف 
زده بود. رین رمانهایی که یشتردارای مضامین 
سباسی - اجتماعی بود برای ترجمه انتخاب می شد 

آ: در واقع مترجم حرفش را پا زین تویسندة 
خارجی بیان مې کرد؟ 

دقيقاً همين طور است, درواقع دستگاه و 
شیستم,جاکم توایسندگان را تحت فشان بزار می واد و 














سانل اتصادی در تسده را تحت فا راز 
می دهد که نمی‌تراند. اتری: خلق. کند.. بت ال 
«جارزدیکنزه که همزمان روی سه با چهار رمان کار 
می کرد وبا «الزادهندرند. و حسابشان سوایست (یه. 
دوستی می گفشم با این حق التجریرهایی که مطبوعات 
به مامی‌دهند ازاك هم ینوا اد اسلا 
نزیسنده اما آن تمرکز:لازم را نارد و مشکلات 
اقتصادی خلاقیتش را از او می گیرد. تلا یکی دیگر 
از رمان ویسهای غربی می‌گفت. «من هروقت 
می‌خواهم رمان بنویسم. برای اینکه گرم شوم یك 
داستان کوتاه می نویسم».ولی در ایران خیلی‌ها برای 
آمررمعاش مجپوربه پرگاری هستند و چون نمی توانند 
برای نوستن, دام منوژه بیدا کنند فقط ترجمدامی کنند. 
(یا تقدهای کیلویی می‌تویسند!) 

: گرچه به اعتقاد برخی, ترجمه گاهی از نوشتن 
نیز دشوارت است... | 

ا بل! اگر تما واعاً بخواهید اثری را دقبق و 
پاکیزه ترجمه کنید. فشار ذهنی و روحی بر شما بیش از 
زمانی است که خودتان می اما به هرجال در 
ترجمه با اثر آماده ای روبرو هستیم که انتها و آغازش 
موم ات محتوا و هت گریش هم مشخ انت 
ولی سکن انت کدی دانتانت را مد ولی وب 


از آب در تباید و مجپور شود آن را دراه نويد و 4 























شاید هم مجیور شود قصه‌اش را بارهابتویسد. گرجه 
ی از سرت هتسد که زوز یش ار 
صفحه ترجمه نمی کنند. ولی بعضی نیز بشت سره 
ترجمه می‌کند که االبتة این قیال ترجمه‌ها ال 
می‌ارزش است: په هرحال قلم ب دستان هم مجبوزند. 
مسائل اقتصادیشان را حل کند. ولي کسی که به 
ادیات مهد است. آدز یه نوشتن و تلم زدن مت 
می شود که جزنوشتن کار دیگری نمی تواندبکند. اگر 
قلم تن چیزی متل خوره وجودش را می خورد. الیته 
ترجمه نباید وسیله کسب درآمد پاشد. چون دراین 
خورت کار به اتحراف کشیده می‌شود. و خطر آن 
تیه تنم ای است که زان جار س 














ماد گذشته تویسندگان خوبیداشتيم که متا 
صرف خود را در ترجمه خلاصه کردند و دبگر چپزی 
ننوشنند. چون داستان نوبسی فوت العاذه دشوار است. 
ونازه ناشرها و مطبوعات هم آن طور که باید از 
داستان نویسها حمایت نمی کند. 

:کسان بسباری رمان را يك وسبله سرگرمی تلقی 
می کنند. په عبارت دیگر رمان را چیزی بیش از يك 
مسکن یا داروی خواب آور نمی‌دانند. آپا در جهان نیز 
تلقيبی از رمان وچود رد 
در غرب این مساله حادتر است. معصوا بشت 
بسیاری از کتابھا می نویسند: 111108 یعنی هیجان 
اور نی رمانی که با خواندن آن مو پر اندام ضما 
راست خواهد عد وا بشت کناب داستانی ی نویسند 
که ابن کتاب كمك است. بمتی خنده دار است. وبا 
می‌نویسند؛ وسترن داغ! ینها اصطلاحانی است که 
يشت برخی کتابهای رمان غربی نوشته می شود. په هر 
حال رمان یك نوع تولید ادبی است. ولیوقنی یك لقی 
صنمتیوتجاری از آن بود. در جکم ده ای خواهد 
شد که با فشار آن؛ حالتهای مختاف روحی ایجاد 
می شود. با فشاو دکمه‌ای غمگین می شنوید: یا فشار 
دیگری. شادا 

00 به عبات دیگر سردمداان این گر در غرب 
می خواهند حتی تعام احساسات وظرایف روحی قرد 

تحت ساطه خود در آوزند؟ 











بله! به ابن ترئیب رمان یك وسیله مصرفی 
می شود. مئل یك ساندویج. مثل یك وسیله ساډه ای که 
به آن نیز دارید وس روید از قروشگاه تهیه می کنید. 

:رک بفروشی, بقلیبزرگی ات که همه جور 
جنس در آن وجوددارد؟! 
به هر حال این قببل کتابها یکیر مرف هم 
منند. آنها را می‌خوانید (یا گلهی تصفه گاز 
می‌زنی!) وبعد در سطل آشغال می‌انداژید. الیته در 
کشور ما نیز بعضی از رمان‌ها چنین سرتوشتی 
دارند.ولی درغرب رمان‌های جدی‌تینوشته می‌شودگه 
دقبقأ با معیارهایرمان نویسی منظبق هستند. بابرا 
در آنجا نیز بین: رمان‌های هجو وستقل ورمان‌های 
جدی وسنگین حد ومرزی وجوه دارد. حتی رمان‌های 
نگ رجدی ور داندگاهها ینمی کت انا 
ارمات‌های .به اصطلاح. بزازی وعصرفی, مصرف 
می‌شونده متلتعاماجناس مصرفی! 

لساء در سالهای اخیر طرقداران رمان در جامعه ما 
افزایتن قابل توجهی یافتهاند.تظر شما در این ورد 

















ادیستان / شماره آ 





ده رم يك عاتن 
مرتم (از هر توعتن) ودیگری 
کم بل یروسی‌هایی که من کردی ینم مهم پیر به 
عنوان سرگرمی رمان می خوانند تا کسب تجربه‌های 
انگار بیشتر مردم می خواهند به وسیله رمان از 
بگریزند! غریها بان ع رمان ها می گو: 
تحت یعنی وسیله گریز از واقعیت, الیته همان طور 
که ربان‌های عق ازاھ جذاب) کین را دق 
وظریف می کند رمانهای بازاری (ازهر نو عشی) آدم را 
کودن وسطحی می کت اما فایش تما صحیح است, 
دوستی تقل می کرد که درآماری که یکی از دانشجویان 
از مدره ای دخترانه تهیه گرده. نود دزصد از دختران 
هر واخ بم این میوال کہ چه کتاب‌هایی می‌طواید 

گنه اند 
ا ردبای چریان‌های رمان تویسی معاصر هن تا 
چه حد در ادییات ایران دیده می شود وآیا اصولا لازم 
ادیات 


کم شدن سرگرس‌های 


























است که همه چرپنات رمان نویس دیا در 
داستانی فارسی تجربه شود؟ 

8 تسمت اول این سئوال را قکر می کنم در جواب 
به ستوالهایقیلیگفتهم. اما در مورد قسمت دوم بابد 
عرض کتم که سنوال اصلی هم همین است, حالا ین 
داستان ویس ما ای جه بکند؟ یك عده مې گوند این 
تکیك‌ها غرین است. ما باید بزگرمیم به همان 
قصه‌های تدیمی خودمان. به نظر من چنین چبزی 
غبر ممکن است. شما نمی توائید با ژمان. زاوبه دید 
شخصیت پردازی وساختمان قصه دوران فتودالیزم. 
قصه عصر جدید را بگویید. ممکن است بگویید, اما 
مئل این است که بخواهید با اسب ودرشگه, که بك 
وسیله قديمي است به جنگ ضرورتهای زند گی معاصر 
ہریت ما شا گر تلی نواڈ در مر تجلید 
قهرمان به نایش بگذارید. چون قهرمانی دیگر نیست. 

احنده تکات خوب فصه قدم 
را گرفت. به قول یکی از غربیهملههای»قدیم را 
بايد حفظ کرد ثه خاکستزهانش را.داستان هم همگام با 
پیجبدگی ذهن بشر رشد کرده ودیگر این انسان جدید 
نی. قهرمان بروری.رمانتيكبازی 
وگردنی راوی قسهها وقصه ویسهای قدیم وت 
خندءاش می‌گیرد. ضمن اینکه تکنيكهای نوقصه 
نویسی, غری نیست:فوست است که غزب روی نقد 














اذبی قرن‌ها کارگرده. آثار دید آفریده و غیرده اما 
خیلی از این تکتيكها در قصه‌های قدیم و جدید 
متترلد است. ما هم مثل هم ملل«کل های آیتدیی 
درا ترب کرده یم نا لشطورم: عماج حکایت 
وحتی نوی وماتس منم یله رمات ما 
قا منطیق با رمانس غربی نیست. اماب از آن ما 
سه قرنبمد ود دوه رمانویسی شدیم په نظر من 
برگردت این سه قرن: هیچ عبی ندارد و تقلید از فرمها 
بةحرطی که به حتوای موودنظر ما بخورت لازم اتب 
ضمن اینکه باید از همه شگردهای 2 ۰ 
استفانه کرد استقادة از تکیاهای داعتاننوبسیء 
ظرافت هتری نا را بالا می برد اما بت اسان رقت 
رفت در برایر یك سری از تکتیك‌ها و قرم‌ها مصوتیت 











تكتيك هاو فرمها را دام تو کرد. رمان مدرن در باسخ به 
همین ضرورت به وجود آمد.و رنالیسم جادونی هم. 










































هتوز هم ما خیلی از شکل‌های قشه‌گویی را در 
قارسی تجربه تکرده‌ایم: سل شيره زاوی - محققر 
«هاینر یش بل» یا توشتن رمان تو یا توشتن رمانی تماما 





اوعلید حرف پیت نمی ات ار هر راد 
فست به تجربههای تو پژند: اواهمیشه تباید په راء های 
هبار یرود او تاد رت اما پیش از آن نا باب 
شوه‌های شکلی رمانھا و داستاتهای دنا را یات 
خودمان تجریه کتیم. نی برای نوآوری. بايد مراحل 
را پشت سرگذاتنت: گرجه ما آنقدر هم از الا 
رشان نویسی دنیا عقب نيستيم: اما امان زاين دیوار 
آهتین زبان که نگذاشته صدای ما به گوش همه برسد. 
0+ جرا ناگهان عرذ ادببات داستنی آمزیکای 
لین درمیان قشر روتنفکر جامعه ما مورد توجه قرار 
گرقه است؟ 














:این استبال چند دلبل می‌توآند دتم بشد 
یکی به دلیل درد مشترد است. به هر حال کشورهای 
آمریکای لانین هم از جهان سوم‌اند و بسیاری از 
سائلتان با ما یکی است و گاهی نی برغی از 
منکلانشان از ما حادتر اسث. این ست که ادبباث 
آنها و سانلی که طرح می کنند برای مرم ما 
«سميانيك» است. بعتی مردم ما ا حدودی می توانند از 
آن پنجره به دنیای خودمان نگاه کنند. عکس این هم 
آل مجح ات ات اس رای رک 
را مردم ما پس می زنند. چون اصلا دنیای آنها و مسائل 
مدرن آنھا رای مردم ما امفهوم است. (حنی هی 
مزخرف و بوج است) الان هم بیشتر آثار آمریکاپی را 
ارویاس (اروپای غربی) که در ینجا ترجمه می شود با 
مال قرن وزدهم است پا متعلق به وال قرن بستم. (و| 
تازه از ميان اروپایها. دییات فرانسه و روسیه به 
فضای ذهنی و فکری ما نزدیك‌تر است). بك دلبل 
دیگرہ مد شدن این ادبیات است. می‌دانید که ا 
کشورهای آمریکای لاتین زبانشان سپانبولی است و 
این زبان هم یکی از زبانهای اروټایې است. زان 
مشترلد چندین کشور باعث شده که ولا توان یلك قازه 
رهب وید گان با تاره پشتسر بك یات باشندرو 
تاتيا زبان آن‌ها برای اروبایی‌ها و آبریکایی ها بل 
فهم است. چون زبان اسبنبولیتقرباً بان دوم بعضی 
از کشورهای اروبایی و نیز آمریکایی هاست. موقت 
عظرغات ارزیانی او بخضوص آنگلیسی دالا ت 
این ادییات را گرم نک دارنف واه نا واه روشتفکر] 
ادیب ما که همه چیزرا پس از عبر از فلترمطوعات ‏ 
کب ارویایی (و عمدتانگلیسی می‌گیرد) ود یج 
ترجمه می کئد. (و از طرفی هم می خواهد متعهد باتد) 
سای ادات یدد سل قرو هه طمن 
تیوه 
تویسندگان آمریکای لانین هست) يعن آ 
وواقعیت یا عناصری خیالی رابه شبوه ای واقعگرابانا 
به کار گرفتن توجیه ضعیف‌تری برای این گرایش 
الت امه هر حال تازگی این نوخ ادبیات هم غ 
دلیلی بر استقبال ادبای ماست. گرچه خیلی از 
نویسندگان آمریکای لاتین داستان كلاسيك 
می وی تدم غود «مارگزم. بعنی این طور تست 
هر چه توسندگان آمریکای لین می تویسند به ا 
رتایت جادوتی آست. 























# موهبت الهی هنر آن است که باد 
جان‌های دیگری را به ما می‌توشاند. 
زندگی‌های تازه ای به ما می‌بخشد و بدین 





بتهوون» این هشدار معروف را داد 
اربایکهنال در فضایی آلوده و فاسد کرات نی عون 
نوی «نیدوستی عاری از عت براندیشها چیه گت و 
عمل دولتھا و رد را مقدمی‌سازد. جهان در گنای 
اخودخواهی پست و محتاطانٌ خویش تباه می‌شود. جهان 
دار اختاق است. 





از آن هنگام تاکنون دو جنگ رخ داده است. ولی 
ابن هشداز, چه اژ نظرسیاسی وچه از نظر اد هنز 
شایان توجه است. آن هم نه فقط در اروپء در عصری 
که ملتهای نوپا و جوانان, عاری از پیش داوری نیستند, 
قدرت و بصبرت پم آثار رولان به هیچ وجه کاهش 
نیافته است. با اینکه امروز کسی به تحقق این بیام 
معنقد نیست: مع ذلك همچنان در ار آن بحث می‌شود. 
مرورزمان از حدت سوداهایی که حوادث برآنهاپینی 
کوفه ند که اشت. ازور توا هة لوغان 
دارند که رولان روحي بزرگ داشته و حتی نوعی 
بصبرت در پیش بینی آینده از خود تشان دادم ات 
ولی در مورد ارزش ادبی آثار او که بسیاری | 
منکر آن هستند:هنوزتردید وجوددارد. 

به نظر من اصل مسأله از این قرار است. رومن 
رولان در يك دورة ما یمد سمبولیسم مئ زیست, دوره ای 
که ادبیات آن منصنم و بعضاً ب‌روح بود الب ابن 
حرف در موردتویسندهای نظبر کلودل صدق نمی کند 
ولی در مورد نویسندگان دیگری که نامشان از یادها 
رفنه و فقط مورخین آنها را می‌شناسند. صادق است. 
همین بود که رولان را به این تضارت کلی واداشت: 
«ادبیات ما از لحاظ صنعت, بسیار غتی و از لحاظ 
ناهیت تقریاً فقیر است.» من این حالت را در کتاب 
خویش نحت عنوان «رومن رولان به قلم خود» به 
روشنی تشریح کرده ام 

«در نظر رولان نویسندگان فرانسوی بیش از حد. 
هنرمند بودند. از سوی دیگر,ذوق فرانسوی رولان را په 
عد کافی هنرمند نمییافت.» حال آنکه رولان خود را 
هترمند می‌بنداشت و بحث در باره هنرمند بودن یا 
نبودن او کلا بعد از انتشار«ژان کریستف» شروع شد. 
درسال ۱۹۱۲ هنگامی که آلفونی سنه گلچینی از 
نوشته‌های او راء تحت عنران «زندگی متهوراة 
خاضعانه». برای انتشار آماده می‌کرد. رولان با 
ملایمت ولی قاطعانه توجه او را به نکته‌ای در مقدمةٌ 
کتاب جلب کرد مقدمهای که در نظر او بیش از حد 
تمجیدآمیز جاوه می کرد: «اینگه ما می گویید «من 
هنرمند نیستم» شاید علی رغم خواست شما اندکی 
ظالمانه باش این حرف بیش از حد به مذاق دشمنان 
من خوش خواهد آمد. من در برد هنرعقید؛ خاص 
خودم را دارم که با عقيدة آنها فرق دارد» 

عقيد؛رولان بیتردید از افکار تولستوی سرجشمه 
می گیرد. به نظر او هنر از روحی که از آن 
می گرد و از جان‌هایی که بداتها خطاب می کند و در 
ایشان انمکاس نی ناماز جدایی تاذیر است. ای 
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موضوعی که مان کوشیده ام ذ کاب جدید خود تحت 
عنوا رومن رولان, روج و هثر مورد بررسی قرار 
دهم در کتاب مذکور ان روح و سیس هتر نو یستده را 
مورد مطالعه قرار داده و سعی کرده ام نشان بدهم که 
چطور ارزشها. يعني نیروهای روح آدمی, به نمادهای 
2 ارودخانه, درخت, ریشه‌ها: 
تندیاد و آتش سوزان تبدیل شده اند. 

من روی استعار* آتنش کمتر تآکید کردہ ام و از این 
پابت متأسفم: استعاره این عتصر که باشلا" رال 
م بدا غا وا اند در انار رون 
رولان وجود دارد. رولان یك جلد از ژان کریستف را 
«درخت آنشین» تام نهاده است. دوجنبه از جنه هی 
که باشلار توضیح داده در این کتاب به یکدیگر آمیخته 
و باهم پیوندمی‌بابند: خشونت, سوزندگی آتش سودا 
(آتش مجسم) و (آتش متعالی) آتش نظهی رکننده ای که 
تاپاکیها را می سوزاند و به جوهریا روج تبدیل می کند. 
هردويكك چیز هستند؛ شعله آنش. همان شمله ای که در 
نگاه آنا می‌رقصد: «نگاه سوزان اوه «در نگاهش 





















تلالو حدت عجیب شب پیشین نهفته بود «آنش 
سوزان چشمان اوه با همین آذرخش است که به جان 
کرپستف می‌افند و کریستف آن همه دیر متوجه آن 
می‌شود؟ عدم آگاهی کرپستف به سان خاکستری 
است که هنوز سر نشده,همچون صحرایی آنتفشانی 
(بعدا 











اب نیز به این استماره‌ها افزوده خواهد شد)د 
«ودر خلاء وجودش. از زرفای ویرانه‌هاء بادسوزانی به 
صورت گردبادهای آرام وزبدن می‌گرفت...». وقتی 
آتش افروخته می شد هار (کربستف] راهبیمایبهای 
طولانی و ورزشهای ستگین می‌کرد. راه می‌رفت. 
کوهنوردی می کرد. هبج چیبز نمی‌توانست آنش 
وجودش را خاموش کند». آتش برای هثرمند آفرینشگر 
ضزورت دارد. در همین کتاب؛ رولان نکته زیر را در 
مورد بیغ بیان می‌کند: «مفزشان: دستخوش 
سوداهای دائمی است. سوداهایی که غالباً گذراینده 
شملههایی که یکدیگر را از میان می برند و همه در آتش 
اندیشة خلاق جذب می شوند. ولی اگر گرمای این 
کوره روح را از خود آکنده نسازد, روح بی‌دفاع تسلیم 
سوداهایی خواهد. شد که نمی تواند تخود وا از 
وجودشان محروم سازد؛ روح این سوداها را میطلید, 
آنهارا ی آفریند؛ وسوداها ناگزیربایدروح را پدرند.» 
بدین ترتیب, ضعفی که کریستف پس امرگ دوستش 
از خود بروز می‌دهد. در نظر خالق ود همان لور که 
برای سوفیاپرتلنی ۵ توضیح اداده: سودمند اس 
«دلم می‌خواست از آن اجتتاب کنم ولی نگزیر بودم 
مفاکهایی را نشان دهم که در زندگی هنگامی در برابر 
آدمیدهان می گشایند که انسان. داوج اطمینان خود 














کتاب آدم را پیشتر آ 
رولان این وسیلهای بود برای گداختن و آب دیده 
گردن روح انسان. در ینجاتخیل بهروانشناسی | 
می شود و آن را وضوح می بخشد و یا حتی راهتمایی 
م کد 

با این وجود. رولان این طرز تلقی از هتر را خاص 
تولستوی نمی‌داند و غالبا گفته است که تولستوی در او 
نظر اخلاقی و زیراشتاسی تأثرنهده است نذاز 
نظر قکری. تلقی مذکور از افکار پاسکال. دیدرو و 











ادیستان / شماره اول / ۴۱ 


استاتدال سشرچشننة گرفیه که رولا غالا از آنان:تم 


می برد. ولی نوع رمنی که رولانء در اوایل قرنبیستم. 
باهژان گریستفت» تیان نها و بیست سال بعد تیزآن 
را با «جان شیفته» ادامه داد. پیش کسوت چندان 
مشقضی بای این فرع اناد با شود نکی 
«زندگانی مشاهیر کابلا فرق دارد.رولان مقدبه 
کتاب اخبر[جان شیفته] را چتین به پایان می‌بر: 

دار هرجه با نوسیقیرانت. من آن وا ماد 
ان کریستف به هباهنگی اهداء می‌کنم, به آ 
شهیانوی رویاهاء رویای زندگی من» 

واه هماهنگی, آرامش اتیا و موجودات و 
بیان میکند. در وق 
خصلت موسیقی آن است که از ریق توعی تناسب 
مرموز با مبهم. میان اصوات با دسته‌های اصواتر 
هماهنگی, ایجاد می‌کند, رولان نیز کلمات و نتیج 
مفاهیم و خصوصاً احساسات ابراز ضدم را یل ياك 
موسیقیدان با یکدیگر تلفیقمی‌کند. در ۱۹۰۹ رولان 
به طون خصوصی پر و1۳ 
مثل یك موسیقیدان به رش تحریر درمیآورد. آنجه 
برای او اهمیت دارد. وحدتي است که مین پاك باه 
تصاوبر منوالی وجوددارد.آهنگی است که در درون 
تسده شکل بی گید و او گوش بان داد بان 
است؛ زبالی :که از ترکیب صبوراة جملات کوتاه: 
ساده و نشأت یافته از تبروی ایمانی تقرییا ساده‌دلانه 
شکل می گبرد و بسان رودی جاری مي‌شود. با این 
وجود: رولان ین است: در صورت اقنضا می تواند 
زد طع باشد. برای قبول این نظر کافی است که 

بعضی از صفحات «سفر در ونی»* را مطالمه کتبم. 

صفحاتی که درآنها مهارت لفظی, امن و شوخ طبع 
به یکدیگرمی آمیزند. ولی رولان مايل است خوشبین 
باشد با به عبارت بهتر, او به زندگی ایمان دارد و قرت 
زن با مرد را که می‌تاند ابر مشکلات فاتق آید و 
شکست را دون ازپا درآمدن بیذیرد. می ستاید. او در 
صدد دست یافتن به وسیقی نهفه در هر موچود زنده و 
بیان آن به طرقی الهام یافته از هر مذ کور مي اشن. در 
نام اخیرالذکر (تامه به سشه» ۴ فوریة 16۱۹۱۲ 
رولان نحوه کار خود را که با برداشت او از هنر پپوندی 
نزديك دار چنین شرح می دهده 

«من برای سیر کلی قطمه و خطوط اصلی اثر بیشتر 
اهمیت قائلم تا برای جزییات جمله و تکات ظریف: 
هرجلد [ژان کریستف] آهنگ خاص خود را درد و 
اگر برخی از تطمات میانی داستان: با قدری اهمال 
نگاشته شده‌اند, در عوض. موضوعات اصلی هرگز 
قربانی نشده اند؛ هرجلد تقریباً بیست بار نوشته شده تا 
موقعی که من احساس کردہ ام که دیگر یلك ویرگول را 
ھم نمی تام جابجا کنم. به گمان من بهتر است گنه 
شود که من هنر را نه ياك هدف بلکه یك وسیله با یك 
زبان رسا می‌دان» 
این کلمات بیهوده ادا ت 














هبو که آنارشي زا 





























اند صحنه‌های اصلی 
ژان کریستف پارها نگاشته شده‌اند. ولی درعین 
حال, مشکل بتوان آنا را قطعات برگزیده مستقل از 
موج اصلی اثر تامید: عزیمت. گریستف در بايا 
عمیان, مرگ لوییزا ادر پایان خانه؟. وداع 
گرانسیا ۱ آنت و سیلوی, مرگ آنت. مرگ 
مارك مرگ آنت و بسیاری صفحات دیگر ارزش 














ادیستان / جماره اول / ۴۲ 





واقعی خود را در مجموع اثرو در جریاتیباز میپایند 


که خواتنده رابا خود می برد. بهوده تست که رولان په 





استمار‌های رودخاته و تسیم علاقه نشانداده است. 


هريك از دو رمان بزرگ او رما 








آنکه قسمت به قسمت تذآوم می یایند پلکه 
رآن رو که قهرمان و خوانند کناب را از کل راههای 
زندگی -آنچه که نی است - يه دال خود په سوق 
دریا - آنچه که مطلق است - می کشانن. این نکه را 
خودرولان بش زان کریستقه دنخب 
به رود راین. رودی که ج اول خود 
تابستانها به دید آن می‌رفت, بیان داشتهاست. زرا 
ژان کریستف»» در زمان خود. چها 
که کلودل. به توب 
خود. چهارچوب آفربتش شعری و نمابشی را توسعه 
داده و به آنها ابعادی چهانې بخشیده است. در قالي 
و صادقاند دو هرد که یکی يك 
تدان آمای و دگری او فرانسوی 
است. رولان «ترایدی تسلی رو به ژوال» را ترمیف 
نموده است. ین مان نسل بعد که به فاد سال 
می‌آید. به پګ روح خویاوندکرپستف بعنی به آنت 
ربویر, قهرمان «جان شیفته» واگذار خواهد شد که به 
اندازة کریستف شجاع و ستفل است. این رمان که 
تصویر جامعی از عصر خود اراته می دهد مبارزات 
مره و زتی را حکایت می‌کند که برای نجات دوع 
خویش با محیط پیرامون خود درستبزند و حتی در 
ea‏ 
تگیز به زندگی الهام میگیرند و در جهانی که 


ادچار اختناق ودرآستانه خشونت است. نسبت 











که رولان پس از ازدواج 





وب رمان وا 








وت وید اله ان 












هیوا 
به دیگران احنرامی آمیخته به تساهل از خود بروز 
بن مپارزات نسلل جوان هم کشورها را 
تحت تأثیر قرار داده و در خواننده میل و گاه شجاعت 
بزرگ زیستن را برانگیخته است. 

حط ورودخانه: ان دوزندگی: رو به بالا هر جزیان 
هستند این کلمات را من در گذشته نوشته ا بیآنکه 
متوجه باشم که در آنها همان نیتی زا باز می‌يايم که 
رومن رولان در بایان «جان 

«موج مذاب روبه الا فرومیزیزدهبه دنبال این 
جبه. رژیای نت معتضی ززبای یك آزندگی را 
می‌خوانيم: «من ارودخانه ام - (این 
سرئوشتم از ابتداجنین رقم زده شده بود. ولی مفهوم 
آن فقط امروز روشن می‌شود) - رودخاللة هستی. 
رودخانا هستی‌ها. رودخانه اعصار که از شیب تند 
کوه. مارییج بالا می‌رود.پایین خود. وفتی خم می شوم 
حلقه‌های بی‌بایاتی را م‌بتم که باز و بسته میشوند. و 
برفرازخود. سر مار را می بینم که قد برافرشته. راهش 
را می گشاید. روی تاهمواربهای برجسڈ صخره‌ها 
می لغزد و بالا می‌رود. و در آن اوج. کاملا در ژرفاء 
برفرازقلل. غرقاب اقیانوس آسمان راء 

دامن معنای این نمادها را که فادرند تم ماذی 
جهان را وازگون سازند. درمي‌يايم, قدرت انها از 





 .دنهد‌یم‎ 




















احساساتی تاشی می گردد که آنها را تیه می کنند. 
در دبیاتکنونی ما لاقل ظاهرا. این تمادها به درت 
ب کار ی‌روند و یات با در واقع زاين لحاظ را 


فقیر است. یا این وجود. هیچگاه عصر جدید تا این 
اندازه تیازمند دلهای بزرگوار و اندشه‌های بضر 





نبوده است. من در مورد رومن رولان همان عبارتی راید 
کار میبرم که خود اودر مقام تجایل از تکسییر- یکی 
ازه‌همراهان»(۲۳ - به کار بره آست: «اتسان در آنار 
نادرترین فطیلتی را می‌چشد که 
امروزه بیش از همیته بدان یاز است: موهبت. 
همدردی پاهمگان و انسانیت نیرومندی که انسان را 
ومیداد تا روحدیگری دا چون وجود خود نردم 
شخسیهایی که قهرمانان 
آنا روان را لاله م‌کند, میتی غر مرک 
وهریك دنیایی خاص خود.دنیایی که ازدرون فرد دیده 
می شود با وجود. این موج مگب از هتیهای 
متمایز چیرادر جهت واحدی حرکت می کند. آنجه که 
به آتار روشن و عمیق رومن رولان دوح می‌بخشد, 
همین آشتی (هماهنگی) کثرت. پا وحدت است که 
ودای شرانتندانه, آن را تقویت می کند. رولان, در 
تا نگارس «جان شیفته», در بادداشتهای خود 
می‌تویسد: «وقتی رمانی. می‌نویسم, موجودی را 
برمی گزیتم (با بهتر بگويم. او مرا برمی 
رشته های الفتی مرا دومی پیوندد. ولی پس ازا 
اورا آزاد می گذارم و نمی کوشم تا شخصبت خویش 
را به او پیامیزم. شخصیتی که انسان آن را مدتی بیش 
انم قرن با خود يداك کشیده باشد: بار سنگینی (ست. 
موهبت الهی هنر آن است که پادة جان هاي دیگری را 
به ما مینوشاند.زندگی‌های تازه ای به ما می بخشد = 
(دوستان هندی ما خواهند گفت: «زندگیهای دیگر ماه: 
زیرا هرکس همه را درخوددارد..) و بدن سان از 
زندان آن شخصیت بی‌رهاندمان, 
اثر عملا په عظمت طرح از آب دربمد و رولان؛ 
همان گونه که در ۱۹۱۱ به سوفیا پرنولینی نوشته, خود 
نخستین کلی بوده که از اہن انر آگاهی داشق: است؛ 
«من به موسیقدان خوبی شباهت دارم که جز لك ساز 
نسرلا خورده گوشخراش چبزی برای نوا 
ندارا" عیبی ندارد! مادام که تاری باقی مانده باشد. 
من ترا خود را خواهم سرود. وه که چه بهثر می بود 
اگرآن را نمی سرودم ۱° 
مت 
Jean - Bertrand Barrere. «Romain Rolland‏ )1 
Ecrivain», Romain Rolland Neuchatel‏ 
Editions de la Baconnjere 1969.‏ 
Alphonse Se‘che”‏ )2 
Bachelard:‏ )3 





این حقیقت دارد که 
































۴ ازشخصیتهای ژان کر 
Sofia Bertolini‏ (ک 
۶ نام سس آثاری به قلم رولانء در شخ وال را 








آثار بتهوون, میکل آنژ. تولستوی و... 
Bonnerot‏ )7 
۹) فصلی از ژان کزیستف. 





۱ از شخصینهای جان شيا 
٣‏ مفهوم لفوی نام خانوادگی شخصیت اصلی 
جان: (Riviere)‏ 

Com panos deroute )۳‏ یکی از آثار رومن 
رولا 








۴ لته رولا به جسم خودنظر دادن بهقریجه اش 
(توضیح بارو). 
۵) تامه به سنوقیا برتولیتۍ (1 مه 6۱۹۱۱ 








#ل استاد 


حسین دهلوی 


موسیقی سنة 





یران.با 


۰ 


یدبا 


زمان وفق بابد 





چ موسیقی مجبوعه‌ای متواژن. 
سرشار از اندیشه و بیانگر حالات. 
مختلف روح آدمی استد هیر 
لحظه‌اش معتایی دارد و هر سازش 
خاطر‌ای از سالیانی پضیار دور“ 
خاطره مردانی که سالها بار سنگین 
حفظ اصالت و تعهد هنری را در ابتذال 
قبل از انقلاب اسلامی به دوش 
کشیدند. 

استاد «حسین دهلوی» موسیقی را 
در کودکی. در سن ۱٩‏ سالگی: تز 
مدره که از شاگردان خوب استاد 
شهنازی» بوده. آغاز کرده است. و 
پس از آن کار آموختن رانزد 
«ابوالحسن صبا» و «حسین اصحی» 
و «توماس کریستین داویده ادامه 
داده و دو سال هم در آلمان و اتریش 
مطالعات خود را ادامه داده است. 

وی می‌گوید: امسال ۵۱ سال 
اس که به موی قال کسر 
خدمت می‌کنم و با وجود آنکه از 
بیماری آرتروژ رنج می‌برم, ساعتها 
بشت میزم کار می‌کتمدوی اعتلای 
موسیقی را نیازمند حمایت جدی 
دولت می‌داند و تاکید می کند که در 
زمینه ادبیات آثار زیادی داریم. اما 
در مورد موسیقی جز چند اثر معدود. 
چیزی نداریم. در حالی که در کشور 
کبوه کاغذ به شندت احساس 
می‌شود. کاغذ مخصوص مورد نیاز 
برای چاپ کردن نت موسیقی هر هزار 
عدد ۳۰۰ پوند است و طبیعی است که 
مشکلاتی از این دست هترمند را از 
راه خود باز می‌دارد. 

استاد دهلوی مشکل اصلی. 
موسیقی ایرانی راعدم تداوم آن در 
طول تاریخ دانسته و می‌گوید: 
«مشکل این است. که موسیقی ما 
مثل موسیقی کشورهای دیگر تداوم 
نداشته و در نتیجه مانند ادبیاتمان 
تحول نیافته است» 

دهلوی معتقد است که مرسیقی ما 
در حال حاضر حیات کاملا درستی 
ندارد و باید در سیاستهای فرهنگی و 
هنری تجدیدنظر شود تا بتواتیم این 
هتر بنیادی را به شکلی منطقی 
مردرانم. = 














ات موسیقی ایرانی :راا کی آغاز؛ کزدید :و 
استاداتتان چه کسانی مود 
حدود ۵۱ سال قبل در سن ۱۱ سالگی موسیقی را 
تزد پدرم که از شاگردان خوب استاد «شهنازی» بود 
آغازکردم, بتابراین. نو هتری استاد شهنازی هستم. 
چون به موسیقی ملی علاقه داشتم. چند سال پعد 
فراگیری یقن اراتی را تزد تاد «ایوالحسن میاه دید 
دادم و سپس برای آموختن قواعد آهنگسازی به طور 
خصوصی بازنده یاد «حسین ناضحی» کار کردم 
از گذراندن دوره عالی هنرستان موسیقی در 
آهتگسازی, مدتی نزد پروفسور «توماس 
ن داوید», استاد آکادمی وین که بناپة دعوت 




















کری 








دانشگاء تهران برای تدریس به ايران آمده 
تکمیل اطلاعات خود پرداختم و بسیاربهره گرفتم ودو 
سال هم برای مطالعهبیشتر به آلمان و ار 0 
نظر من کسی که بخواهد در زمینه موسیقی ملی آثار 
خاتی کند. باید تحصیلات لازم را در زين تکنیك 
آهنگسازی داشته باشد. 

بجز آموزش اژ ننال, ۰۱۳۳۶ پس از درگذاشت 
استاد صیا. رهبری ارکستر شماره ۱ هنرهای زیا را که 
بعداً «رکستر صباه نام گرفت, برعهده گرفتم و با این 
ارکستر کنسرتهای مختلفی اجرا کردم. 

از مهرباه ۱۳۳۶ نا به پیشنهاد زنده یاد هروح آلله 
خالقی» تدریس بعضی دروس موسیقی را در هنرستان 
ملی موسیقی به عهده گرفتم و از شهرپورماه ۱۳۴۱ 
ریاست این هنرستان راعهده دار شدم و نزدیك ۱۰ 
سال در این سمت انجام وظیفه کردم و کوشیدم سعلح 
پرورشی هنرجویان را تا آنجا که ممکن است. بالا 
n‏ 

7 تاکنون چه آثاری منتشر کردہ اید و آیا اثر 
تازه‌ای هم در دست انشار دزد 
اق - حدود ۲۰ سال قبل که مستول هنرستان موسیقی 
ملی بودم» آقای «حسین تهرانی» جزه همکاران ما در 
این هنرستان بودند. فکر کردم خوب است باحضور 
ایشان دی برایآموزش تمباد بدویسیم در بی این 
طرح با تلاشی چند ساله کتابی به نام «مند آموزش 
نوشتیم که مورد استقبال قرار کر 

طی دو سال گذشته این کتاب را باتجدید نظر 
بسیار برای چاپ آماده رده ام وهم اکتون زیر چاپ 
اشتاپ جدید این حسن وا درد که هنزء نوا 
مره خواهد فد بش ممت انك وهم تسه جر 
در نوارارانه شده است. چهار جزوه هم با نم «نشنه 
های گرم ای بچ ها چم آزری کرد هل 
حال دوجزوهاش چاپ شده: اماهنوژامکان چاپ دو 
جزود دیگر قراهم تشده است. در ضمن حدود یکسال 
است که مشقول تهیه نواری از کارهای گذشتهام 
هستم که ضبط آن تمام شده و پس از طی مراحل و 
مقدماتی به بزار هتر عرضه خواهد شد. برای تهیه این 
نوار شخص هنردوستی كمك مالی کرد و من توانستم 
این تور را تهیه کتم. می دانید که اجرای یك ارکستر 
بزرگ کار چندان ساده‌ای نیست و اجرایی که حدود 
۵۰ نوازنده بخواهد. هم از نظر هزینه وهم از نظر ضبط 
مشکل است. و ما در بخش خصوصی‌مان محلي که 
۵۰-۶۰ توازنده دورهم جمع شوند و قطعه‌ای اجرا 
کنند. نداریم و تاچار چتین آثری بايد نکه تکه ضبط ۾ 

















ادیشتان / عماره اول/ ۴۳ 















مود جلد اول کنات آ نوش سا 
«قاتون» هم که یا خانم سلیجه بسمیدی» 
مشغول تدوین آن هشتیم. به زودی عرف 
خواهد شد. از سوی دیگره همسرمهکذدر 
هنرستان موسیقی به تدویس سنتور 
مشقول است و کلاس:همترازی را 
اداره: میکند.آزمن خواسته ات 
ET AEA‏ 
که تاکتون چند قطمه آماده شده است, 

در سبال جاري قطمه‌ای ب تم 
«سریازة رای آواز گروهی و ارکستر که دو 
۳سال قبل آن را در تصتیف کرد ام به 
جاپ رسانده ام که الیته ابد بگزيم که به 
نظر من ما همه سربازیم, یکی در جبهة 
جنگ یکی ده فوهگیویکی در 
پزشکی و موارد مختلف دیگر به کشور 
خدمت بیکند. جز این کناب دد ان دیگر 
منتشر کرده ام که عبارتند 













۱۳۳۳ تصتیف و سه سال بعد از آن متتر 
® سبکبال در شور برای ارگستر که در 
۲ تضنیف شد ودر تال ۱۳۵۲ به 
انر 

8 شورآفرین در ابوعطا برای ارکسترک 
درتال ۱۳۲۳ تصلیف و در سال ۱۳۵۶ 
جاب شه 

۵ جهار نوازی مضرابی در اصفهان که 
در سال ۱۳۴۳ تصنیف و در سال ۱۳۵۶ 
چاپ شد 

@ کنسرتنوبرای سنتور و ارگستر که 
در سال ۱۳۳۷ با همکاری آقای فرآمرز 

انید تیلب و بای ۱۳۶۰چاپ شید 

٩‏ فانتزی برای تار و ارکستر که در,سال 

۳ پراساس, قطعه «بندبازه ار استتاد 

علی نقی وزیری تصنیف و در سال ۱۳۶۳ اپ شد 

8 سوئیت ببزن و منیژه برای ارکستر زهي که در 
سال ۱۳۵۶ تصنیف و در سال ۱۳۶۳ چاپ شد. 

0 دو نوازی سنتور در نوا که در سبال ۱۳۶۴ با 
همکاری همسرم (سوسن دهلوی) تصنیف و در سال 
۴ چا شد. 

۵ فانتزی برای گروه تب و ارکستر که در 
سال۱۳۳۷ براساس ریتمهانی از آقای حسین تهرانی: 
تصنیف و درسال ۱۳۶۴ چاپ شد 

۵ شوشتری برای ویلن و ارکستر که در سال 
۸ براساس چهار مضرابی, از استاد: اوالی 
صبا تصنیف و در سال ۱۳۶۵ چاپ شد. 

این را هم اید اضافه کتم که در حال اضر با 
مشکلات بسیاری ازجمله کمیود کاغذ برای چاپ آثر 





















از سوی دیگره من به شخصه می‌توانم نت‌ها را 
چاپ کن ولۍ حق تکثیرنوار خود را دام 


زا مرک ایکا[ ا که این 





تکنبر شود ودر اختیار مردم قرار یرد ومیتوانیم آنقد 
|موسیقی عالی داشته باشیم که موسیقی میتذل را کال 


۵ دونو سنتور در سه گاه که دز ال 3 































فش 


نین ادبیات آثر زیادی 

ارزیادی نداریم وبا این 
مشکلات طبیمی اس ت که موسیقی کاملا قابل قبولی 
نداشته باشیم. به جرات می‌توانم بگویم که دراین چند 
سال اتری که بار فرهنگی دوستی داشتهبشد.کمتر 
میت دن ولارن از گزهاي کر 










الآن از راو - 








تلویزیون پخش می‌شود. بی شنأسنامه است و خوب و 

متمست به چه گسی مرو است. ا 
موسیقی نیازمند حمایت دولت است+زیرا با فرهنگ 
جامجه ارتیاط درد و قرهنگ را تمی توان از خارج وارد 






ام پزشکی داریم نظام موسیقی هم 
داشته باشیم انم مشکلات فرجنگی وهثری خود 
زا حل کیم 

2 از بین سازها به کدام سازعلاقه دار 

الا به همه ها علاته دارم و به همین دلیل ی 
کردم ازسازهای نی از جمله سور اوعد 
عنوان یك گروه ساز ملۍ در ارکستر استفاده کنم. 

0 وضع اسان موسیتی ابرنی وا چگوته ازیین 





له نظر من. موسیقی ما در شرایط حاضر حيات 


کا ری داد گر نیت بقل 
به ظاهر حذف شده: اما هنوز هم کر د 
چون در بسیاری از خانهها 
نوارها پیدا می‌شود. جرا که 
که بار فرهتگی داشته باشد. 
هنوز جایگزین موسیقی مبتذل گذشته نشده 
است ودر نتیجه جوایگوی نیاز فعلی چامعه 
رت ینکه کت ودیقی ما سیات کاب 
درستی ندارد. به دلیل این است که هر 
ری زاراد ایرو کے ب 
می گیرد. در هنرستانهای فعلی: که متا سفانه 
تعدادشان دو واحد آموزشی‌در تمام کشور 
پیشتر نیست, به علت تبودن [مکانان. 
استعدادها چتان که باید پرورش می بابد. 
ایتها حتی برای ایندابی‌ترین مساله 
آموزتی, که کلاس درس است. در 
امحظور و مضیقه هستند کلاس هااگاه ادر 
انبار یا آیدارخانه تشکیل می‌شود. اینجا 
است که مدیران فرهنگی جامعه باید این 
حداقل امکاناتراتهی کنند؛ چرا که 
شراب به نظرمن جزعلیل هنری حاطل 
دیگری نخواهد داشت. به خصوص که 
چند سال است دانشکده میتی ودوزه 
عالی هنرستانها هم تعطیل شده. 
اشفا مسال فرهنگی کشوو از جملا 
هنر موسیقی چیزی نیستند که ونیم 
کمبودشان را با وارد کردن از خارج 
جبران کنیم. البته برخی کمبودهاء از 
ماشین آلات گرفته تا مواد/غذایی و غیره 
رامی‌توان با داشتن امکاناتمالی از 
خارج وارد گرددولی ما یك هنرمند شاعر 
یا یك موسیقیدان و یك نوازنده خوب 
و آهنگساز ملی را 
نمی توانیم از کشورهای دیگرواردکنم. در نتیجه. اگر 
نامه رپزی فرستی مرائ جایگزین کن اند ها 
جای هنرمندان کهنسال و قدیم نداشته باشیم, با از 
دست دادن این هترمندان. در سالهای آینه با 
مشکلات بسیاری مواجة خواهيمبود. یر از مسال 
آموزش یاف هرمن موسیقیدان زنب هن انگ که 
هنرش را عرضه کند. و از سوی دیگر, مردم هم نیازمند 
آنند که موسیقی خوب و اصیل را بشنوند: دراین زمینه 
هم متاسفانه ماید گفت که چند سال است کتشرتهای» 
منظم و پیش: زیم و در اثر آن, هنرمندان ما 
نوانشته و نن توانندخود را در فزم مناسپ‌تگاهداند 
زیر در بلاتکلیفی به سر می برند و مردم هم بی بهره 
مانده اند. در نتیجه وقنی کنسرتی هم اعلام می‌شود. 
صف‌های وحشتتاکی بنته شده و مردم با گشکلاتی از 
نظر تهیه بیط رویرو می شوند. پس باید بای استمرار 
برناههای اجرایی موسیقی چاره ای اندیشید که این 
امر. هم برای مجریان و دست اندر کاران و هنرمندان و 
هم برای مردم مفید است و تبود این عامل از جمله 
دلایلی است که عدم.خیات درست یهت را اند 
نکته بسیار مهم دیگره عرطه این هنر در رسانههای. 
گروهی است. درست است که موسیقیمبتذلدیگر از 
رادیو - تلویزیون پخش نمی شود. ولی چیزی که با 






































ری ابتکازهای شخصی خود هترمندان 
7 چگونهمیتوان سطح فهم موسیقی جامعه زا بالا 








کتوه نوه اسع بر سا رای بل دق تطح 








بخش‌هابی برای آشنایی دا 
صحیح منظور شود له ته به طور حرف 
لدا بدا ند مزسیقی این جه مشخضاتن داره و 
با کار تکنوازی و هم نوازی چیست. از کستر چیست. 
ردیف و با آهنگ محلی چیست و تظابر آن, ضبن هم 
ابد ازا رسای میتی 





رخور: و هم برای 











استان «بیزن و منیژة فردونلی» 








تکتیکی هستند که موسیقی ایرانی امکاناتي برای 
اجرای انها در 


موبقید جهن برای رفع این متکلات بر گرب 


نتیجه ما ناچازیم اژروند کل 
















































چ دبس است. به اندازه کاقی غزئهای حافظ را 
شنیده ایم - سعدی یمراتب برایمان مقیدتر بوده است»! 
این کلمات شاعر و مدرس آلمانی, پوهان گوتفرید 
هردر! در اواخر رن هیجدهم است. همین چند جمله 
مقتصر نخان میدهد که این دوشاهربزوگ شیر 
دراواخر قرن هیجدهم به خوسی در آلمان شناخته شده 
بوده اند و پس از آن تیزه همچنان محبوب آلماتیها 
باقی ماندتد به مراتب محیوب ترا عمرخيام که قلمرو 
واقعی شهرتش. دنیای انگلیسی زبان بود. 
کل اه یی مج مرحم ای ایت 

حکایات سرگزم کننده و کلمات قصار, در قالب تقری 











مسجع و آمیخته به شعر در زمره اولین آثاری بود که از 
یك زبان شرقی به آلمانی ترجمه شد. نرجمة ملخصی 
از گلستان در قرن ۱۷ به زیان فرانسه موجود بود 
۱۶۳۴۹۷ و پرگردانش به بان من 
ات ساده و دلیذیری شد. درسال 
۵۱ بیلادی, محقق آلمانی بنام جر 
ترجه لاتینی از آن نز ارانه دادما توجمه په راستی 
موقق این اتر دلکش توسط آدام اولتاریوس 
صورت گزفت. او یکی از اعضای سفارت آلمان ود که 
به همراه هیاتی از شازویك هولشتاین "به اپران آمد تا 
راهگشای روابط تجاری ایران و کشور متبوعش پاشد. 
وگرچه این هیات در ماموریت اصلی خود شکست 









کت 





خورد ولی گنجیته‌ای با خود به وطن آورد. 
ارزنده تر از کالاهای تجاری. 















ابرانی نام حق وردی 
آلمانی روان و دلنشینی برگرداند. 
ین ترجمه که مزین به تصاوبر زیبایی نیز ود 
درسال ۱۶۵۴ منتشر شد و چابهایمتمدد آنه 
پاعت شد که اروپاتیان قرون هفده و يجه 


تصویری از ادیات فارسی یه دست آورند. 





















از کلمات تحسین آمیز هردر 
ایتطور برمی آید که گلستان مورد توجه روشنفکران 
راقع شده بود. به گفته هرد «سعدی» این معلم مطبیع 
اخلاق, هماتطور که شعرش گل سرسبد ادبیات فارسی 
به شما رقته و می‌رود. در اشعار اخلاقی هم گل 
موفقیت را از گازار ادب فارسی چیده است.» نبك ‏ 
ساده اما ممتاز, عقل عملی و واقعبین. تمثیلات و 
لطائف ظریف سعدی, او را شاعر بسپار محبوب 
ارویائیان. بخصوص در عصر خردگرایی کرد و بحق 
از او به عنوآن شاعری که آثارش برای غربانقابل 
یر اد تلو رده ۲ 
پوزف فون هامر - بورگنال* مستشری خستگی | 
ٹاپذیر اتریشی در سال ۱۸۱۸ اینطور نوشت: «آتار 
سعدی نزد غربیان کمتر غریب په نظر می‌رسد و 
وصیت کرد که دو قطعه 














علیرغم تمام تمجید و تحسینی که از سعدی ش 
اطلاع زیادی اززندگی اودر دست نیست و نمی ونیم 
شرح زندگاني اورا ال بای آنارش دریاییم غالب ا 
محققان بر این تصور بودند که,مصلح الدین در ا 

خر قرن ۱۲ [میلادی] در شبرازمتولد شد ولی بان 
آرتوررج. آربری" تاریخ تولدی حدود سال 
را ذکرمی کنند که با توجه په زان درگذشت 
او درسال ۱۲۹۲ معقول‌تر به نظر می‌رسد. درست 
است که درخاؤرمیانه, افراد زاهد و پارسا گاه پیش از 
صد سال نیز عمر کرده‌ائد ولی با هم این احوال» 
تاریخ تولدی که او زا در زمان وفائش حدردا هشتاد 
ساله شان دهد, قابل قیول تر است. 

دوران زندگی سعدی همزبان با دور تقیرات 
عند سپانسی. اجتنامی در یران ,و "تمامی 
خاورمیانه است, به دلیل ضعف خلبیف عباسی در 
بغداد. کشورهای اطراف گرجه اسما تحت رهبر 
خلینهپودند ولی کمابیش خود مختار شده بودند. 
زادگاه سعدی - شیراز - در سال‌های اول عبر 
شاعر. تحت حکمرانیابوهکربن سعد سلفری بود که 
در جریان هجوم مغولان: سیابت به خرح داد و 
مقاومتی ار کرد و بدین ترتیب شهر را از ورن 
کامل نجات داد. در سالهای آخر حکمراني ابوبکره 
سمدی از سفرهای دور و درازش به شیراز بازگشت: او 
زیارت مکه رفته و احشمالا تقاط دیگر جهان را نیز دیده بود 
اگرچهبهتر است در پذیرفتن حکایاتماجراجوینه اش ور 
مکان‌های دوردست جاتب اعتاط را از دست نهیم 
این داستانها از سفرش به کاشفره از کشتن کیان 
مد هدویی فلات کات ال کد انز یکن ا 
دانشین‌ترین یه اصطلاح شرح خاطراتش در 
گلتان به این حکایت پم خوريمک در طراباسن 
اسیر فرنگیان و به کار گل فر خندق/ طراب 
گمارده شد. بازرگان سلمانی او را به ده دا 
خرید و آزلد کرد ولی او پس از آزادگی. بر 
مجددی به‌شگلی بدترراتجربه کرد چراکه مجو 
شد دختر کج خلق ولینعمتش را به زنی: گرد 

ښعدی سفن حدودً] سی‌سال‌ای کرد و از 


.برکت آن سفر به پختگی و کمال رسید و به معتای 
وای "کده جهاندیده اعد هت تار 










































مشاهدات موشکافانه وا یکی زنده و دی 
درهم آمیخت و سعدی را په امقام والاعی 
رسانید. سعدی. پس از بازگشت به شیراژه دوحدود 
سال ۱۲۵۶[م] استعداد خود را آتکار کرد. سال 

پس از مراجمت. پوستان را نگاشت.بوستان کے 
انی ات جز: یاب تطانل اخلاعی په :هبو 
تمیلات شعرگونه بام ابویکرین سعد تألیف شد. 
سال بعد از آن نی حدود ۱۲۵۸[م] سمدی گلستان 
را نکمیل کرد. یعنی زماتی که مفول‌ها. مرگ و 
ویرانی را برای خاورمیانه به ارمقان آورده بودند و 
بنداد. یابتخت جهان اسلام را ویران کرده و 
آخرین خلیفه عباسی را نیز کشته بودند. اما چنان 
آرامش و سکون بخردانه ای در گلستان موچ می زند 
که گوبی بویی از خشونت‌ها و خونریزی‌های 
روزگار خویش نبرده و گویی مغولها بخش اعظم. 
ابران و شرق مسلمان را ویران نکرده‌ند. شاب 
همین آرانش سمدی برد ک ۶۵ سال اج 
زمانی که نوج جنگ‌های نالونی ارویا را دربر 
گرفته و اند زمانی پس از آن نیز جنگ 
خودبختاری در آلمان درگرفت. الهام بخش 
مهاجرت معنوی گوته, شاعر آلمانی به «مشرق 
زمین آرام» شد. آن زمان شعر فارسی و ازآن جمله 
اشعار سمدی . تسلی‌بخش. گوته عد درست 
همانگونه که موجب تسلای خاطر معاصران شاعر 
ود 








ابویکرین سعد در سال ۱۲۶۰[] درگذشت و 
پسرش در پغداد, جانشین او شد ولی چند روز بعد 
در راه سفر به موطنش در گذشت. مرن سعدی در 
عزای او از بهترین اشمار اوست و شاعر, تأثر و اندوه 
عمیقش را با تعیبرات و کلماثی استادانه بیان 
می کندہ 





نمی‌دائم درون نامه چون است 
همی بینم که عنوانش به خون است, 

سعدی؛ بحق بر زوال دولت آل سعد [زنگی] تأسف 
,می غورد همان نمدزنگی کم احتما تخلص خود: 
را از نام او گرفته بود) جرا که بدا انحلال آن 
سلسله, دور آشوب و بجرانی حگمفرما شد و 
بالاخرہ در سال ۱۲۸۶[] شیراز به صورت یکی از 
رلایات تحت سلطهٌغولاندرآمد. سمدی حداقل تا 
ال 0۱ روا شمر ادان باه رجا 
سمدی اهل تصوف و درویشی بود اما رابطٌ 
ستحکمی با مقندرترین دولتمدار عصر خود یعنی 
ماحب دیوان شمس‌الدین جوینی داشت و 
«صاحبیه۸» خود را به نام او سرود که علاوه بر 
مدایح, شامل پند و اندرزهایی به حکام نیز هست. 





خانقاهی که سال‌های آخر عمر را در آن به سر 
برده بود به خاك سپرده شد. اما مقبره او وم 
و«انگل برگ کمیفر سیاح آلمانی به هنگام بازدید 
از شیراز در سال ۱۶۸۳[م) .په وضعیت وبران و 
هتروك مقبره وی آشاره کرده است. 

کریمخان زند که خود هتردوست بود. مقبره 
سعدی را در اواسط قرن هیجدهم میلادی تعر و 
رمت کرد ولی آن ساختمان جدید نیز په مرور رویه 
ویرانی نهاد و بالاخره بنای فیروزه رنگ تایناکی به 








شاید همین آرامش سعدی بود که ۶۵۰ 
سال بعد دردوران جنگهای ناپتون, لهام 
بخش مهاجرت معنوی گوته به «مشرق 
زمین آرام شده 
«گلستان سعدی» جاودانه‌تر از تمامی 
گلستانهای شیراز یاقی ماند و هنوز هم 
دست کمی از يك گلزار دلتشین و 
باطراوت نذارد 

تان «آئینه واقعی شخصیت ایرانی» 
2 
سعدی در بیان عشق و شور و شیدایی. 
ال را به عنوان یکی از ارکان عمده شعر 
فارسی تبیت کرد 
«امرسون» خواندن آثار سعدی را به 
خوانندگان آمریکایی اش توصیه و «عقل 
عملی» سعقی را با پینشی «ینجامین 
فرانکلین» مقایسه می گند 














عنوان آرامگاه ابدی این فرزند پرآواژه شیراز 


احدات شد 
محبویت سعدی, چه در شرق و چه در غرب. 
بیشتر مرهون گلستان است که زمانی بهعنوان 





مقدماتی درسی برای زبان و ادیات فارسی مورد 
استفاده قرار می‌گرفت. این کتاب به ادعای شاعر 
در مقدمه‌اش: گلستانی است که «یاد خزان وا بر 
درق اه دست تطاول نباشد و گردش زمان عيش 
ربیعش را به طیش حریف مبدل نکنده درواقع 
گلستان او جاودانه‌تر از تمامی گلسان‌های شرا 
باقی ماند و هنوز هم دست کمی از باك گازار 
دلشین و با طراوت ندارد. این گلستان به نشال 
هشت دروازة بهشت. هشت باب دارد و هریاب, در 
قالب تمثیلات و حکایات آمیخته به شمر حالات و 
خصوصیات ابنای بشر راء در طیقات گوناگون 
اجتماع (پادشاهه درویش, عاشق و زاهد) و در 
دورانهای مختلف عمر (جوانی و پیری) به نگارش 
د ارد 


این حکایات حاوی دستورات خشك و غیرقایل 
انعطاف اخلاقی تیستند. بلکه صرفا شیوه 
برخوردهای واقع بینانه‌ای را در شرایط گوناگون 
آرنهمیدهند و خواننده را ترغیب می ند که او 
نیز در متش زندگی خود. از آن شیوهها بیروی کند. 
گلستان. در نظر اول (کتابی] آسان به نظر میرد 
ولیاگر ترا دقت بروسی کید هنر بان تاب 
سعدی در شکل جملات مسجع و تتاسب هنجار بین 
تر و شعر و جناس‌های جذابی که گوش تمل 
نیافته به آسانی قادر به تشخیص آنها نیست. پی 
می بریم. و همین ویژگی‌هاست که گلستان وا 
محیوب؛ خوانندگان قارسی زبان کرده است. 
به گفته «هانس هاینریش تدر » گلستان سعدی 
است مشتمل بر «کلمات قصار و لطایف. حکایات و 
تنیلات. گاه جدی و تراک گاه زو یکت ب 
مزاح. ولی در همه حال سرگرم کننده و لنشین 
ویس مسق دا نیک که کن مد وان 











شخصیت ایرنی است». 
تقدهای بسیاری در باره گلستان و بوستان, نه تنها 
درایرن که بیشتر در ترکیه (شمعی, سودی, سروری در 
قرن ۱۶) و هند نوشته شده است. ترجمه‌های ترگی 
هردو ار در اواخر فرن ۱۴ منتشر شد و مدتیپمد. 
ترجمه‌هایی از گلستان به زبان‌های مختلف راج 
هندوستان از یل اردو. سندی و پشتو انتشار یافت. 
نسخه‌های هردو کتاب را استادان خوشتویس با خطی 
زیا نوشتند و گاه نیز مینیاتورهای بسیار زیبیی 
زینت بخش آنها شد. 
درارویا «سرویلام 
مطالعات شرقی در بریتاتیا. از 
فارسی اش (۱۷۸۷م) گلستان را به عنوان مأخذ 
ده آلی برای علاقمندان به زان قارسی معرفی کرد. 
پس تعجبی ندارد که نوسندگان صناحب نام فارسی 
زبان از گلستان تقلید کردند ولی حتی شاخص ترین 
نمونه از ابن دست. یعنی «بهارستان جامی» نیز فاقد 
شیو سهل وممتتع ونر آهنگین سعدی می باشد. زبان 
ساده و عاری از اهام بوستان نیز با وزن ساده متقارب. 
حفظ کردن اشعاررا آسان می سازد وهمین زبان و وزن 
ساده سیب شد که حکایت‌های سعدی در نواحی 




















فارسی زین املا شتاخته شده ومعرف پاشد و برخی 
از تبلات سعدی به صورت طرب المل در زبان 
فارسی جا یفن 

خوانندگان رین کذ مسولا با «نرجمهای 
گلستان آشنایی دارند از درك جنیه دیگری از قریحهٌ 
سمدی غافل می‌مانند و آن غزلیات ومدایح اوست که 
در قلمرو نفوذ فارسی شهرث خاصی به شاعر بخشیده 


برخی از قعایذ او ازجملهمریاش در غزای 
ابویکرین سعد شاهکاری از تیل وی و اوج هتر 
شاعری است. ولي غزل‌های ار حنی از قضیده هاپ 
نیز هترمتداه ت و جذاب ترند و اشعار عاشقا سفدیء 
مقام شاخ و منحصر به فرد او را در تکامل شعر 
فارسی نمایان می‌سازد. تا زمان سعدی, پیشتر شعراه 
احاسات عامانة خود را تها در بخش آغازین 
تصایدشان می‌گنجاندند و ابه شرت از عق و 
معشوق در غزلی جداگانه یاد می کردند. له سنیی و 
عطار نیز قالب غزل را برای بیان عشت به کار گفته 
بودند که در مورهسنایی این عق هم عشق مسمازی و 
هم عشق معنوی بود و در مورد عطار, غالبا عشق 














عرفانی. 

شعرای دیگری نیزچون انوری, خاقانی ونظامی نیز 
از این قالب شمری کوتا ۷ا ۱۲ بیتی برای مقاصد 
مشابهی بهره جستند. ولی به هرحال, توفیق سعدی در 





بان عشق و شور و شید ایی, در قالب عباراتی دلنشین 
روان و یکدست. غزل را منوان یکی از ارکان عمد 
عر فارسی تبیت کرد. 

بسیاری از غزلهای سمدی از نوعی وحدت 
موضوعی برخوردارند که در مورد شعرای بعداز او از 
تبیل حاقظ و شعرای سبك هندی بعد از حدود سال 
۵۸ 

غزل ستتی را که بهترین نمونه‌های آن از آن رومی. 
سمدی و حافظ است می‌توان با موسیقی تاجران!"۷ 
مقایسه کرد. در این نوع شعر کلمات آهنگین و صوز 64 





ادبسعان / جماوه اول / ۴۷ 








خالی دلنتین. بد خواننه. تصویری از جهانی 


یش در اوج هناهگی وتاب اند به 


بی شاد سندی ینکر غزل‌های روان و داتیتی 


نت که رشق شهرای تنل‌های بعد عد الب 





تقلید دیگران قرار 





ایداع سبکی شد که موا 
اغناس باق باند. انسان. بخصوصر 
جذایت غزلهای سخدی بی س 





لوی احساس ل 
٤‏ 






غزلهای سعدی 





بهازی پا شنیدن مومیتی «هایدنه است. 


گرد آمده ‏ 





جانوران. گل سنگ. دریا. خورشید و مهو ار 
معالح و مواد بنای جهان شمزی سعدی است. 
سمدی با آنکه از ضايع بدیعی در شعازش مده 
جسته ولی این مایم را جنان با اهارت و درحد 
اعندال ابه کار گرفته که سادگی و لطفاشمارش زا 


ماخر خواندة 











لد هبات سحدی ی توان بی ند 
که ار جندان مخالفتی هم با لودگی تداشته و این 
علیرشم اننظار انراد غربی رن هیجدهم بود جه 
پذینتن این اثر از مصتف گلستان که یف سملم 
اخلاق محسوب می شد دشوار مينمود و حتی چند 
محفی نز ادما کزدند که هلیات. اھا ا 
بمدی منسوب شد است. حال آنگه ان نوخ شمردر 
ابران؛ قرو وسطلن ((و ال دیگر) کاملا زاج و 
معمول بوده است, حتی رومی نیز با اتباس برخی 
تیلات سنائی و اپداع خکایات جدید. اه و بیگاه 
راوی داستانهای رک و زننه ای می شود. 





سمدی, در تما آنارش, بنش ودرك بخردانه‌ای از 
ذهن آذبیبه دست می‌دهد. بای از 
جملات مسج و موزون او به صورت صرب ال 
رآ من اندو اغلب در گتار و نوشتار مورد تفه قزار 
می گیرند. حتی «رالف والدو امرسون» هم که تفت 
ترجندٌ «گلادوین» از گلستان شده بود (۱۸-۶). 
خواندن آثا سمدی را به خوانندگان آمریکایی آنا 
تومیه و عتل علی سعدی رابا بتش و آگاهی 
بای تلن تیاس 
واخلاق ید الب سکایت وداستان اج 
آثا خود 
هیجانات روحی رومی وبا غزلا 
است. عقل سلیم و مطبوع اوه متبول خاص و عام 
است. گرچه شهرت سعدی در اروبا روزبهروز قزوتی 














کید تفت با بای 





به مراتب آسانتر از اشعار لبريز از 








ادیستان / سا 








که در مورد حافظ. همشهری او نیز صذق می کند. جرا 
که انتزاج حالات مجازی و مشوی, یکی از 


زک هاي خر ارسي ات رت و مها 





ERE‏ تام غدی: به عتوان 





شاعر اشعار عاشتانه و سخنوری حاحب 


1) Johann Gottfried Herder 

2) André du Ryer 

3) Adam له‎ 

4) Sehleswig - Holstein 

5) Joseph Von Hammer = Purgstalt 

6) Jon Rypka 

ماه تساه 

ی 

101 Hans Heinrich Schacder 

11( Sir William Jones 
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اتخاپ عد 

(VEY A-1) (Helyda) هایدن‎ Jjy, ۳ 

آهنگاز اتریشی که سهم بسایی دز تکامل موسیقی 
کلاسيك در قرن ۱۸ ابغاکرد. 

14) Ralph Waldo Emerson 

15) Gladwin 











دی 


سینمای‌ایران؛ 





ھا سید محمد بوشتی: دير غامل ییاه سیشاین قازایی: در قضابی ذبگر به گنت 


سته‌ایم. برای 
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مطرح باشده 





گفتگو نیز بیش از این که به سبتمای ایران 


بردازد نگاهی همه جانهبههترمی اقکندو از جنله بنه شع پس ازا 


انقلاب اسلامی می: 








می این مقدمه از نرتن می گر 


سنو برا جت هویت مستل 


اه شابد نون به یی هتر سبنا زا باز نلاب 
یکی ازبالنده رین هترها داشست که بیشترین نررا از 
قلاب پذیرنته است و بد غبازت دیگر برسیتم 
ین خلاقبت هنری وجودداشته است. په نظر شم 
ریشه‌های این خلاقیت و بالندگی درکجاست؟ جرا 
دبگرهنرهاپعدازانقلاب از سیتما عقب مانده ند 

ا به عنوان یلك قدمه, آنجه که هن من می رسد 
اہن است که آبا نشوال شما حیح استه با 
فحیح نیست؟1 

به نظر می رسد که درهترهای دیگر نیز به صورت 
بالفوه تفیر و تحول اساسی صورت گرفته و دربعضی 
ازهرها ان تغییروتخول به صورت بالفل هم درم 
نت غابد درست باشد که آرزو کیم تحولن که 
برسیناآصورت اتی کیره په اندازه بعضی اژهترهای 
دیگز باشد 

به نظر من, موفق ترین رشته هتری که دربعداز 
لاب د جار دگرگونی کد و ها ونزدیاك به اد و 
آندازههای انقلاب برآمد. شعر برد. شمر دریعد از 





القلاب باتوجهبه آفت هایی که قبل از انقلاب وی 
چند دهه دررحوزه شر افتاده بود. خبلی سریعتوانست 
ودش را پیدا گند معالم شعر خود شعزای با 
اد ندارند که قله‌های رفیمی را تح کرد اند ولی 
تشر سیر امدوار ننهای است وتوفقانی که به 
لاست آوردہ اند بسیار بسیار عالی است. علت آن هم 


وشن است+ ما درزمینه شمر بیش از هزار سال سابقه 











اریم د بزدگترین هترمندن ما درطول هزا وسال. شعرا 
وهاند و اصول زین فرسی با شمر نسبت تنگانتگی 
دارد و زبان فارسی از هر چیزی مدیون شعر 
1 انس یا حق 











است. بیشترین تلاش برای جستجو 
ونقیقت توسط شعر صورت گرفته است. از طرفی 
ایگردرعالم شعرکافی است که تنھا هترمند واقعی 
بشید بنه این ذلیل درمقایته یادیگر هترها 
بل الوضول تر نت. درشعودیگر صنت واتتصاد و 
تلوزی محدود کننده ا شتاب 








8 سیدمحند. بهشتی 


دی مر وان خی عراز ات برک 
i‏ 
EC‏ 





فوق امه زیادی ات بات گر نہر ادرا با 


سبتما بررسی ګت میما خیلی جنجال داد و 


گی دیگر 


لاطي نسبت به شعر زیافتر استن 





سیتما که شعر این ویزگی را ندارد آن است که سیتما 


به عنوان پوهز یه 





درجهان ار رین هترها و درعین 
حال برمخاطب ترین وجاذب ترین آنهاست. گذشته از 
اين, درخصوصیت. به زیانی مجهز است که امکان 
ابا پامخا ین بفرهنگهایمتقاوت را به رحنی 
فزاهممی‌سازد. به این جهت. ایکان حضور را 
درصحنه‌های بین الملل دارد. ,به عنوان مثال برای. 
شعرما مشکل است که درصحنه های بین الملل حضور 
اد چا رای حور بل شم با 
کند نا شعر فارسی تواند با مخاطیین خود دران 
سرزمین تما حاصل گند 

لیدرهر صورت درزمینه صحت وی سقم در سژال 
شما حداقل می‌توان ان تردید وا زنقوله حمر 








فارسی درسرزمین بیگانه پایگاهی 








عاشت. به یق عت که برت لزل خم به 





اه باشد این ممجزهبشتر از جرکت 
کلی نلاب نتت گرنته آللت: و حرکت کی اتلاب 


همان قدر عبویت ده ات کے هو هریبی 


از آن مصون تاتب است. یجن ره هرهب 








این تحول درد 
هترها به صورت تفع عرنیامده است. دوآحوز؛ سیتما 
فعالیتی که دول ۶ با ۷ سال مورت گت خودش 
حکایت مغ کند که گزوهی جذی یه این مال 
برداخه اند و قتلعی متتجم واسیاستیروشن و قابل 




















نامه ریزی شده درزمیته سیتما وجودداشته 





دی عامل اد ینا فاز 


باشد, اگر در سایر زمینه‌های هتری نیز به صورت همه 
جانبه چنین حرکتی ضورت بگیرد: شما این را قطمی 
بدانید که ټوفیتات سریع نو بشترتخقق بیدا می کند. 

چرا که مثلا درحوزه نقاشی, منغټزهای ‏ بسیار 
لن های سینم مچبور بود ند درطول 
امن لاه طوز منت ونداوم تلم ندایش نها 








گشترشن وزشد تا وا جهد مستتر پا دخاطب 





این امر به صورت بدبهی 


فرآمده است: سیتما فراین شرایط قرصت داشته است 


که درصورت صحت برنامه ریزی‌ها دجار تحول 
ردگزگونی و حرکت ادرجهت احراژ هوبت جدید: به 
نمه ظهر 0 

یعتی راد اج به سا داه ر 
موسیقی درجامعه مابه ترتییی وجود داشته و اکنون 

ناگی ما از حرکت فرهنگی جار درل چام 
سازگار شه ایتت: آنا ار دزجانن. هشرمتدان نقاش 


کار چشتگیر وگسترده نکن ایق عدم فعلیت تال 


برشد. موسبقی هم همین وضع زا دارد: 





که بعدازانقلاب درزمیند شار وبا 
اخه‌های هنرای از لحاظ محتوا یالند گی دنت 
اما از نظر قرم وتکتل, بك مقدار می توائیم 
وگی‌هاق لانم د ل 
از شعرای ما دست به ی منری کارهای کلیشه ای 
می‌زنن. فرحالی که از ظر مځتوا خیلی یرای دارند. 
ولی از لحاظ قرم رشد وارتقاه دید نمی خود ما 
هم مرتکنیك بلد 
را ی ینیم ید تونم بگرییم که سیتای ما 











بر وزهسیتماء هم دز رمینه فر 





جهش بزرگ داش است: بذ طوریکه درگذشته اگز 
۱۰۰ قیاع ساخته می دید ۲ تا ۴ یلم قابل طرح کردن 
بود اما اکنون اگر ده فیلم ساخته شود میا آن ها۵ 
یا۶ فیمقابل حت وجومادارد. این روندی ات کر 
مر از تال ۶۴ عرو عاد ات مدای یا 
علاوه براین که از انقلاب نسأت گرفته ذارای باندگی 4 


ادیشسان / تاره ۲۹/3 





است. از نظر فرم وتکتيك نیز دارای بالندگی 
است که این مساله شاید در سایر هترها کمتر یه چشم 
می اید. 

اتود هی E‏ 
الاب طرح فرمودی با قر این که قرم و مسوا 
نسبت وحدانی بام دارندشخصاستوالم ان‌است که 
مگر فرمی که شمرای ما عموما برگزیده اند (که همان 
شبوه‌های عروضی. متنوی و غزل و. است) غرم 
«دمدهای» است و بای آنها را رها ند و یه قرم‌های 
جدیدبعدازنیماتوسل چویتد؟اگرمانسیت وحداتی غرم 
و جوا را ول کی سوام کرت مب رای 
بعد از نیما په این عات اسراځ يك فرم جدید رفتند که 
مجترایی که آنها منظرر داشتند. با منظور و محتوای 
قدما ناوت داشت. ار شمرای گذشة منکن بهتفکر 
دینی شعرمی گفتند. شعرای بعداز نما تلاششان این 
بود که پا اتکاه پهتفکر جدید شعر بگویند و یکی از 
ارلین مشتخصات تفکر جدید. لانيك بودن,و یا روک 
برگرداندن از دین بود لذا از این نظر مشکل پیدا 
می که چون ہی خواستد با فمی که تسا 
تفکر دینی بود. حرفهای بی دینی بزنند. خوب اینها با 
هم شازگار ند طیعتا اد درف دگرگونیحاصل 
شود و دگرگونی هم حاصل شد. حالا شمرای بمداز 
انقلاب می خواهند په اتکای تفکر دینی حرف بزنند, 
ملاحظه می شود که چون نسبت فرم و مجتوا. وحدانی 
است. اینها په طور طبیمی رانده می شوند به سمت. 
فرمهایی که یرای گذشته ما شمر می گفتند: اا باك 
انکته هم هست و آن هم این ات که شاعر امروز اگر 
بخواهد به سبك عراقی شعر بگوید. شاید دچار 
گرفتاری بشود؛ جرا که با این سبك شعر نمی شوومتاثر 
از سائل ببتلا به امروزبه اجتما عانتم و سیاسیات و 
این جور مقولات خیلی روشن و دقیق پرداخت. ما 
می بینیم سبکهای دیگری در شمر هست که هچ 
ممانتیایجاد نمی کند. مل مجوي که شما می وانید 
به راحتی مسائل مبتلا به امروز و مقولاتی که رویه 
مسائل هستند و باطن مسائل نیستنده مطرح کنی. چرا 
که باطن مساله شامل مرور زمان نمی گردد در زمان و 
مکان خبس تبي‌شود اما خالا آن مسانلی که در 
مین مکان و زمان گرفتارند. در جیههایی متل 
متنوی ورباعی مضمون شعرای معاصمر می شوند. شما 
نگاه کنید به رشدی که رباعی در بعداز اتقلاب کرده 
است. به لحاظ این که بضاعت و توانایی رباعی برای 
طرح مسائل امروز چیز بالقوه ای بود و شاعرباتوسل 
به این فرم شعری, توانسته است حرفش را بزندہ 

بسازا 








نم اانه نکر س از تما ندز ا 
در حقیقت رجمتی بهتفکردینی خودمان کرده ایم که 
عمرش بسیار طولانی تر و سابقه شاعری ماهم در این 
تفکر هزاوسنال شهر است, 
وقتی صحبت از فرم و تکنيك کردیم. منظور این 
نبود که الزاماً شاعر اگر په سرخ شعر نیما یا شمر سید 
عراز سطح الایی پرخورداراستء ااا 
مثنوی و غزلی را که از شاعری می خوانید. می بینید که 
ویزگیهای شعر کهن را دارد, یعنی دنیال يك سيك کهن 
فد است. به خاطر این که می نخواه خودش وا ب 
تفکر دینی نزدیك کند. اما از لحاظ عنای تکتیکی 
ضعیف است. اما شر ما به طور متال. هم 
هسنگ جلوه‌های تصویری در سیتماء 

















ادیستان / تماره 


است از غتای تکنیکی خوبی برخورداز ماگ3 شعرای 
ماه کی > شم کے دجم در سل چا 
سباك جدید, تترانست اند آنجتان که باید موق پاشند. 





حال ممکن ا بعضی‌ها دو سبك قدیم غمر گنت 
باشند و ن موفق هم بوده باعند ماد غزلیات 
احضرت امام قدس سره و در سيك جدید هم بعضی‌ها 
آمده‌اند شعر سند گفتهاند مانند قزوه و موفق هم 
نود دمن فک نمی کنم ظرف باید مظروفش را مطرح 
بکند. 
چ به حرحال تمیین کننده هست چون تسبت فوم و 
محتوا را نمی توان مانتد تنگ اب درنظر گر گرفت. این 
اوحداتی 
است. یعنی هر قرمی تعیین می کند چه حرفی را 
می توان گفت و حرف نعیین می کند چه قرمی داشته 
باشد و این دو رابطه خیلی تنگاتتگی با هم دارند. دز 
حقیقت باید بگویم نظر من در موضوع ادییات و شعر 
متفاوت با نظر شماست. ما ادیبات توفیقات خیلی 
زیادی داشته ایم ومن په غنوان کسی که در سیتا دارم 
کار می کنم. آرزو دارم که سینما یك روزی پتواند به 
اندازه‌های شمر امروز ما پرسد. من متاسف هستم از 
این که بحت ما در باره موضوع دیگری است و فرصت 
نداریم به ابن حوزه یردازیم فقط این نکته بل تذکر 
است که اگر بعداز نما دگرگونی در زبان و قرم شعر 
صورت می گیرد. بدین نیت است و این که سبهری هم 
برای دگزگونی ر فم بای رجمت با تفکر دیش تلاش 
می کند, به همین خاطر است, نیما در شعر معاضر نقطه 
عطف است و سبهری هم نقطه عطف دیگری در شعر ما 
است. ولی این در نقطه عطف فقظ در نقطه عط 
بودنشان مشتراد هستند. آن کسی که در این فرم و ین 
تفکر توفیق نهابی پیدا می‌کند. هیچ کدام از این دو 
تسده نما کی است که ور از تفکردینیبهتفکر 
جدید گردانده و به همین نسیت نوفیق در دگرگونی فرم 
بیدا کرده است. البته به ئوان شاعر له بهعنوان يك 
متفکر, سبهری هم په عنوان ك شاعر توقیق بیدا کرد 
است. از لحاظ این که خوامته است دوبازةبازگد 
به تفکر دینی: داشته باشد اگر اشعار شمرائی یمداز 
انقلاب را مظاله کنم.مینيم که خیلی از سبهری 
فاصله گرفتهاند. 

رای معاصریمانند احبد عزیزی مبرشکالد 














1 
0 
0 
1 
۲ 
1 
1 





سس رز رو کی ره 
داشته اند وحتی به نظرمن وقتی اینها به سبك جدید ] 
شمرمی گویند, در قرم شعر ایجاد دگرگونی می کند. 
دیگر شما نمی توانید یگونید که شعر این شعرا همان 
شعر نو است. شما می توانید بگوئید این /شعر امروز ما 
است و شاید ادامه شعر کهن ما است ويك بیان وسيك 
جدید دیگر هم دارد یه آن اضافه می شود, چون ما امروز 
بحت در موضوعات سیاسی داریم که از اهمیت 
برخورداز است ولی در مورد قدا قوضوع به این تیب 
نبوده است. اليته بعضی ها از شع رافظ تفسیرهای 
سیاسی و اجتماعی می‌کنند. ولی من فکر می کنم 
اینطور سراغ حافظ رفتن. از جهل حکایت می کند. 
اما شما در ینا پحث تکتيك را پیش آوردید و 
گفتید بوفقیتی که ما در تکيك سیتبا ذاشته ام در شم 
نداخته‌ايم. نک چیست؟ ما متصودمان از تب 
چیست؟ در غرب هنگامی که از نکن محبت 
مي‌کننتد. اشاره به وجسه هری دارند. 
ابا موقمی که دز ایتجا طحبت از تکنل می کند 
منظرر:فن و سناعتی است که قابل آموځ 
پا تجری می ترات تر آن هارت تپ کنم و در 
ها می‌توانیم پیاموزبم و در همه جای دنب بلك 
نیآموزن. بی از دوربین چگونه استاد 
5 لنزچیست وچه کاربردی دار و... اتواع اقام 
این مباحث در حقیقت فبزيك و شیمی سینما است که 
من اسمش را تکنیك نمی گذارم. که البته ما در ابن زمنه 
توفیقات زیادی داشتهايم: 
اما وج هنری بك چیزی است که ربطی به تکنیك 
ندارد. اگر شما کارهای تجاری مبتذل غرب را نگاه 
کنید در آنها کارهای تکنیکی عجیب و غریبی می بند. 
به طورمنال در فیلم سوپر من با فیریك و شیمی پیجیده 
و بیشرفته عجیبی روبرو خواهید شد. اينها ربطی به 
وجه ازى تذارن دز حقیقت آنها مهرنهایی است ۱5 
اگر فیلساز برآنها مسلط باشد طبیعتا 
میک که در خوزه هنز و وجه هتری سیف راد 
راحت حرقش را بزند. مثل شاعری است که عروض و 
قافیه را خوب بشهاسد که اگر خوب بشناسد راحت زر 
است و غلط ندارد. اما اگر کسی عروض ‏ قافیه را 
خوب بشناسد که الزاما شاغر خوبی نمی شود.بنی در 
حقیقت داشتن تکنیك شرط لازم فعالیت هنری اسا 
ناخرای تیست, 
























































0 با توجه به صحبت‌هایی که در اینجا مطرح 2 
اگر شما نوضیح دهید که سینما ازدیدگاء شما چیست و 
وجه هنری ووجه تکنیکی را در سینما مشخص کید یه 
نتیجه بهتری خواهیم رسید. 

8# من خکر می کنم که اگر بحث به روال خود 
ادامه پیدا کند. به ننیجه بهتری خواهیم رسید. 
در حوزهای که ما ازآن به خر 








دارد. از این هم بیشتر ارزش ندارد در 
کلاس اول دبستان است برای کسی که می خوا 
پزشاه بشود. يعت آگر کسي کلاس اول را تخر 
باشد نمی‌تواند پزتاك بتود. اما شما بیایید یگونید 
این دکتر. دکتر خوبی است به این جهت که در کا 
اول. شاگرد اول شده است. هیچ کس این حرف ر 
قبول تمی‌کند, چون درست است که شرط لازم دک 
شدن این است که کلاس اول را گذرانده باشد. ا 














بايد خیلی چیزهای دیگر وا یز 
پاموزد. دز فعالیت هنری هم به نظر من تکنك همین 
فدر ارز دارد در صورتی که بر افوه روتتفکر کم 
می بینیم که تکنيك صد نا ارزش دارد و بقه چیزها هفت 


تشرط قافن تست 








یا هشت امتاز بت نمی آورد. که این به نظر من یك 
ناآشتابی به بحث نظری در سینما یا يك خلط میحت 
است و موقعی .که می‌گویيمتکتاد. نمي‌دنیم 
نظورمان از تکنيك جیست.به هر ضورت.بحنی که از 
کنیا ین من می زد جر هبین ند است, 

ما اد میتما سم محوز مشتخص کرده‌ايم که یه 
بخث آن تكنيك اسث و لبته هر جه سینما از لحاظ 
ری ارتا بیدا کند, لازمه اش این است که از لحاظ 
تنيلك هم بیشرقت: کند. ای فبلسسازها و 
تکنیسین‌های ما لازم است با فيك وشیمی سینا 
آشنات بشوند. یکی هم وج هنری است.موقمی که نا 
از هنر صحیت می کئیم. وارد مسائل زیبانی شناختی 
ا کیو فو اج یج منت و 
حرفی است که هنرمند می‌خواهد بگوید. بالاخره 
ان یت دب ار رتس پیا کرد زو 
می خواهد ابن معرفتش را به واسطه فعالیت هنری اس 
اعلام کند و معرفت از جنس حضوری است نه از 
جنس جصولی, از این رو اسمش را می‌گذاريم 
ممرفت. نسبت تنگاننگی که پین معرفت و وجه هنری 
رجود دارد. پعنی حرفی که قرار است گفته شود با 
رس بان می شود ایج سیت از بطر مسبت 
وحدانی است. در حوزه سینما دریافتهای 
فنرمندانه ای که در این مجیط فرهنگی پرخاسته از 
جریانات فرهنگی انقلاب اسلامی برای سیتماگران ما 
حاصل مې ود هنوز همنشین با فرم شایسته ینمی 
بست چون تجربیات سینمابی گذشته هیجگاه متاثر 
از این دريافتهاي هنرمندانه نیوده است و لذا قم 
ناس گمشده سینماگران امروز ماست و از این دو 
عرصه گسنرده ای از تجرببات هنری پیش روی 
یماگ هرمن مار ماءر او را به خود غوت 
ای کند, نی نی وان از قرمهای دیگران تفا 
کنیم. چرا که آنها این فرم‌ها را برای گفتن حرفهای 
یگری پیدا کردہ اند, پس ما ورد حوزه ای از تجر یات 
نی شناخنی می‌شویم تا ابن که فرم نهایی را 
تسب با جرفی که برخاسته از تفکر خودمان است. 
بیيم. در بحث از مور سوم یعنی معرفت حضوری در 
مانب نازتری می توان انارهبهدرافتهای حضوری 
ناشی از دل سپردن و دستخوش جریانات فرهنگی 
تآشی از حرکت کلی نقلاب در محیطاحیات هنرمند 
بودن داشت حضور در بستر این جریانات برای 
هرمندان نا 
ايعان در موز توفنده و عمیق این جریانات حاضر و 
گروهی در حاشیه. بدیهی است اهلیت و ايعان و توف 
درتجربیات هنری مشخصه هنرمندان اصیل و وارسته 
آزوابستگی‌های فرهنگی و فکری است. و سینماگران 


گر هنرمندان ان ه 











گزیر است. لیکن بعضی به لحاظ بضاعت و 











ارزشی ندارد و 
فر نهایت شما به وسیه آن امکان دست‌یای به 
سینمایی هترمندانه,مستقل و ملهم از هویت فرهنگی 
اردان را تخراهید داعت 

دای که دز سیتماي ما 
که آرتقا و وشد در هر ته این 





فتاده. این است. 


با صورت کرت 










او حول است. ان شما تما واه عتوان يل 
مقوله فرهنگی به شمار می آورید. ته په عتوان مقوله‌ای 
که یه آتار فرهنگی را هم به دئبال خودش دار الا 

زش یك فعالیت فرهنگی تست لیکن آثار قرهنگی 
س داود. اما سینما متل کناب دارد یك 
مقولمفرهنگی می‌شود.عي وقتی ما صخت از 
رمان می کنیدہ رمان را ه عتوان یك مقوله فرهنگی پا 
سیتمای مانیزیهعنوان یك مقوله فرهنگی 
رده وهر این جهت ارک می کند 
نشانه این تتبیت کردن این است که سیتمایماداودبه 
انل چدی فرهنگی و هنری می پردازد وهر موضوعی 
را از مد فرهنگی و زاویه قرهنگی. مورد ملاحظه قرار 
می‌دهد. و خلاصه اگر ما توفیقات با ارزشی در زمته 
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NNN‏ 














# فرم مناسب. گمشده سینماگران امروز 
مات 
چا تاسال ۱۳۶۴ ما تام توان خودرا روی رشد 
کمی. سینمای ایران متمرکز 
کردیم تا به 
اندازه‌های تولید ملی درسینما برسیم. 
سیتمای ‏ 








دوره جئینی خود را طی 
می‌کند اما محصولات هرسال. سالها 
نسیت به سینمای 
سال قبل خود جلوتر هستند. 
8# شینمای ایران» اکتون به عنوان جریان 
جدیدی درصحنة 
بین المللی مطرح است.. 
ھ هیچ سیتمایی درجهان 
شنت ینود 
رسانه‌های همگانی به اهدافش برسد: 








ما این توفیق را فقط در زمینه وید 
مخاطبین سینمای ما نیز این توفیق حاصل شده است. 





استقبال واقع شده که در هر سه محور به مواژات هم 
موفق بوده ند لذا این قیلم‌ها معمولا از موفق ترین و 
بر بیننده ترین فیلمها هستند. 

9 آیا مکی است باه تلوه از این شارا 
واجد هر سه ویژگی موودنظر شما باد: معرفی کنید؟ 

#ھ عموم فیلمهایی که ال مورد استقبال راقع 
شدهاند کماییش دارا ی این سه ویژگی پوده اند و 
ےی ی و ی اا 
نشان دهنده این موضوع است. 

ارتقا کبفیت سینمای اران دراین سه مجور 
موفتیت. درصحته‌های بین‌الملی. رانیزیه دبال: دشته 
و جال است بدانید که درمحافل بین الملن سینمیی 
بگر سینمای ما را در ردیف سینمای جهان سوم تمی 
گذارند. بلکه آن را سینماین می دانند که جبهه 
چهازمی را بازکرده است. یمان که حرف داد 
بیان جدیدی. و از نظر استانداردهای بین المللی هم 
تکنیك قابل قبولی داردو فقط نمی گویند تکتیکش قوی 
است. طبیمی است که فبلم بايد دارای تکنیك خوبی 
باشد و در استاندرهای بین الملی بگنجد. اما آن 
چیزی که سینمای ما را با ارزش می کند ؛ هویت 
فرهنگی وهنری آن است و نوفیق در بیان حرف است. 
اینهاست که باعث شده سینمای ما جایگاه 
چشمگیری درجهان پیداکند. 

2 می شود گفت سینمای ایران از سال ۶۳ از نظر 
فرونمایه دجارتوعی واگرد هید است. 

8 بعنی چه؟ 

© شما وقتی گزارش هبات داوران جشنواره فیلم 
فجر را درآن سال بررسی کنید. می بینید که درآنجا 
ادعا شده است ما فیلمها را براساس. اپن که یك 
الگری جدیدی برای سیتمای بان مطرح شود وروش 
سال آینده ی سینمای ما را مشخص کند 
اتخاب می کیم 

چ کسی این حرفها را گفته است! 

0 این مطلب تلو یحا درگزارش جشنواره سال ۶۴ 
آمده است. به هرحال وقتی مسئولین امورسینمانی 
کشور فیلمی رادارای ویزگی های مختلف می شناسند 
و به عتوان بهترین فیلم به مفهوم مط انتخاب می 
کنند (مانند فیلم«گلهای داوودی» که چهار جابزة می 
برد) درحقیقت الگوبی را درجامعه مشخض می کنند. 
علاوه براین شماهم اکنون با درجه بندی فیلم ها دارید 
همین کار را می کنید و از طرف دیگر با نمایش فیلم 
سناتوردوخارج از کشور سمی دارید که این نوع فیلمها 
را په عنوان فیلم برتر ابران درجهان معرفی کنید. 

8 کی 

ا فیلم ستاتوردرهفته یم اران در پاکستان به 
عتوان یکو. ازبهترین فلمهای یرانیمطرح شد و این 
نشانه يك سیاستگزاری است که سینمای ما داد از آن 
هدف گرایش به جریانات فرهنگی دور می شود و به فرم 
و تکنيك زديك می شود. به طورکلی ما از نظر فرم د 6 





















عقیگرد ده ایم که این تات ای از یا 
سیمای ما است: وا طرف دیگر ما مشاهده می کی 
که ان فیلتها همین ازنظر جذب تماشاگر هم خلی 
موفق بودة اندوات 

و ام اد 
جاه ای ندرم این که گويم سنا 











مس شود زا من کر عزاو اعم 
یش شما چا از سیاستگزارن فرهنگی وهتر 
کشور دزهبات دازران التفاده" می کنید؟ یل ژنان 


شما میت داوران زا 
درامور سیتمیی اتخاپ می کردید و زمانی دیگر از 
مبان سپاستگزاران امورفرهنگی و هنری, این دوگروه 





سر افراد صاحب فن 


بایکدیگر متفاوتند. 
مکی صاحپ؛ رای رهگی: گر 
بای کتررنت؟ 
لا بس حضور این بل عناصر درهیات داوران چه 
تا جر 


# تا ساحب نظر فرهنگی سنند. ره هبات 
هاي داوری که در طح دنا تشکیل می شود عده ی 
از آنها صاخب نظران فرهنگی هستند و هبات داوران 
نظرخودش را اعلام می کند و کاری به گذشته و آپنده 
سینماندرد و از بین یك مجموعه فیام, می گوید اه 
لیم هتراست و آن بهترنیتتت. فقط درهتان حو 
قضاوت می کند. اما سیاستگزار سینمای گشور وقتی 
بخواهد ارزشگذاری کند. بابد تعامی فیلمها رامدنظر 
قرار دهد و اهندم و گذشته فیمها راز در نظربگیرد 
شما مقایسه کنید گروه بندی فبلمها را به عنوان یك 
نوع ارزشگذاری با نظر هبات داوران. الیته گروه بندۍ 
فیلمها و نظرات داوران آنقدر مغایر با یکدیگر ثیستند 

که رودزروی هم قرا بگیرن: اما گروهبندی فیمها 
است که درخقیقت ایجاد له سری امنیازاتی می کند 
که جهت گیری آینده سیتما را تعیب می کند. 

یك نکنه دیگر که باز دراینجا قابل ذکراست. این 
است که ما نا سال ۶۵ درعقیقت موزان راء داز 





بیش را ہت نندگذاشط یمد می خواستیم اتات 
سای کشورراه دوت ردناب حدلویی رن 
کمی و بلك حداف هایی از نظر کفیبرسد. سینمای 
نال ۸۴ نار یدو تییدای امروزه ما جست: ی 
شما وقتیآن تال را تگه کتیدہ می توانید بگونید 
راز ای سا یتست 
با هت شم در سول" تیک 

فرمودید که ما گر دول 
عبد فبلم تولیدمیکزدیم:چهارا از آنها بل توه 
بود خالا اکر ۱۳ فیلم تلید واشت با 

ما هنن کر داید کر بل اراق ارک 














تولیدات را داشت ابچ ٩۰‏ قیلم تولید شذه 
است. آنهم درنال های :۵۱ و ۵۲ یه طوری که در 
سالهای ۵۵ از 1۵۶ متتنای با وزعکنته شده بود و 





تولید سینمای ایران دراین سالها بستیار قلیل. بوده 
اب نیز تا سال ۶۷صداد فیلمهای 





ادیشتان / شماره ول / ۵۲ 





تویدی ما سار نك بوده یت» ام از سال ۶۷ که 
تمه زیی ها صروت گرد 
ا 

حدافلی وجود داخته ا 
سینمایی از نظر کمی. ارت 
اه وه 







دارم اه توقيتات 
ولی بابد از نظرکینی هم تویتا 
حرابتدای این قمالیتها متوجه شدیم کت سینمای ما 
عجیب از نظر سوژه و مضمون دجار مضیقه | 
موقتی که دز سال ۶۲ با قلمناژه دست اندرکاران. 








سین صحبت می کزدیم. از تظر مضمون ۵ با ۴ محور 
که په آن پروا 
تلاش بسپار زبادی کردیم نا این حوزه وسعت پیدا کند. 
و عرصه های جدیدی به وجود بیاید. تا سینما په آن 
ببردازد, از این نظر بود که گاهی اوقات می گفنیمفلم 
خانادگی هم می شود ساخت. نه ایتک فقط فیلم 
خانوادگی سینمای ایرآن را اشباع کند. اگر حرف شما 
را قطمی بگیریم. اکتون سیتمای ایران بايد مملو از 
تبلمهای خانوادگی باشد. همچنین اگر یلم مترسك و 
گلهای داردی را به عنوان الگری سبا مظرح کرد 
باشیم, به اژای هر يك از آن ها باید ۱۰ فیلم دراین 
زمینه داشه اشيم درصورتي که شما ینید فیلمهامی 
که در سال ۶۸ به نمایش رامده است تهنددرصدشی 
فیلمهای خانوادگی است و چه حوزه های جدیدی به 
سیشما افزوده شده است. 





بیشتر بود سی شد. همان موقع ما 








نکنه دیگری که باید عرض کن این است کت 
اسال ۶۵ برنامه راء اندازۍ سینما اجرامی شد و یشتر 
نظر به جتیه صنمتی واقتصادی سینما داشت و ای 
توجه به وجه قرهنگی و هنری کمتر بود. مقدمه چیتی ها 
درتهایت به جانی تید که در سال ۶۵ تونستیم شعار 
ارتقاء کیفیت را طرح کتيم و اصلا عباحث جد 
درارتقای کیقیت را باز کنیم. لدا گروه بندی قیلمها نیز 
از سال ۶۵ شروع شده است. تا سال ۶۴ هرفیلم 
ابراتی مورد حمایت قرار می گرفت, درصورتی که از 
سال ۶۵ به بعد. یلم ایرانی «یرتره در مقابل قیلم 
ابرا اتتا ورایت راز گرفتن بخن ا 
بحنی را که راج به سینمای آیران می کنید. راجع په 

سالهای قبل ا۶۵ بك پاسخ داد وراجع به سال ها 
بعد از۶۵ اد باخ دیگر. بسیاری از سساتل که نون 
درسینامطرح است. اسلا در تال ۶۴ بط 
یود رن شرای لازم بود دا سیتمای ایران خابط 
جرالی موتا واا و1 


سیتمای ارانبازساز: 











بشت اسر بگذازد ومنمت 
ال شود در آن سالھا اجنین 
مات جدی او اف رزیت ول بر ال 20 
مسائل جیاتی تغیر ماهیت داده بود وبا شرایط دیگری! 
حال مب تج بان مها 
دوباره ستراتان را مطرح. بفرمائید وت شما 
می فرمائید فیلمی مانند ستاتور در باکستان به عتوان 
شونه و الگوی سیتمای رن مطرح مشود ازم 





ودیرخ 














او تاد قارا خر سای جت کر بی 
اجازه چنین کاری پدهذ یا تدهد. تائیا ما مواقق 
تود ایم که آن مجموعه به عنوان الگوی سینمای 
ایران معرقی سود. چون سینمای ما به مزاتب بهترازآن 
مجموجة ااست اما على رغم همه ايها وقتی هلین 
قیلمها در پاکستان به نمایش درنی‌آید, همه از این 
سیتما دجار حبرت هستند و با توجهبهتصوری که از 
سینما در آن محیط وجود دارد, همین فیلمها در آنجا 
خیلی سطع بالا به نظرمی‌رسد. در صوزتی که اگر 
همان فیلمهای هنتهفیلم پاکستان را با گروهبتدی 
جدید نطابقت دهیم,احتمالا یکی گرزهالف و یکی 
گرودب. چهارفیلم گروه ج و یکی هم گروه دال خواهد. 
بود. قاعدتا اگر بخواهیم سینمای خودمان را معرفی 
کنیم باید از میان یلمهای گروه الف و ب یك 
مجموعه ای را انتخاب کنیم. نکته دیگز: این که شنا 
فرنودید. فیلمهائی که می‌خواهد په مسائل جدی 
ببردازد, آن فلمها با توفیقمواجه نیست. الیته تا قبل 
از سال ۶۵ ما یك چنین گرفتاری را دا 
سینمای ما هنوزرا خودش را دا کرده بو نی بك 
فیلمی مان «آنسوی مه» خیلی موفق در ین نشنده پود 
البته معلوم بود که قصد این است که به یك مقولهی 
جدی بیردازد. ولی توفبق نداشت. الب فیلم 
«جاه ای , سترهع: توفیق !داشت چننچه «ززبان 
خودش یکی از فیلم‌های پرپیننده بود و در تهران ۷ 
میلیو تومان فروش داشت. ابن استقبال خو بی از فبلم 
تسه 

0 یلم شبر سنگی چطور؟ 

فیلم شبر سنگی هم همین خلت را داشت. الب 
فیلم شبرسنگی هنگام نمایش به بلایای اسمانی و 
زمیتی تلا شدا نی همزمان با سیل تهران و غبه به 
تماش درآمد و شما میداد که نها دز زان جذب 
نعاشاگر بسیارموتر است. اگر ما فیلم شبرسنگی را در 
اندازه‌های/ خودش نگاه کئیم, یلم نبوفقی نود 
نحولی که بعد از سال ۶۵ دزسیتمای ابران 
اق افتاد. در تماشاگر نز انفای افتاد؛ یعنی از مان 
کدی اکر شتا مارا پزرتی 


























کنید: معدل استقبال تماشاگر از فیلمهای گروه هلف 
فاصله زیادی ثسبت به فیلمهای گروه «ب» دارد و گروه 
«ب» فاصله زیادی با لمهای گروه «ج» درد فاه | 
زیادی بین فیلمهای گروه «ج» با گروه «دال» وجود 



















ی E‏ 
ری EE‏ 
اهایی دارم, ولی گر شما معدل پگ 
عضیه ای :درد ما ONE E‏ 
قیلمها امسال در چه گروهی بوده: فیلم «ززد ناری»: 
فیلم تابر فروشی بوده: یم «عروسی خوبان». 
«افق». دبای سیکل ران», «در سبز تیاده دهی جوم 











گروهبندی فیلمها. جزء گرودهای الف وب بودهاند 
درمقابل فیلمهای گرود ج خوب است وضع فروش این 


تیلمهارا 
زديك می‌شود. با استقبال کنر از جان 


. هرجه کیفیت فیلتها به گروه ج ودال 
تماشاگر 








می خواهم بگویم آن مواردی که شما فرمودید. دیگر 
بك مقداری اکال دام کنه اج مزان 
فیلمهاست و منجر به گروه بندی قیلم هامی شود توچه 
و توفیق در ارتقاء یلم ها در همان سه محورمی باشند. 
به سینمای ایران در بعد از اتقلاب. به خصوص 
بعد ازال ۶۵ تگاه کنید. و یتید این اقا کر ته 
محور فوق اتفاق افتاده است ین فلمهابی کدرا 
جهت توفیق نداشتهاند حداقل از سینمای نت 
فاصله گرفت اند که این هم 
البته معدود فیلم‌های دیگری در 
می شود که اساج مادون سینا هنند و حاید لازم 
ماش در ERC,‏ درز 
که با توجه به ميزان محدودیت‌ها برای فیلمهای گروه 
«ده از مخدود کردن پیشتر آنها صرف نظر شده است, 
ولي معمولا ید آن چبزه که به عنوان سینمای اران 
مورد ارزیابی قرار میگیرد. تلمهای گروه «الفه و 
«ب» باشند. چون چهت سینمای مطلوب را همان 
فیلمهای «الف» و «پ» نان می‌دهند و نشان دهنده 
امبزان توفیق با شکست در قاصله گرفتن از سبنمای 
مذموم گذشته هستند. 
در مقایسه سینمای ایران با دیگر کشورها مواچه با 
یك وضع استثنانی هم هستیم.اعتی افاصلد کیفیت 
فیلمهای سال ۶۴ در مقایسه با فیلمهای سال ۶۵ بسیار 
زباد است: همچنین فاصلهکینیتقیلمهای سال ۶۵ با 
فیلمهای سال ۶۶. نی سینمیی دارم که پوبا و بالنده 
است و دز جهت دگرگون شدن و ارتقاه تیر شکل 
می دهد و این وضع مشابهسینمایدیگر کشورهای دنا 
نیست. در سینمای دیگر کشورها, گویی به مقصد 
رسید اند و یکسال محصولانشان خوب است و 
یکسال, بد. وقتی به محضولات دیگر کشورها نگاه 
می کنید. می‌بینید. که محصولات ۵ سال پیش آن ها 
خیلی بهتر از محصولات پارسال آنهاست و سال بعد 
یك فیلم مخت اند به اندزه‌های ۵ سال پیش با 
اینکه سینمای آنها به مقصد رسیده است. اما سینمای 
ما دوران چنیتی خود را طی‌می کند, نی هرروز تحول 
بیدا می‌کند. اگر اقت وخیزی را در سینمای ايراق 
مي‌بيليم. جز افت وخبز دوران جنیتی, نیست. یعنی: 
امسال اگر بینمای.ما نزول داشنهیاشد, ال آینده 
می توانیم این توفع را داشته باشیم که یك قدم جلوٹر 
برود و تفع پگبرد وبالنده تر بشود و این به نظر من از 
سیتمای ما است, چون ارقا 
تکنیکی سهل الوصول است: ما سیتمای اهران در این 
حوزه به کمال مطلوب نرسیده است. همچنان که 
درجهت دستیاییبههویت مستقل عثری و زبان سلیس 
هنوز در مرحله تجر, شناختی است و 
ریات زطایل سای وای دم فست که فرم 
مناسب وا رای بان نفگرمان پیدا نکردهباشم. 
همینطور است در محور معرفت. هنوزدر عرصه فرهنگ 
سینمای ایران در طرح سانل و موضوعات پیشتازان 
جریانساز و نھایتا فرهنگساز نیست. بس لازم است در 
نزدیکی به مرگز جریانات فرهنگی بکوشد۔ 
ما هنوژ به مقصد ترسیده ایم زمائی می تواتیم 
بگوییم به مقضد زسیده ایم که وسیله. فرم و زیان و 
هرد صاحپ دزد و مائوس با حقیقت داشت ایم 
دیگر. نی شناختی ماموریت 
ان نیست. «احراز هویت فرهنگی مستقل 









































سینمای اران به عنوان يك مقوله فرهنگی تزدیکی به 
جریانات فرهنگی به می جرت وات با جقیقت: 
واه برد 





۲ تاد فارایی در رتباط با 
سیاست گروه بندی فیلمها رادر 
ما احتیاجی په فیلمهای گروه ج و دال داریم و آیا 
تکتیکی برای حذف جزاناتی که با تعکیل اتحادیه و 
سندیکاها دارند رشد می کتند و فیلم‌هایی از بل 
«محمولهه را با ساخت «فیلمفارسی» قديمي می سازند 
و از آن حمایت هم می کنند. وجود ندارد؟ ایا سیتمای 
ایران احتیاج دارد که قیلمهای گروه «ج» و «دال» را 





تجربه کد پا ند 
چ خود موضوع گروه بشدی ار 
عوارضی که درد یکی تصفه عنونی دز سنا 
هی وقتی تهیة کتنده ما: سود و موققیت تجاری اش در 
این باشد که سرمایه گذاری در فیلمهای گروہ الف وب 
کند دیگر سراغ یلم گر3ة ج ود تنی زود ودیگرای 
ناربو فیلم گروه ج و د ارزشی قائل نیست. قبلمساز, 
فیلمی که نهب کننده راغب نیست در آن قیلم سرمایه 
گذاری کند و تمام عناصری که 








که فعالیتتان جره 
تولید فیام گروه ج می شود رفته رقته تصقیه می شوند. 
بی‌دلیل تیست که هر سال تعدادزیادق فیلساز که 
اولین فیلشتان وا ساعته اند ورد سیتا ی شوند و پها 
همان تسبت تعذاد زیادی فبلمساز از سیتما خارج 
می شوند. این خود يك تصفبه طبیعی در سیتمای 
اران است که دارد تفاق می‌افند. این که ما بگوییم 
این قیلمساژ حق ندارد فیلم بسازد. په نظر من این راه 
حل خویی نبست. صحنه فعالتهای سیتمانی, به 
خصوص در زمینه تولید. پاد صحنه بسبار خشن تتازع 
بقاء است. برای کسانی که کیفیت کارشان «بهټره 
است درمقابل کسانی که کیقیت کارشان «بدتره امیت 











ماربر جقیقت, گارۍ که می توانسنیم پکنیم این بوده 
است که حتی الامکان با توجه به مناج و امکاناتمان 
فیلتسازی را که کفبت. کار بهتر استم. مورد 


حمایت قرار دهیم و حیات و رشدش را در مقابل 
کسانی که کیفیت کارشان بدتر است. تضمین کنیم و 
این تصفیه عمومي خیلی مطلوب تر است تا یم 
لیستهای سفید و سیا و خاکستری درست کم 

من در ینب جور لاه هار ترد دج 
اند عضو سای ان از از رسانه‌های هنگانی 
ان هم اين است که هیچ سینمایی در دنا 
نمی تراط ادون بشتوانه رسای همگانی به 
اهداقش برسد. شما نگاه نید فرصت تناس فیلمساژ 
با مخاطیش بشتر از ۲ ساعت نست. فاصله اتن 
مخاطبین فیلمساز با فیلم دیگرش را بابد 
رسات‌های همگانی پر گند ج 
مخاطیش ازتاط داتع برقرار باشد.تلساز توفیقات 
بیشتری کسب می کند. در تمام دنا که سینمای موفقی 
دارند. رسانه‌ها نیز یه وطاتف خودشان آگاه هستند و 
وظاتقشان را درست انجاممی‌دهند. در گشور ماد 
متأسقانه چنین قضیه‌ای اتفای تیفتاده انت. شاهد. 
مثالش هم این است که الان سینمای ما در جهان به 
عنوان یك سبنمای تریف؛ سیتمانی با قویت فرهتگی] 
ارزش, جای خودش را با می کند و يك 


وق العا گسترده وا ما در تطح بین الملل 


























همه جا ما اه رسمیت می شناسند ودرهمه جا 
با آیرووعزت از سینمای ایران اسم می برند ما فقط در 
۸ماهه اوق سال ۸۹, ۶۰ حضور بین المللی داشتهایمو 
آورده ایم و ۷ جایزه جانیی که اعتبربعضی از آنها از 
جایزه امان بعر بره انت ام امان کا 
مجمع بین‌المللی منتقدین به فیلم «خانه آدوست 
کجاست» داد که اعتبارشن از جایژه سوم «لوکارنن 
خیلی بیشتر است. یا جایزه ای که انجمن مولفین و 
بضتفین در فرانته 4 قیلم «آنسوق آنتنة دا که 
اززشش خیلی بیشتر از جایزه خود «فیاه است:] 
جمع این جوایز و حضور بین‌المللی. از انداژه 
حضوری که کل تازیخ سیتمای ابران دز محافل 
من الللیداخته استهبیشتراست و این ام بی دلب 
نیست. باید سینمای ما خودش ارزشهای بالقوه ای 
داشته باشد. تا در سطح جهان مطرح شود. غربی ها که 
عاشق چشم و ابروی ما نستند,آنها با ما شمن 
هستند. نها بغض و کینه ما را دودل دارند. و علیزغم 
میل آنها. این سائل اتفاق می اتد بننمای ابا 
آنقدردر آنجا سروصدا می کند و اعتبردارد, ولی ما در 
داخل کشور نگاهمیکنی,ميبنم آنگار هیچ اتفاقی 
اده است! این در جقیقت پر می‌گرددبه اهن که 
رسانههای همگانی در داخل کشور در زمینه سینا 
مسئولیت خودشان را نمی شناسند. با اصلا باماموریت 
و فعالیتی که درن. شنا نیسنند. صلا پا سیم آشنای 
ندارند, یا این که در سینما چه چیژی اتفاق بیفند خوب 
است و چه اتفاقی بد است, بعضی از انها با ما بد 
هستند, چماقش را توی: سر سیلما می کوبندا لب 
سینمای ما با توجه به قدرت و بضاعنی که پیدا کرده. 
الان دیگر خیلی معطل رسانه‌های همگانی نیست» و 
قعالیتش را انجام می‌دهد و افتخاراتش را نیز کسب 
می کند و قطعا انعکاسش از بیرون به داخل کشور هم 
خواهد رسید. ما این که رسانههای ما اینقدر در این 
زمینه بی تفاوت هستند. موضوع قابل ثاملی است. 
دردنیایی که با ما دشمن هستند و هزار و پاك دلیل 
نیز برای ابن دشمنی دازند: او علی رغم اپنکه آنها 
صاحب سرنما و تکنيك هستند ومیتونند جلو ما ادعا 
کنند. لیکن سینمای ایران پیش آنها ایتقدر اعتباردارنه. 
اما زد سینا نویس‌های داخل کشوره هنوا هیچ امیدۍ 
را بر نمی انگیزد. تحفیر فرهنگی که در سینمای پیش از 
انقلاب. بزرگنرین مانم شینماگران ما بود درطول این 
سالها رنگ باخته است و جایش را به اعتماد به نفس 
در مقابل فرهنگ غرب می‌دهد و حاصل جسارت و 
شجاعت, جستجوبرای کسب هویت مستفل فرهنگی. 
و نموه با بنیادهای فرهنگی خودمان است. اما در مبان 
نویسندگان سینمایی می‌رود که صفت ذاتی و لایتفیر 
ایشان شود وبه عنوان ت 






































کردم متقدی که در باغ سینماتیست, اصلا لیس 
وجود ندارد. به هر ضورت توصیه بنده په شما که برای 
انتشار نشریه ای جدید کمر همت بسته اید این است. 
که مواظب قلمتنباشید که خدای ناکرده جماق نشود: 
آنجه باعت گسترش فرهنگ می شود قلم شریف و 





آرماتگراو جو است. والا جماق جز به درد 
جاهلان ایی فرهنگهانمیخورد. 0 


ادبستان / شماره اول/ ۵۴ 








1 
4 


3 








اجتماعى 











ری 1۳۷/۳ 

ابوالقرج ابن جوزي - ترجمذ علیرضا ذکاونی 
قراگزلو- نرگر تشر دانشگاهی-نهرن جاب اول ۔ 
۲۳۱-۶۸ مفحه ۱۳۵۰ رال قط وزیری 2 


اب شاهگاری است دوووابتاسی| 
رت وفءای ات از بازیباق 








موی که هرکین با تأملفرآنمی ود پسنجذ تا 
جه الداژه منکن است دستخوش فریبهای تیطانی 


EEE! 


امام حماسهای دیگر (مجموعةٌ شعرار 
عهرداد:اوییتا - انیتارات وه هنری سازمان 
تبایغات اسلاس تهران - جاب اول ۲۰۵۱۲۶۸ 

















عباس برانی ور و مجیدعلۍ مرداتی = حوزههتری 

ات ساومایتلیغات اسلامی -تهزان = جاب 
۱۵۲-۶۸ صفحه ۲۲۰ ریال-قطعرقمی 
عازف بزرگ ورهب کی 
قلاب اسلامی: حفرت امام خمتی(ره) سردن 





اشعار این کناب دز 





است. قریب به ۷ شمر از شاعران کوناگون در ین 





یتمه ی نوا رتپ ات 
تا نمايشتامة زالو. 

محمدکالسی د امتکارات برک تہران جاب ازل 
۱۰۰-۱۳۶۸۶ صفحه - ۲۸۰ ریال 2 قطع رقم 
2 شليك در آشیانة کرکس (فبلمنامه). 


تارات برگ هران جاب 











اول -۱۳۶۸- ۱۵۵ صفحه - ۲۵۰ ریا -قطع رقعی 
ا خط ها و ساهها (مجسوعه داستان). 
عیدالهنید حيتي راود ارات بر 
جاب اول - ۱۱۳۱۳۶۸ 
رقی. 
ا شبیځون روزن‌ها. 
آتتشارات حوزه هتری سازران لیات اسلامی ۔ 
نهران- جاب اول ۱۳۸-۱۳۶۸2 صفحه- ۳۸۰ ریا - 
قطع رتی. 
بن کتاب تامل ده داستان کوتاء از ۸ توبسنده 
اا 
مقاومت فلس طبر 
محمد تقی تی پور سمارت فرهنگی تارات 
سازمان بیغات اسلامی - ٹھران:۔ اچاب اول - 
۹۵-۶۸ صفحه - ۳۵۰ ریال - قطع رقعی, 


تھران۔ 


مه ۳۱۰ ربا تلم 








n 





ادیستان / ره اول / ۵۴ 


این کتاب مجموغه شمری است در پاره حماسه 


افلا 


تا شیی تا صیح (مجموعه داستان). 
غلا مرا عیدان - حوزههنریانتشارات سازمان 
تبیغات اسلامی-تهران چپ اول -۱۵۱-۱۳۶۸ 
صفحه ۲۲۰ رال - قطع رقعی 
(ع در قاب گلها (دفتر سوره - گاهنامه شعرا 
میمعت ودی - رزه ری اتتارات 
ان تلیغات اسلامی - تهران - چاب ول - 
۱۱۳-۳۶۸ سفحه- ۲۳۰ بال - تلع رتمی 
ایل میسوعه خازی ۳۷ نمز از 2۳۷ 
عضر اقلاب الا ات 
تا در بگاه ترتم (مجموعه شعراء 
عباس خوش عمل - حوزه هتري سازسان 
انتتارات تبیغات اسلامی - تهران - جاب ارل 
۶۸ ۲۱۰ سقحه - ۵۸۰ رمال - قطع رفمی, 

















جران 





تا بوسف دل (مجموعه شعر). 
محمدعلی مردنی-حژههتری آنتتارت سازمان 
تیفاتاسلامی- تهران - اب اول - ۱۳۲۵۱۳۶۸ 
راطع زی 
۳1 خبرهای عجیب از ستاره‌ای دیگر. 
خرنان خسه - ترجه قاسم کیری - اتتشارات 
۲-۶۸ مفحه 2 








قردوس - تهران - جاب او 
+قوال ي 
این کاب از تمه اکا 


آگرستوی. تاره 

















برگردننه خده است, 
خلوته! خبرهای عجیب از سترهای دی گنزگاه 
دشوار. توالی ایك رویا.فالدوم و زبق. عناوین 
هشتگانهداستانهایکرتاه هرمن هنه در ای کناب 








ت زنگ آخر (مجموعه داستانبه عم پیوسته) 
پوس عاہدی أ 
علیعات اسلاس خاب اون 
فطع رقعي. 

0 بر شانه‌های کوهستان 

حمید کربی - اتشارات برگ - جاب ول - 
۹۶-۳۶۸ سفحه - ۲۷۰ ریال - قطع رتمی 

»بر شانههای کوهستانه کتاپ شمر است. 
تا گلوی عطش (مجموعه شمر). 

ای رای اتشارات برگ - یاب ول - 
۶۸ ۱3۲ صفحه ۱۲۰ ربال -تطعرتمی 


اتتصاد 
تا زنب سیاست ارزی در ابران 
در غلی فرهند - نوس امترات و چا 
داشگ تهران -تران جاب اول 177-۱۳۶۸۰ 
9 قطع وژیری. 


ره 
ر 


2 تاریخچه جغرافیا در تمدن اسلامی. 


عالت بتولی اجار درج دی 
مس یه EE‏ 





ازا خوزهفتری سازبان 
۳۶۸ ۱۲۰ صفحه ‏ 


























تھزان جاب اول ۱۳۵۸۰ - ۱:۴ عه :۳۵ رال 
قطع رتمی 

اس کاب مجبوعه‌ای 
«اعطلام جفرنا و استباط ما 
«اسغال دانتی جترافای._هند و ابرن و بونان», 
از مله عنارین اب 





از چند/ مقاله است. 








«جترافیدانان عتمانی وہ 
مقالات ه تاو یرود 
1 یام باسمجمان 
کی ولیدی طرغان - ترجمذ علی کاتی ید 
عاثةالسارت اسلامی۔ تهران-جاب اول ۱۳۶۸ - 
٩‏ صفحه ۸۰۰ ربالا قطع وقمی در بر 
تاکنون کناب و مقاله ای به بان فازسی نوشته نشد 
الست این کاب که امقام ا سماچایم ه همق 
سان میگری.بخشی از خاطرات و بادداشتهای 
«اصدزگی ولیدی طرغان» مورخ وامحقق تابی تلد 








حول 
"۲ حقرق زندانان و عم زندانه 


تاج زمان دانش - اتشارات دانتگاه 
اول ۲۳۲-۱۳۶۸ قح 








تهران-جاب 
فطع درک 














اتتارات. و تلیغات اسلامی -نهزان- چا و 
۱۶۵-۰۳۶۸ صقحه- ۲۲۰ یال قطع رتی. 
ین مجموعه که با تاش نویسندگان امحترم 
دارالتوجند.فراهم آمبه است: بان مفاهیم او 
ارزشهای اسلامی در فرآن گرم پرداخته است, 











ویراسر علی صلح جو-مرکز تشر دانشگاهی تهرات 
یلقع 


جاب اول ۱۳۶۸ 





-۱۸۳ صفحه - 
وزیری. 


این کتاب به روشهای تادرستی در آموز زبا 











خارجی اشاره دارد که عدم کازبرد آن در جهت 
پلاگری درست زان تارجی ی نر تب 
ت روان ارتباطم 





هيات بولفن-ترجنه مشمدرشاطالبی ناد .مرک 
تشر داتنگاهی -تهران - جاب اول 2۱۳۶۸ ۲۹۸ 
ريال قطم وزیا 
ین کاب متتمل بر ۲۵ 
آمریکایی است: ووان شناسی و نظرية زبان» گفتا 
مصنوشی, زبان و ادراك و... از جمله عناوین مطروحه 
هر این کاب ند کار رود 











له از زبانشتاسان 



























































ا فرهنگ و زیان (مجتوعة مقالات). 

مس الان رحمانی_انتتارات برگ ورا 
جا اول-۱۳۶۸ ۲۸۲۰ صفحه - ۱۳۶۰ ریال - قطم 
وذبری 


این کتاب مشسمل بر ۱۲مقاله است که از نفو 
صهیونیسم در عرصه‌های گوناگون. فرهنگی. برده 
برمی‌دا 
7 باسخ به مدعی. 

دکتر ائورخامه ائ انتشازات به نار - تهران ‏ 
جاب اول -۱۳۶۸- #ریال قلع 
رقعی, 

انوزخامه‌ای در این کاب ضمن پانخگوی ا 
مطالبی که دکتر فریدون کشاورز در «کتاب جمعه‌هاه 
عنوان کرده بود. نکات و مسابل جدیدی را مطرح 


طح؛ عکس, نفاشی 


0 کارت بستالهای تاریخی اپران 


قاسم صادقی - نتشازات مز. 





۶۰ صفحه - 





فزهنگ کرش 
هن -جاپ اول ۲۱۵-۱۳۶۸ صفحه فطع وزیری. 
اہن کاب عاری ۲۶۱ تصویر آست که الب 
قدیم تعلق دار 

شرح تماویر نیز دز انتهای کناب به اختصار آمده 


تصاویر. به دوران تاجار و تهران 


انمت 
0 عکس های قدیمی ابران (رجال, مناظر. بناها و 
محیط اجتماعی) 

قاسم صافی - انتشارات دانشگاه تهران - جاپ 
ارل-۵۲۳۰۱۳۶۸ صفحه ۱۲۰۰ ریال- قطعوزیری 

عرفان 

ت گلشن راز 

بخ مس سستری با شنت ی سیم و 
توضیح د کنر صمدموحد ناوات طهوری- تهرن- 
جاب اول - 2۱۳۶۸ ۱۵۲ صفحه - ۵۵۰ یال تلع 
وزبری: 

در این کتاب مهمترین مباحث حکمی در قالب شعر 


آوزده ده است و اشعار دگلشن رازه انگر دق 
عشق بی حد و حصر شبستری به ذات حق است. 


۵ کاشانی نامه 
ابوالفاسم قرباتی -مرکز نشر دانشگاهیب تهران - 











جاب دوم ۱۳۶۸ (با تجدیدنظر) ۲۲۰ صفحه ۱۹۰۰ 
- قم وزیری. 
این کتاب متمق بر عش بخش است, دو بخ 





اول این کناب با زند گنه کاشاتی,متجم و رباضیدان 
ژبردست ایرانی آشنا می شویم. بخشهای دیگر کتاب 
به انار کاخانی و نظرات وی اختصاص دار 








رگ - حسین موی هتدانی مرگ 
تشر دانتگاهی - تهران ۔ جاب اول ۲۳۸-۱۳۶۸ 


عقحه- -۱۱۰وبال - قلع ری 





ابن كناب تاریخجة فيزيك جدید یران را از زهان 
1 نیز »راس 
ریف با اق فاق و طریخی و اجتماعی 
می پاد 

0 زنوفيزيك کاربردی (جلد اول) 
و رز ا ی هلوح 





ات حکایت می کند و 









تهران - تهران - جاب اول ۱۳۶۸ - ۶۹۶ صفحه - 


۰ رال - قطع وزیری 


۹ 


شماره بیست و جهارم - سال دوم - بانزدهم مهر. 
۲۵۰-۶۸ ریال 

نترب ای ازمرکز هترهای ناب وزارت فرهنگ 
و ارتاد اسلامی 

پیت ونجهازسی خمارة بیش فر 9 نفد با 
۸-عنوان منتشر/ گردید. هدشمنی" سرخیوستا 
باندترین مق ان شناره «نمایشن» ست که تحقیق 
ست از «فرتبوف شدنونه په ترجمة مجلال 
ستاری»«تکسیرهاز‌یهانگوتظر هرد برجم 
یراد فرهوزه تلل آست از این کی زات 
کلاسیك انگستان.«ماکسیم گورکی» 
سود دز سالهای ۱۹/۸۸۸۹ 




















ات ولو. تناتر 


رآوران جهان تمایش». «ارنست بوش 
تر ترکیه» از عمدة مطالب خواندنی 





ایش» په شما میرود. 





0 هرهای زیبا 

از نشر هر اسلای. با هنکاری جهاد 
دانشگاهی داتنکدة هنرهای زیبادانشگاه تهران - 
ساره ۴- سال اول- آبان و آثر ۱۳۶۸ 





«عترهای تیاه ازجمله نشریاتی است که به ازگی 


در بازار نشریات ومطیوعات جایی برای خود باز کرد 





ات 
این تشریه ۹۸ صفحه‌ای دارای مقالاتی است با 

عتوان‌های: مماوف هنر. هنرهای تجسمی. هترهای 

نمایشی, سیتماء ادبیات. موسیقی و معماری و.. 





ت نامه فیلمخانة ملی یران 


تعری‌ای از فیلمخاتة ملی ايران - سنال اول . 








عنوان اولین مقاله از شمارة آول 


ان انریا 
فیلمخانة مل ایران میراث:دار: فرهنگ اتصوبری 6 


مضوز کشور رفن است. «یشنهادهای بونسکز 9 
حفظ و تگهداری تصاویر متحرد». آرشیو سلطتتی 
قیلم بلك و هدقهای آن», «مشینهای وزیا سازی», ‏ 
«سینما در آفریقاه از جمله مقالات دیگر این مجله په 
مار یزود 

این تشریه خاو رین فان تدای فا 
دیگر است که از ترازدق سینمای کندی ایرن و دیگر 
تیاختا سینمنی کات اش کد دنا باه 
رنه در ۱۵۹ حقحه تظیم و چاب شتا است. 


کتووه انت و نگاه دارده مسالی 








0 سوره 
مهتم ری خوزد هنری سازمان اك 
۳ ۲۵۰-۶۸ 





EEE‏ باق 
ریال. 
میات اي هرای هسي و نیا ارا 





مپاخت فتری ات که مجلا سوره هو مان به آن 
م‌پردازد. بختن ادمات این مارد مه سور 
مطالبی با این عنوانها دارد: «جلجتای خاطره»,«قافی 
در تمرم «تمره وبك عبنم زندگی, «آقا نازکدله و 
هستماگرآرانگارده «هترنایش در زاین» (کهبخاضل 
کنتگویی است با دکتر باظرزاده کرمانی درا بط 
انا بان گرافیاك و سمبولهایش«مقاله خواندنی 
گر است رمق رها تج سرد 
ت آینه 

سال اول - شماره اول, 

الین ار یه دز ۱۱ آفز ۱۱۳۶۸۷ متشه دد 











ات این ووزنام 1۶ ضفحه‌ای تاا حنودی از 
وهای با روا سنوی پخزوذا انت کد قرا 
عرمه هی گزنگونشاسی, اجتناعی: فدنگی: 
هری نقالاتیخواندتیداد: این ذکر است که در 
روزتاط ید اعبر گزناگون نانس؛ترهگی 
اجتماعی و هی کیت پزداختهشته زفز قوش 
تحللهای مختلف دز این عرهه ها ره شده است. 
ا تشر دانش 
از ات کی دیهان ی 
شمارة ششم - مهرو بان ۶۸ - ۳۰۰ ریل. 
0 ۰ 
سار ا اي بتر اوه کی و 














دوران پس از نلاب بهشمارمی‌رود. حاوی سرمقال 
مقالههای خواندنی.يك کناب در یك مقاله: نقد و 
معرفی کتاب. کنابهای خارجی, نشر کتاب و خبرهای 
هکیت 

خر این حماره تعر دانتن تناو چون می یاو 
کتاب جیبی», «سائل فارسی در تاجیکستان» در 
مقالات و «درآمدی دیگر یه منطق جدیده: «قدیم 
ترین تاریخ اصفهان» در بخش نقد و معرفی کتاب به 
چشم می‌خووند. و بخش خبرها حجم قابل توجهی از 
صفحات این تشریة ۸۸ صقحه ای را اشغالکرده اند 








ادبستان!/ تمارد ولاه 











نمایشگاه تهران قدیم؛ 
چگونه می‌توان از گنجینه‌های 
اریخی بهره گرفت 
تتایج بربای نمایشگاء عکس و بعضا نارو 2 
اک بد جاماشه از جوران تاجار نان دهد آن ۷ 
بی شك چنین اقدامی ارزشمند وبرسود است. کار کار 
" ظریف و عمبقی بود که می تواند در آینده پیش درآمد 


بسیاری از برنامه‌های تاریخی. اجتماعی و سیاسی در 
من تاریخ معاصر ایران باشد. 














3 





7 . پد گنه یکی از دست انبرکاران تمایشگاه؛ فکر 
برگزاړۍ رنامه‌ای متأسفانه برای نخستین بار 

در «مرکز تحقبفات فرانسه» مطرح شد. این مرکز ا 
داشت:گردھمآیی و با کنفرانسی به مشاسیت 
دویستمین سالگرد پایتخت شدن تهران برپا کند: از 
این رو دست اندرکاران فرهنگی کشور تز دست به کار 
شدند تا مسائل مر بوط بذ تهران قدیم پیش از آن که مر 
بارش نظرح شود:د هرا ه بحت گذاشته شود 
گرچه اعزام ای از کارشناسان ابرانی په باریس 
اتوب پیات شدن نباحتا مظرح ده در تشست 
مرکزتحقبقات فراشسه شد. در تهران نیز علامندان به 
شناعخت شین 'نهران بی بهره نماندند: 











در موز دفیته 

عکن‌ها و آنز رنه شده در موز یله بسیار 
جالب و دیدنی ودد شید بدون اغراق بتوان گفت که 
عک‌ها واناد عرضه اشنده. نه مها مرا 
بازدیدکنندگان,عادی و جوانان جالب و دینی بود 
پلکه تماشای آثار به جا مانده از تهران قدیم برای 
جوانان قدیم که اغاب با عصا و عبنك و پشتی خمیده 
به تماشا آمدهودند. خاطره انگیز بود. اکر کاستی هاو 
دسباچگی هارا ندیه بگیریم, می توان گفت که نداد 
این گونه نمایشگاهها و حتیدائمی کردن آن می توان 
زمینة مفید و ارزشمندی برای آشنایی جوانان, دانش 
آموزان مدارس, دانشجویان و بسیاری از علاقعندان و 
حتی پزوهشگران رشنه‌های علوم اجتماعی با تاریخ 
عاصر اران په شمار رود 

نمایشگاه با نقشه توسهه تاویضی تهرن فر مهرما 
سال ۱۳۴۸ آغاژمی شود و با تقش دارالخلافة تهران 
در تازيخ جسادی‌الاول سال ۱۳۷۵(هدق) اداه 
می یابد. در این نقشه,تهران از شمال په دروازه دول 
از جنوب به محله بازار و چال زنبورگخاته, از غرب به 
سنگلج تا دروازه قزوین و از شرق په دروازه دولاب 

















محدود می شود 

با لا بزتید. عکن‌ها دیدتی ٹر میحوند: بر 
طفرل پس از بازسازی در دور" تاضری. عکس‌های 
مر بوط به آداب و سوم و کب و پیت تهران دی 
مدارس و کتب‌خان‌های قدیم تهران. عمارتهای 


|قدیم, ازقییل: عمارت سلطنتی عشرت آیاد و باغ علی 
: معا و خیایانهای تهران. واگن اسبی. مجموعه 
اعکس‌های مسجد سبهسالار, عکس‌های مربوط به 
یدادهای تاریخی از قبیل: هتوب بستنمجلس و یز 
هو دنتوختههای تازیخی: 








ادبستان / ساره اول ۵۶7 


مر RIA RTE‏ نار به 
جای ماد از دوران قاجار اتضاص باه استد 
دفترچه جیرهبندی کارمندان مولت هر سال ۱۳۲۲, 
آلیرم طرح وله اسکناس های سالك محروسه اراق 


آلبوم عکس‌های .ظل‌اللطان و 
تاصرالدین شاه. تفنگ «لوبل» فرانسوی و: 


در دوزه. قاجا 


اهدای اسناد و عکس به نمابشگاه 


نمایشگاه موزه دفبنه به همت موسسه پژوهش و 
نطالمات فرهنگی یناد مستضمفان با ده بود و 


تمان عکنی‌ها و تاه موجود در مایشگاه در دوران 
انقلاب. از منازل سرکردکان رزیم فاسدبهلوی و با 
دیگر مراک و سازمان‌های آن دوزه به دست آمده است. 
وبه گنه مذرداخلی نمایشگاه: آنجه عرطه ده بود 

نها گرشه‌ای از عکس‌ها و مدرك به دست آمده در 
موردتهرانقدم بو وه تممیآن, این حالبرخ 
از بازدیدکنندگان که عکس‌ها وبا اشئادی از گذشنه در 
اختیرداشتد. با مشاهد؛ تما 








بې به آهمیت و 
ازتن عکس‌ها و تاد خود برد 
آقای مرتضی کاطم‌زاده مد داغلی نغایشگا 











| تهران قدیم به نمایشگاه هدیه کرد که یکی از نها زا یه 

نمایش گذاشتيم. همچنین دکتر امیرعباس جلالی نیز 
جند قطعه عکس و چند سند قدیمی به نمایشگاه اهدا 
کردند. اين تبیل اقدامات مردم خوب ما بسیار 
ارزشمند است. بیش آنها اروش نادی اناد و 
عکس‌هایی را که دراختټار دارتد میدنند و نید هم 
حاضر است برای دریافت آنها. بهایواقعیشان را 
راد انا این عزیزان ترجیج می دهند استاد خود وا 
هدیه کنند. 

وی می گوید: بید برای این قبیل کارها ارزش قائل 
شد و اصولا حنظ و نگهداری اسناد و عکس‌های 
تاریخی گنجینههای ارزشمندی برای ملت‌هاست. به 
عنوان نمونه. يك ورق از شاهتامة قردوسی در ندن ٩‏ 
مبلیون پوند به فروش رفته است.. 

کم ر فییا جم آرزی عن هاا یزیم 
کان ایشا که ی 
عکس‌هاء به همراه بسباری از استاد دیگر در دوران 
انقلاب طبق حکم دادگاه انقلا اسلامی از طاغوتیان 
مضادره شد ودر اختیار ناه مستطمفان قرار گرقت و 
این نمایشگاه قطره ای ازدریاست که متأسفانهبهدلیل 
کمبود جا و مکان موفق به رنه همه آنهانشده یم 

ری سی افزاید: در این نمایشگاه در مجمرع 1۵ 
فطعه عکس, ۹۵ فقره سند و تعدادی آلبوم و اشیاه 
تقبس به جا ماده از گذشته عرضه شد و ما در این فکز 
هنیم که محل مناسبی پیدا کیم تا بتونيم چنین 
نایشگاههایی را در طول سال دایز کم 

درباره بازدید کنند گان می پرسیم و این که بیشتر چه 
تشری برای بازدید مراجعه کره اند. مسئول داخلۍ 
نمایشگاه می گوید: آمار دیش از بازدیدکنندگان فر 
دمت اندازیم؛ ایسد اگر لت می رنه 
سی تواتستیم این آمار را به دست آوری. اناز آنجا که 
کمبت بزای ما مطرح نیود اقدامی در این زمینه انجام 
نذادیم, بازدیدکنند گان عموماً فشر دانشگاهی هستند و 
| نک جالب اینجا است که نمایشگاه بیشتر محل 
مرخورد اندیشه‌ها بود و بعضا هم از ما اشکال‌هایی 
گرفند که وارد هم پود: 

وی در مورد برنامه آینده مؤسسه پژوهش و 
بطالعات. فرهنگی بنیاد مستضعضان و" جانبازان 
می گوید: به زودی نمایشگاهی از دست نویس‌های 
فرآن مجید از سوی این موسسه بربا خواهد شد و 
ناسا فصد داریم این قببل کارها زا گسترش دخیم. 
نظر یك کارشناس 

دکتر علی اکبرخان محمدی که کار تفکیك 
خی و استاد عرضه شده در نمایشگاه را به عهده داره 
هی گوید: بزبانی این نمایشگاه اقدامی جزتی برای 
یی به بك هدفت کلی است و آ چ 
تاریخ عاصر ایران است و از آنجا که تهرن دز طول 












































این منوگرافی‌های تحقیقی باید توسعه یایند و در آینده 
آمیتوان به صورت موضوعی در زمینههای. دیگر 
ریخی نیز کر کرد... 











درگذشت استادغلامرضا میرزاجانی 
متخلص به قدسی 

استاد غلامرضا میرزاجانی متخاصی بهقدسی: 
شاعر معاصر آبران. روز ۲۱ آذرمه ۶۸ در ۶۴ سالگی 
پدرود حیات گفت. 

مرحوم قدسی در سال ۱۳۰۴ هچری شمتی در 
مشهد متولد شد و به کسب علوم قدیمه برداخت. 

وی کار شاعری را از۱۶ سالگی آغاز کرد وتا آنجا 
پیش رفت که شعرش از محبوبیت خاصی بین 
صاحبدلان و اهل قلم برخوردار شد. 

مرحوم قدسی از بنیان انجمن ادبی فردوسی 
مشهد بود و در سبك هندی, خراسانی و عراقی در قالب 
غزل. شعر می سرود 

استاد قدسی, در کار کار شاغزی. در دانشکده 
الهیات و ادبیات دانشگاه مشهد. دییات فارسی و 
عربی ندرپس مې کرد. 

وی سفرهایی به جزیرةالمرب. سوریه و عراق 
داشت و برای بافتن ساب تسخ سمتیر خطی دیون 








جدش «محمدجان قدسی» که خود از تاعران با 
روزگار بوده و مدفن وی در هتدوستان است, سفری نیز 
ای 


کی باس انه 





مرحوم قدسی در گثار 
خصوصی خود. در کار مبارزات قبل از پیروزی 
انقلاب اسلامی نز از سرآمدان بود ودر سالهای ۲۲ و 
یه یل E‏ سود تک و اهربا مق 
عباس یمینی شریف, شاعر 
ونویسنده کتاب 

کودکان در" 

عباس یمینی شریف. شاعر و نوبسنده کتاب‌های 
کودگان» روز ۲۷ آخرماه بر سن, هفتادسالگی. 











وی که در شال ۱۳۹۸ در تهران متولد شده بود 
تحصیلات خود را در رشته آموزش و برورش در 
داتشسرای عالیتهران و دانتگاه کلمیا به پایان 
رساند و ازسال ۱۳۲۳ بهتدریی مشفول شد. ازوی 
۸ کتاب به نظم ورنتر یاقی مانده است. 








وندانی خد. 

در همان سالجا در زتدان ترا از ع 
قدفن شد. و کسانی که بدون رعایتضوابط زندان 
صبح‌ها برای نماز از خواب برمی‌خاستند. تبیه 
می شبدتد. یك زوز مرجومقدرسی به دیل خواندن نماز 
صبح به سختی شکنچه شد به تحوی که اورا برای 
مدتی «صلیب واره آویزان 
شکنجه این رباعی را سرود: 
هرگز نشوم به پیش دشمن مقلوب 

جیب بود مرا شهادت تلوب 

را که امروز تدم 

درراء از همچو یز 

دربی درگذشت مرحوم میرزاجانی متخلص ب . 
قدسی, دقتر مقاممعظم رهبری پیامیمنتشي کر 
این پیام آمده | 
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شخصیت‌های نابری بود که در دوران اختناق ۰ 
ستمشاهی. حزبه شعر و ادب را در رام تحقق انقلاب 
مقدس اسلامی با چیره دستی به کار برد و سال‌ها رنج 
مبارزه ای دشوار و تلاشی بیگیر را پر خود هموار کرد.» 
این غزل به تغط خود استاه تقدیم خوانندگان. 
می ود 
I‏ ازل راخ رانا 








فیلم‌های جشنواره فجر 

رسیدن فصل زستان هرسال. در حقیقت بهار 
صنعت فیلم کشور است: جرا که با فر ريدن ایام 
دیما تلاش مضاعفۍ را از سوی سیناگران» با 
رساندن آنارشان به جشنواره فیلم فجر که همه ساله در 

٩‏ فاصله ووزهای دزازدهم تا یست و دوم بهمن ماه 
4 برگزار می‌شود. شاهد هست 
آنچه که جر پی‌می‌آید اسامی تعدادئ از ایق 
۹ لفات 
1 شکار خاموش (کیومرث پوراحمد) - هامون 











و (داریوش مهرجوبی) - دخترکی کتار مرداب (علی 
زکان) - مرگ بلنگ (فرییرز صالع) - آنس نهال 
(حبیب کاوش) - دومی‌ها (عباس کیارستمی) - لیلی 
(پوران درخشنده) - فانی (افشین شرکت) - از بلور 
خرن (جمند ایی مرگ و بق (محمدرضا 
(۷ اعلامی) - باغ سید (سلاملو) - درتا (ابوالفضل 
جلیلی) - باید آدم (خسرو معصومی) - تلفن [تماس] 
(خسرو ملکان) - آرزوهای کوچك (کرامتی) - رنگ 
ابول (زخشان بنی اعتفاد)-وسوسه (جستید حیدری) 
- ای ابران (ناصر تقوایی) - چاپخانه (مهدی صباغ 
زاده) - زیر پامهای شهر (اصفر هاشمی) - دو 
سرنوشت (مهرانتاییدی) - گزارش پنجم(سمیع آذر) 
- پهماد [مهاجر] (ابراهیم حاتمی کیا) - امنفی (گریم 
زرگر) -دندان مار (مسعود کیمیایی) - شنگول ومتگول 
(پرویز ضبزی) > تامرز دیدار (غنین جامی) - بچه 
های طلاق (میلانی) - من و پهلوان (کریمی) یك روز 
پایبزی (محمدرضا فرضی) - سلام بر سحر (رجایی - 
قاری زاده) - عبور از غبار (پوران درخشنده)-کاکلی 
(فریال بھزاد) ۔ سایه روشن (هاکیده) - جستجوگر 
(متوسلائی) - گل سرخ (تمجیدی) - مادر (علی 
حاتمی) - رانده شده [آشوبگر) (جهانگیری) - 
فرماندار (مسائلی) -,مهاجر پیر (محمد علی میاندار) - 
گزل (سجادی) ۔ خواستگاری (مهدی فخیم زاده) - 
چون ابر در بهاران (امر سلیمانی)- تهران ۲۵۳۵ 
(بوسف مهدوی) - آب را گل نکتیم (شهریار بخرانی) 
- همه یك ملت (مختاری) -دزد و عروسکها (هترمند) - 
شب دهم (شورجه) - آخرین برواز (درویشی)-ریحاته 
(رئیسیان) - دل نمك (قویدل) - شب بیست و نهم 
(رخشانی) - مدرسه شهید رجایی (کریم زرگر) - 
الماس بنفش (رحیمی پور) - شنا در زمستان (محمد 
کاسبی) ‏ افسانهساوالان (صمدی) - در جستجوی 
قهرمان (شتبنیپورا-آخرین مهلت (بروی تیدی.- 
فرج جیدری) -سالهای پراضطراب (هوشنگ درو یش 
پون) - دنتنزه (جوآنمرد) -صنوبرهای سوژان (شیخ 
ابایی) 
تبادلات فرهنگی ایران وشوروی 
برنمهمبادلات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 
راتحاه جماهیر شوروی (سال ۶۸۶۹) که مشتمل بر 
۳ ماده است. تصویری از تبادلات فرهنگی این دو 
کشور در آینده به دست می دهد 
بر اساس این برنامه. دو کشور ایران وشوروی در 
تمامی زمینه‌های فرهنگی ارتباط مشخص ومعینی 
خواهتد داشت. سوادآموزی. حفظ واحیای اموال 
وآثار موزهای, موسیقی. سیماء معماری. مطبوعات 
ونشریات تاسیس خانه فرهنگ, تشر کتاب, شرکت 


























ادبستان / شماره اول / ۵۸ 










استقبال مردم 


از برنامه 
استادان موسیقی 
ایران 

در تالار وحدت 


کنسرت استادان موسیقی ایران به همت انجمن 
موسیقی ابران از ۲۲ تا ۳۰ آذرماء در محل تالار وحدت 
اجرا شد. علی اصفر بهاری. جلیل شهنازء 
محمدموسوی. محمداسماعيلی و فراسرژ پاپور 
نوازندگان پزرگ سرزمینمان به همراهی شهرام ناظری 
در این محفل بزرگ هنری شرکت داشتند. 


کتسرت استادان موسیقی ایران در دو بخش 
تکنوازی و آواز ابوعطا ارانه شد. در بخش تکنوازی 
استادبهاری نسیم روح بخش و چان فزای کمانچه را 
در جان حاضران دمید. تو گوبی چان تحیف استاد از 
نوای پرشور کمانجه نیز جوان شد بود لحظاتی بعد 
«استاد جلیل شهناز» با سرانگشتان هنرمندانه خویش 
فضا را از نقمه‌های دلکش و دلنشین تار پر کرد: 
مضرابهای جایل شهناز در حقبقت تصویر روشنی از 
موسیقی اصیل ایران را به حاضران اراته کرد جالب 
این جاست که در بخش‌هایی از برنام: استاد بدون 
اده از مضراب و تنها با پنجه‌های دست 
هنرمندانه خود را ادامه داد. استاد محمد اسماعیلی 
پس از استاد شهناز وارد صحنه شد و یه هترمندی 
پرداخت. ضربه‌ها وریزهای مسلسل وار استاد تحسین 
جمع را برانگیخت.و شوری دوباره به جمع بخشید ودر 
واقع نمایانگر جایگاه وزن وضرب در موسیقی بود. و 
پس از آن تالههای شورانگیز نی استاد محمدموسوی 
در نمایشگاههای کتاب. ارتباطات کتایخاههای دو 
کشور و... از جمله موارد همکاری فرهنگی بین دو 
کشور به شمار می‌رود. به عتوان مثال در ماده ۱۲ این 
باه از تبادل وسایل مختلقف موسیقی ودر ماده ۱۵ از 
گردهمابی‌های ادبی بین المللی که یا شرکت 
نمایندگان دو کشور صورت خواهد گرقت. صحبت به 
میان آمده است. تسهیلات متقابل در جهت ارائه 
وفروش کتاب براساس توافق حاصله ارگان‌های 
دولتی ذیربط. برگزاری سالیانه «هفتهفیلم‌های ایرانی» 
در اتحاد جماهیر شوروی ویالعکس, اعزام هیات ۳ 




















پود که غم غربت را به ید می آورد. قصۀ فراق په سیم 
حاضران رسید و تفیر جانسوز نی فطا را پر کرد, 

قسمت پایانی بخش اول به نواهای سنتور استاد 
فرامرز یایور با ساختههایی از صبا مزین شد. وپس از 
آن پاپور و اسماعیلی توأمان غوغابی در مجلس به پا 
کردند که په قول ظریفی صدای ضرب |سماعیلی چون 
پروانه به گرد شمع سنتور پاپور می چرخید. در بخش 
دوم با همنوایی پنج ساز بنج استاد يعني: کمانجه 
بهاری, تار شهناز,تنبك اسماعیلی: ئی موسوی؛ سنتور 
پاپور و صدای شهرام ناظری, کنسرت ادامه یافت. 
شهرام ناظری غزلیتی از مولوی, حافظ و سعدی را 
با ضدای دلنشیتش برای مردم خواند و تصتیف‌های 
«دل هوس سبزه و صحرا ندارد» و«تمنای وصال» یز په 
اجرا در آمد. شعر و آهنگ تصنیف اول از عارف با 
مقدمهای از استاد ابوالحسن صبا بود و شعر تصتیف 
دوم از«خیالی بخارایی» با تضمین شیخ بهایی و آهنگ 
این قسمت از ساخته های فرامرزپایور وبا مقدمه‌ای از 
استاد صبا بود. 

جای آن دارد از هنتی که انجمن موسیقی ایران در 
بربابی این محقل هنری به خرج داده است تشکر شود 
و باید اعنراف کرد اجرای چنین کنسرتهایی که هموزه 
استقبال گرم و پرشور هنردوستان را په دنبال 
دارد, گام مهم و سازندہ ای در جهت احیاء» گسترش و 
تکامل موسیقی اصیل و ارزنده است. 
ِ اگران ایرانی برای شرکت در شانزدهمین 
فستیوال بین المللی فیلم مسکو در سال ۱۹۸۹ به مدت 
هفت روز از جمله مواردی است که مورد تابید طرفین 
قرار گرفته است. 

موضوع گسترش روابط توریستی فیمابین 
جمهوری اسلامی ایران واتحاد شوروی به ویژه در 
متاطق همجوار دو کشور واعلام آمادگی طرف ایرانی 
جهت اعزاممعماران ستتی به منظور ترمیم میراث های] 
فرهتگی هتری ویاستانی مناطق آسیایی اتحاد شوروی 
ازجمله موارد قابل بررسی است که دردوماده دیگر از 
این برنامه مشخض شنه است.. 
























نمایشگاه عکس از دی ۷۰۰ ساله 
کانون تشر نقره علاوه بر چاپ و بخش کتاب. حدود 
یك سال است که اقدام به برپایی یك گالری هری 
برای استفاده هنرمندان و هتردوستان کرده است. این 
گالری در تیمه دوم بان وآذرماه جاری محل برگزاری 

تمایشگاهبود. در نیمه دوم آبان نمایشگاهی از 
خوشنویسی دوران زندیه و اجار با آثاری از: «میرزا 
غلامرضا سیدگلستانه»» «میرحسین تبریزی». «سید 
علی نیاز» و «درویش عبدالمجیدخان» ...در معرض 
بازدید هنردوستان قرار گرفت. 

از۴ تا ۱۴ آذر ماه جاری نیز نمایشگاه عکسی از 
يك قلع ۷۰۰ ساله به نام «بیاضه» کار «جهانگیر 
چراغی» در این گالری بربا بود که ۳۶ قطعه عکس از 
نماهای نختلف این دز کهن را - که تشانی از آن در 
کتابی یامد است - تشان می‌داد؛ 
E‏ چراغی» در گفتگویی در مورد این کهن دز 
اظهار داشت: 
«بیاضه؛ هنوز توسط سازمان «میراٹ فرهنگی کشوره په 
ثبت نرسیده و هیج پلان و اسمی از آن در چایی نیامده 
است: مردم منطفه اطراف قلمه شیعه هستند و در 
گذشته: آنبن هایی به هنگام طلوع آفتاب در برابر این 
دز انجاممي‌شده است: قلمه په اهر ۵ طبقه است. اما 
به نظر بی‌آید ۷ طبتهباشد و در اطراف آن قیرهاتی 
کشف شده که بیانگر سنت‌های آیین مهر است. 
معماری دز بافتی اشکانی درد که در دور ساساتی 
بازسازی شده و در دوران اسلامی به هنگام تحرك 
آن برای رساندن آذوقه به قلاع شمالی 
» است. شایان ذکر است که در حمله 
مغولها به این قلعه آسیبی وارد نیامده است. 

وی اضافه کرد که ظرف ۲ روز حدود ۱۴۰ قطنه 
عکس از نماهای مختلف این کهن دژ گرفته اې که ۳۶ 
قطعة آن در این گالری در معرض بزدید قرار گرفته 
است. در بروشوری که پیرامون این قلمه مندشراشنده 
آیده است: 

روستای «بیاضه» در ۶۰ کیلومتری جنوپ شهرك 
آخوزه در حاشیه کویر مرکزی ابزانواقع اشت. غور 
مرکز بخش «خوروبیابانك» از شهزستان نائین دز 
استان اصفهان است. 

شهرك خور و روستاهای اطراف آن صدها سال 
انت کا سسکوتی امته و مردم ان زبانی ال و 
فرهنگی غنی را نگاهبانند. در شمال شرقی روستای 
«بیاضه» تیه ای است که بر فرازآن قلمه ای با شده. که 
مصالح عمده آن خشت خام. سنگ و چوپ است. 
این تلعه یادگاری از قلاع ساسانی است» و حتی 
حدس بزآن است که قدیمترازدوزه ساسانی ساخته و 




















ادرفوره ساسانی مرمت فده است. این قله در اوا 
دوره ساسانی به مرور زمان رو به وبرانی نهاد و در قرن 
پنجم هجری توسط داعیان اسماعیلی مرمت شدء و 
یکی اؤ مراکز بزرگ فرقه اسماعیلی در قلب کویربه 
شمار آمد و نا قرن هشتم هجری از تقاط مقاومت و میارزه 
اسماعیلیان عليه همایگان متعصبی بود که از 
نواحی خود: ابزاج. عروسان و مهرجان براین قلمة 
می‌تاختند.بپس آز قرن هشتم قلعة به دست احمین 
هسایگانفتح شد و ساکنان اسماعبلیداخل ام 
بخشی به طورمخفیانه جلای وطن گردند و برخی دیگر 
مسلاه اسماعیلی را کتار گذاشتند. از آن تاریخ قلمه 





باه مركز حاكن نشین: منطقه اباتك اش دا بو 
روستاییان در خود قلعه وروستای اطراف آن سکونت 
اختبار کردتد. اهالی روستای بیاضه می گویند که قلعه 
تا سه دهد پیش هم سکوی بوده اتب ول ورجا 
حاضر کاملا متروك است. 
داخل باروی اصلی قلمه که دز بنتی قستها ۵ 
طیقه است. نزدیك به ۵۰۰ اناق برای قلمه نشیتان و 
ان وجود داشته است. دز دارای سه حياط 
است که یکی از آنها محل نگهداری اسب و قاطر بوده 
تهییبه منظور انیار مواد مختلف. خوار بار و 
پا اسلحه داشته که این اتاقها اند سایر دزهای 
اسماعیلیه دارای شکل منظم هندسی تیست. در قمه 
«یاضهه دو چاه دیده میشود. که احتمالا مانتد دیگر 
دزهای کوهستاتی اسماعیلی بیشتر به عنوان ابر و 
مرکز ذخبره غلات از آن استفاده می‌شده است. در 
تدای کرم خان ادات آب ال وار وا 
ذخیره کرده و دینطریق آب سالانه را تامین می کردتد, 
فر این قلمهها از يك تا سیزده آپ اتبار هم دیده حده 
است. دور تا دور دژه مائند دیگر قلعه های کوهستانی 
که اینك در بعضی 





















«جهانگیر جراغی» متولد سال ۱۳۳۵ است. در 
دانشکده صدا و سیمالیسانس عکاسی گرفت: و یلد 
رئیس بخش عکاسی شبکه دوم سیمای جمهوری 
اسلامی است. وی‌تاکنوننمایشگاههایگوناگونی را 
برگزار کرد است, 


برگزاری جشنواره روش‌های جدید 
اجراهای نمایشی 

ذر روژهای سوم تا هفتم اکتیر ۰۱۹5۰ فستیوال 
فروش‌خای جدید اجرامه در دنکن هر دانشگاه 
برگزار می‌شود. 

این برتامه به مناسیت بایان یفن نخستین ده 
رس دم را بط و مطالعاتی دز وم 
ااجراهای نمایشی پرگزار می شود 

ای رد ی E‏ 














موسیقی و 
برای شرکت نز این بان وغوت یه عمل آورده اد 








موز رضا عیاسی و شکسته نستعلیق های 
یداه کابلی 
موزء رضا عباسی از دوم آثر تا دوم دی ماه سال 
جاری شاه «شکنتم: 
ار ت ا 
ا نفرانی در آندن (۱۳۵۴) کراجی, 
اد هرز ۱0۳۶ بیس (۱۳۶۷ ۱ 
ابت بزرگداعت حافظ) عرضه شاه بود: وی از ما 
سنال ۱۳۳۵ به خوشنویسی روی آوزده ابت, سوام 











در محر استاد سیدحسن میرخانی خط تبلق را 
تلم می بیند ولی چون شهر کوچك خواسار امکان 
EE‏ نیمهد ریت آزرزی ۷ 
عکس با فتزکی کار استادان خط شکنتةه بشق: با 
کرد است. که از سا ۱۵۲ تیم این خط اج 





در انجمن خوشنویسان آغاز مي‌کند. 

«سناع اقلم دران خواجه"ششن‌الدین) 
محدحافظه. «رباعیات باپاطاهره او «مجموعه 
برگزیده اشماربززگان ادب پارسی» از جمله نا ده 
کابلی است. کابلی,۴۰ سال داره و در شهر خوانشار 
متولد اذه 


مراسم بزرگداشت هشتادمین سالگرد 
ولادت استاد بنان 

در شاه مایم ال بر اد باب مرت 
انجمن ادبی - هنری حافظان ادب ایران و انجمن, 
هترمندان ایران مراسم بزرگداشتی در روز شنبه ۲۷ 
آان ماه گذشته در تالار مجموعه آزادی تهران برگزار 

در این مراسم که گروه ژیادی از هترمندان, استادان 
دانشگاه و علاقمندان به موسیقی سنتی ایران شرکت| 
داشتند. ابتدا نواری با دای «کاوه دیلمی» یکی از 
شاگردان استاد بنان پخش شد. نگاهمهندس همایون 
خرم در مورد ویژگیهای صدا و هنر بئان سخن 
وی اظهار داشت: بزرگداشت بنان» بزرگداشت| 
«صاه. دروح الله خالقی». «استاد علیتی وژبری» 
محجویی» و به طور کلی بزرگداشت اما 
اران است... در ادامه این سخترانی 
نمونه‌هایی از نار نان پخش شد و آقای خرم سہس 
افزود: بنان همیشه پیشرفتهای هنری و موفقیت‌های 
خود را مرهون «صباء و «روح اله خالقی» می دان 
یاد صبا و خالقی بايد همیشه در کنر باد بان[ 
هنری نیز محاط در دایره‌ی 





























:اران 























بر با این گزارش. آنگاه استاد دابزالحن 
ورزی» قطعه شعری در گرامیداشت بنان خواند و به 
لآ دکترمحسن فرشاد در زمینه فلسفة هرسخن 
گفت. سپس ك رم زنه موسیقی با صدای هقاس 
اجرا شد. و آقای متصور صارمی با صدای تار 
استاده«محمود تاج بخش» قطعه شعری خواند وپس از 
آن استاد «میرنویدی» از خاطرات خود با ینان سخن 
گفت و آنگاه آقای «علیزاده» قطعه ژیبایی اجرا رد 
این مراسم طولاتی. که گاه ضحنه‌هایی زائد نیز 
انجام با اجرای قطعه‌ای موسیقی توسط 

چند هنرمند خردسال این یافت. 














ادبستان / شماره لول / ۵۴ 


نمایشگاه هترهای اسلامی و فازسی در 
آمریکا 
در شهرواشنگین در نمایشگاد هترهای اسلا که 
به تزگیبرگزارگدیه است. آشار بسیارفیس دوران 
حکمرانی گورکانیان په معرض نمایش درآسد. در گتار 
- این نمایشگاه میزان تأثیر هنر اسلامی بر هترهای غرب 
:|" موردیحث و گفتگوقرارگرفت زیر! با پیروزی‌های 
7 تیور لنگ و فتع چند کشور توسط سردارمقولی, آثار 
"٩‏ اسلامی به این کشسورها راء افت. عنوان تسایشگاه 
4 «تآثیر هترهای اسلامی و فاوسی قسرن بانزدهم پر هتر 











اغرب» پود. 

تابلوهای بسیارنفیس از داستان حضرت بوسف و 

٩‏ صندوتچههای مزین په آات قرآنی ازجمله نار هنری 
ودک هران شنا پشگاد پیز تمایش رآ 





[" تاریخ عرب در شوروی 

اتحادجماهیر وروی به تازگي آقدا مه تشر 
کنابهایی کرده است که مربوط په تاریخ کشورهای 
عربی, زندگی و وضع فکری, فلسفی, فرهنگی و هنری 
آنهامی اشد 

«شبوه‌های فکری در شرق نزديك و میانه» «تاریخ 
| خلافت و اسلام‌در جسزيرةالعرب» وهنقش اسلام در 
یماس دی اید اید 
زرد هلا زیر ای بح تاق ات خا ترپ 
کارهای فبلاسفه اسلامی مثل فارامی, ابن سیناء امن 
اجه صورت گرفه [ منعشر شده است. 





در نمایشگاه آثار 
يك نقاش 
دوازده ساله 


عبور از 
رژیاهای غریب 


#درین نمایشگاه از تابوهای «آین لواسانی». 
قاس دوازد سل مان در دنه آخابه - بان 
استاد شید کر انقح - رویروی دانشترا تریت 
طلم قزر نيد سر 

آنرقاشیآرین لوامننی کب ای رزوی کاغذ 
رریشمی آمده. با مضمون‌های پیوسته, در کلیت خود از 
دنیایی غریب در مرو بك ذهن سرشار از حساسیت و 
اقلا خب می‌دهد: 

چهرهبی شگنت: که په رشمگناونی خطوط و 
زاویهه و انحناهای تند و هویت دهنده.شیاهت‌های 
ها ری ق با کدیگر: مزا یز زستههایی از 
رها و شکلهای نامتعارف هندسی. به توغی که در 
یا نوجوان می‌توان 
سراغی از آنها گرفت.متتینمکشوف از وجوه را 
ارا به رخ می کشند حالت ها و جهشی‌های اجنام 
واشیاء و موجودات غریب» حکاینی دشوارو ظریف از 
| تهاجمی - شاید بی هدف را باز می گویند. 

آزین اسان ری 

تخیلی؛ فقط تخیلی کار می تم در قتا در 
ساره ها و ستاوههای دیگره در آن سترههای دور که 
هیچ کس آنها را ندید زندگی هست؛ و آن زندگی ها 

















ادیستان / شماره اول ۶-۰ 


راجر کوپر, غزل امام خمینی (ره) را ترجمه 
می کند. 

درماء اوت سال جاری مسیحی. مقاله ای تحت 
عتوان «یك بریتاتیایی شعر امام خمیتی را ترجمه کرده 
است.» درروزتامه لوموند یه جاب رسید. در این مقاله 
EN ERT ETE‏ 
که کوپر در زندان دست به ترجمه یکی از غزلهای امام 
خمینی (ره) زده است. کوپردر این مورد عتقد است: 








«انتشار خی ات امام خمینی به عاسه این قرحت وا 
می‌دهد تا شخصیت خصوصی امام خمیتی را بهتر 
بشتاسند. این شعر تشان دهنده عظمت يك شاعرو بل 
ادیب بسیار توانمند است: 





چاپ کتابیدرارة حفظ درسوریه 
نمایندگی قرهگی بان دردمتق کتای دبا 
POE EYE‏ 
مت رکرده اسک ایی کاب ساوی مق الات و 
سخنرانبهای استادان و ادییان است که در سمینار 


گداشت شتصدمین سال وفات غزلسرای شیراز 





شرق په شمارمی‌رود. گرجه این ععربی ششاسی در 
غرب. بدیده تزه‌اینیست و همواره «شیخ کیره مورد 
نوجه فلاسفه بزرگ غرب قرارداشته است. متلا 


در خیال من هم هست. اهر روز نقاشی می‌کنم. 
ساختمانها و ادمها و کره‌های دیگر را می کشم.بیشتر 
باماژیك کار میکنم.بدونطرح لته گاهی هم طراحی 
می که متا ضووت و شکل پذرم وم کشا 

ابه گفتة خودش اش سالگی فهنیده انت که 
می‌تواند نقاشی کند و نقاش بشود. از هیچ گونه 
آموزشی در زمیه نقاشی و طراحی برخوردارنبوده و 
حتی ساعتی را به طور ساده و ابتدیی به فراگیزی 
مقدمات کار نگذارنده است. 

میگوید: 

- کتاب هم می خوائم؛ کتابهای علمی وداستانهای 








کول دتسیهسره در کتاب «روش تفسیسر قسرآن» 
خصوصیات تشیبهی در تفسیر این عربی را سررسی 
کرده است و یا «نبرگ» جهان شتاسی این عربی را در 
ارتباط با تاریخ ادیان در مقدمه چاپ رساله این عارف 
ترسیم کرده است: 

«نیکلسن» دیدگاء ویژه فلسفه ابن عربی را در 
کتاب «تحقیقات در تصوف اسلامی»نشان می دهد. 

«پالاسیوس» در اثر مفصل خود به نام «اسلام و 
مسیحیت» شرح حال کامل اہن عریی را بیان میکند. 

«عفیفی» یك تصو بر کامل ازدیدگاههای ابن عربی 
در اثر معروف خود به نام «فلسفه عرفانی محی الدین 
این عریی» برمیتای اثر اصلی ان عرب په تام 
فقتوحات التکیمه ازانة کرد است. اغمرا مزدر 
خاورشتاس فرانسوی دزسورد اقکارابن عربي 
تحتیقات جامعی اتجام داد آند. 

«کربن» در کتاب خود موسوم به«نخیمل خلاقه در 
تصوف ابن عربی» جگونگی دستیابی این صوفی 
مزرگ به سارف عرفانی را برسي کرده ات 
«بورکهات» ۷ قسمت از ۲۷ قسمت تصوص الحکم 
این عربی را تحت عنوان «حکمت پیامیران» به فرانسه 
ترجه کرده است:: 

ترجمه آلسانی «هانس هوفار» خاورشناس فقید 
اتریشی برعکس ترجمه بورکهارت شامل ۲۷ قسمت 
است: هردو ترجه بای اسامی نیا 
است. همانطور که در شرح عفیفی آمده:مقصود. 
معرفی چهره ظاهری پیامبران نیست. پلکه ارائه تصویر 
غبردنیوی | 

این عربی ایدههای خودرا براساس ارتباط بین 
خداء جهان و انسان بیان می کند. ترجمه «هوفلر به" 
صورت دست نویس بدون گوچکترین تقیبری ازوی 
به جامانده ومترجم به عنوان شاگرد «اگوست فیشر» با 
دقت کامل هر تکته را ازمتن اصلی برمبنای مفهوم 
واقمی اش سنجیده وتا آنجا که امکان داشته, طبق 
معا ارائه داده است. 

«ارنست پانرت» خاورشتاس اتزیشی دز مقدنه ای 
بر اهن ترجمه مي نویسد: جهت فهم بهتر این ترجمه, 
توصیه من این است. با مقدم «عفیفی» مطالعه شود. 
بزرگترین دائرة المعارف فلسفه 

بزرگترین دايرة المعارف فلسفه با ۴ هسزار عنوان: 
در۳ هزار صفحه به زیان آلسانی انشا یافت. این 
دایرة المعارف با انتشار سومین جلدش بزرگترین 
شرهنگ فلسقی عسومی در بان آلسانی محسوب 
می شود 
هشدارپاپ در مورد ویدئو 

یاپ ردیدار ا 
تکیکی مشل لوی زیون ووی دتو هشندارداد ار 
بیانانش عشوان کرد جنین پیشرفتهای تکنیکی به 
زندگی سنتی خانوادگی آسیب می‌رساند. زنندگی 
مدرن از طریق وسایل ارتباط جمعی در این مناطق نیز 
الگو قرار گرفته است. پاپ از جزیره نشیشان موريس 
خواست که ارزشهای ستتی را در کشوری که جممیت 
آن در شش سال اخیردو برابر شده و تعداد سوالید به 
۲۰۰ هزاردرسال‌زسیده است. نجات دهند. دراین 
سراسم همچنین یك کاردینال مسیحی هشدار داد که 
تفوذ خارجیان در موریس مشکلات اخلاقی جندی به 
ی 
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خداحافظی اینگماربرگمن از کارهای 
نمایشی 

«غانه عروسکی» اثر «ییسن» آخرین کار 
صحنه‌ای«انگمربرگمن» پا په گفته خود وی تیجه 
۵۰ سال خدمت او در تاتر می‌باشد. 

برگمن که ۷۱ سال دار به تازگی در دانمازاد 
اعلام کرد که قصد دار پس از په روی صحنه آرردن 
باك اثر دیگره خود را در سال ۱۹۹۱ پانشستهکن 

«خانه مروشکیه روز نة ۱۷ توامبر در تاتر 
دراماتيك استکهلم که شاهد ك رشته موفقیت‌های 
برگمن پس از ك خودتییدیپنج ساله ود است. 
اقتاج 





ار 
«ابوجین اونیل» را در این تثاتر روی صحنه آورد که با 
سنایش منتقدان جهان روبرو شد. 

اما به گزارش خبرگزاری آسو: 
عروسکی وی واکنشی دوگانه را از سوی متتقدان په 
دنا داشته است, وبرخی ازپرتیراژترین روزنامههای 
سوندبرداشت برمن را از اي نمایشنامه «ایسن» که 
صد سال از عمر آن می گذرد به زیر سئوال بردهاند. 

این نمایشنامه» داستان زندگی خانواده‌ ای است 
که با شورش زن از هم می‌پاشد. 

«سونسکاد اگلبلادت» برداشت برگمن را معمایی 
خوانده که اجزایش در جای خود قرار نمی گیرند. 

نتقد می نویسد که این اثر يك شاهکار 

است, نمایشی است موزیکال با اجرای خوب وصحنه 
پردازی زیبا که هر صدایی در آن به درستی وبا 
جای خود را افته است. اما این همه وی را تحت 
تثیر قررنمی‌دهد. 

این منتقد عقیده دارد که برگمن از این داستان 
برای کندوکاوی درروابط خانوادگی خود استفاده رده 
الت 

گفتنی است که روابط خانوادگی همیشه در زندگی 
هتری «برگمن» چه در فیلم‌ها وچه در کارهای 
تاتری‌اش نقشی مهمی داشته است. 








بپرس: ان 























در نویسنده مبارز قلسطینی 

«غالب سلامه هلساه یکی از تویستدگان میارز 
فا سطیتی روزدو شت (۲۷ آذرماه)درسن ۵۲ سالگی 
بر اثر سک قبی در دمشق در گذشت. 

غالب سلامه در سال ۱۹۳۶ میلادی در شهروسدید». 
اردن چشم به جهان گشود. وی در سال ۱۹۵۳ مارات 
سیاسی خود را عليه رژیم صهیونیستی ورزیم حاکم بر 
اردن آغاز کرد. 

غالب سلامه در سال ۱۹۵۷ توسط رزیم اردن 
دستگیر ویس از مدتی حیس به سوریه تیعید شد. 

وی در کنا مبارزات مسلحانه خود عليه رتم 
ضهیونیستی با بهرهگیری از قلم وتواتانی خو چھره 
واقعی حکام مرتجع عرب را رملا می کرد. 

غالب سلامه روایات وداستانهای کو 
مورد سرگذشت مردم آواره 












آورده اشت. 
وی در سال ۱۹۸۴ به عضویت سازمان «قتح 
اتقلابی» فاسطین ادر آمد 


بربایی نمایشگاه عکس به مناسبت 
دویستمین سال انتخاب تهران به عنوان 
پایتخت 

دروازه‌ای است کهن در قلب تهران شلوغ 
ردودزده.زلهیی مار پیج وکهنه می گذری وناگهان در 
پرتو تور چراغها وارد «دارالاطنه» طهران عهد 
ناصری می شوی۔ با سردرها وعمارت‌های کهن. نقاره 
غانه‌هیی کهته وگلین. شهری نه چندان شلوخ ونه 
چندان پر همهمه با سکوت‌ها وحوض‌های لباب از 
آب زلال در عصری میانه کهنه ونو زاده شده 
ویالیده‌ای. 

در دل ساختمان سردر باغ ملی تدهم در خیایان 
امام خمینی فعلی, جنب عهآرت پستخانه نمایشگاه 
عکسی توسط سازمان میرات فرهتگی استان تهران به 
مناسیت دویستمین سال انتخاب تهران به عتوان 
ایتخت از ۱۳ تا پایان آذرمه جاری ترنیب یافت که با 
الی کم نظیر از سوی شهروندان تهرانی رو برد 

















این نمایشگاه ابر آن کر ۲۲۳ لت خی 





۵طرح نقاشی عرضه شده بود حاوی: 
تهران قدیم. عکس‌های هوابی از تهران, دروازه‌ها 
وسردرها وسابط نی میداتها وخابان چهره هی 
از دکانها مفاژههای سنتی: کاخ‌ها وناهایتاریضی 


مناظر وباغها وپارکها وطرح‌ها ونقاشی‌ها بود. 
یکی از مسئولین این نمایشگاه در مورد انگیزه 


بای آن اظھاردا 





عمارته,اغهاخیابنهای یی 
که امروزوجودندرنه بوده است. این بناها به واسطه 
غفات ویعضاً خیانت مسئولین وقت تخریب شده اند. 
عکس‌های نمایشگاه تا سال 1۱۳۹۹ 
ناصری را به تصویر می کشد ومی‌تواند برای نسل 
جوان ونیز مهندسین ساختمانی ومعماران 
وداتشجویان این رش‌ها مفید باشد. 

دابل استفاده از تابلوهای نقاشی در این مجموعه 
نیز این است که دوربین عکاسی در اواخر سلطنت 














نغوذ و تثبیت فرهنگ بیگانه در کنیا 

داتیل آراب موی رئیس جمهوری کنیا در با 
سخترانی ضمن ابراز نگراتی از نفوذ و تثیت فرهنگ 
قرب زد فا میسرت دی ات ارعان 
سردم ار اهست حفظ ارزشهای ستی رباص 
دعوت کرد وی در این خصوص خطاب بهروحانون د ) 
کل ردنت حنظ سنت و صانهای فد 
اجتساعی در گرورهتمود‌ا و ارشادهنای کلیسا 
می‌باشد. ودر این مرحله از زمان, وظیفه بسیار خطیری ها 
به عهده کلیسا وروحانسون است که بابد با یلك 
برتام‌ریزی حساب تده سعی کنند. جوانن را نسیت! 
به آنین ورسومآضریقای وتشکیل خانواده تخویق 
کند درا تل از حاکیت .لیا اجضاع ' 
ما به دوز ساد ودر مال آرامش وآتحادواحترام په 
یکدیگر بود. ما در جامعه فعلی باتوچه به حضور علم 
تکنولوژی, نه تنها ارزشهای اخلاقی و اجتساعی از ي 
فرهنگ ستتی زوده شده: پلکه حرمت نراد و 








مقدسات یز درحال نابودی است. 





محمدشاه واواسط سلطنت تاصرالدین شاه وارد ابران 
شد وما از تهران قبل از دورهناصری عکسی دادم 
وناچاریم به طرح‌ها ونقاشی‌های سیاحان هنرمند 
خارجی ونقاشان امرانی آستاد کنیم. 


وی افزود: این عکس‌ها وتابلوها توسط عکاسان 
وکارشناسان میراث قرهنگی استان تهران از آلبم[ 
خانه وعکاسخانه کاخ موزه گلستان کیی گرفته 
است. ودر صدد هستیم برنامه‌های دیگری را هم در این 
مرکز که متعل به سازمان میراث فرهنگی است. داشت | 
شیم 

















جزئیات بیشیری از برگزاری" هشتمین 
جشنواره فیلم فجر اعلام شد 
هشتلین بمشنواه ین نی فيل فجر و پتجمین 
جنران الثللی تیلم کرد و فوجوان از۱۲ ۲۳۲ 
ج بهمن ماه سال جاری در تهرانبرگزار خراهد ده 
٠‏ نیقی ندز کل روابط عوی نورقم 
7 فر در کنتگو با خبرنگاران من اعلام ابن مطلب 
٩‏ ادرو تراز ہن املی تیم قجراج دز بقن 
8 سیتمایابزان و سیتمایبین المللیبرگزار واه شد 
که بخشی سبتمای اران تامل ۲ :قسمت: ابق 
نبمهای ابرائی.مسایه کار اول کارگردانانء مسابقه 
٩‏ بوستروآنونس وعکس,ومروريك ساق ینای ایزان 








8 می شود ۰ 
آقاۍ شفیمی" اضاندکزد" نز بعش جفعواز 
بن انبم جز رادید سیماگران تفر 

کلانیاا تما کت داده می شود که شامل این 
برننه‌ها خواهد بوده «جشناره جاشتوار هبخن 
«نمایش ویز کلیه فیلمهای برگزیده ده هشتاده, 
بخش«گنجیدهایآرنیوی» شامل دو قلت دییات 
و سیم از آنار برگزیده سبتماني که پر اشاس آثاد 
مشهور ادبی جهان ساخته ده و قسمت فیلمهای 
دنت انبرکاران یتنا 5 اسان سطمیق ال 
تولدشان است: 0 

ري اضافه کرد: در ابن بخش. اثاری از چارلی 
جابلین, جوزف روتتبرگ, فریتس لانگ کارگردان 
آلمانی, سن رامی کارگردان آمریکانی. کارل فرناند 
کارگردان آلمانی و چندتن دیگر از دست آلدرکاران 
سیتمای سده قبل بهنمایش درشواهدآمد 

آقای شفیمی در مورد بنجمین جشنواره بین السللی 
فبلم کود کان و وجوانان گفت: «جشتوارهفیلم کودکان 
و توجوانان اال به صورت مستقل برگزار خواهد شد 
ودراین بخش, از مین فیلمهای اپرانی و خارجی ارانه 
اده په دفتر جشنواره,تمدادی برای بخش مسابقه 
انتخاب! خواهند. شد که اه فیلمپزگزنده‌ی هبات 
داوران بین‌المللی, جوائزی اهدا خراهد شد. وی 
اضافه کرد؛ «در این جشنواره همچنین مروزی پر آتار 
برگزیدة عباس کبارستمی خواهیم داشت وافیلمهای 
این کارگردان از سا ۴٩‏ در زمینه سینمای گودکان و 
نرجوآنان په نیش درخواهد آنه 

آهای شفیعی مزوری بر آناهاوان کوبوسگو گوبوه 
فیلساز معروف رومانی: ده سال سای داد 
نوجوان ابران و گذری بر فیلمهای فیلمخانة کودك را 
که تمامی آنها خارجی است از دیگر ابخشهای 
جتنوارهفیلمکودك ونوجوان ذکر گرد. 

وق در عستی دیگر از سختان خود درامو ره تمداد 
فیمهای ایرانی شرکت. گننده در جشنواره گفت: 
«امسال بیش بینی می شود بیش از ۲۰ فیلم نیمه لند و 
کوتاه و ۵ فیلم بلند کودکان در بختی کودك و وجوا 
داشنه باعیم. همچتین در حال حاضر ۵۵ تا:۶۰ فیلم 
مراحل مختلف زا طی می کنن تا رای جشتواره ماضر 

















وی.بر نورد نداد میتماهایی که اشا به 
چشتواره دزن گت هدر جشتواره سال تعاد ۱۲ 
سینا با چعنواره انعا بان اسا که ۵ 
سیشمای آن مربوط يه سینمای كودك و انوجوان 


اذینتان / شماره اول / :۶۲ 


می وداه 

وی در بایان گفت: «در جشنواره 
یم که ۱۲ نقر از آنان از 
اهاز مت 





ال جدود ۶ 










ادر ہیں ۵ هزار اثر عرکت کته در این ابقات: 
ب خود اختمامی دا 

EPS SRA 
وزنامه «یومبوری ښپمبون» زاپن برگزار شد و‎ 
کاریکاتور ابرانی. ۱/۵ مییرن بن جایزه گرفت.‎ 


از استاد صذیف 





مرکز سرود و آهنگ‌های انقلایی.د امن زی 
EEE‏ مرن ترچ دبا 


استاد صدیف و ستتور استاد مجید کیانی در الا 


وحدت جرا شد 





لازم پهذکر ات که استاد صدیق بق از الها 
به صحنهرفت وه تمت "له شب ایی نان وا 
اجر کرد 





میت برورش باه ادن بزرگی جوی 





وامی. امیر قاسمی و اقبال آذر است. 
جایزه اول مسایقات"بین المللی خطاطی 
تصیب یك خطاط ایرانی شد. 


خطاط را :او مین 














چا ساعد نیکذات؛ هتگام دریافت تندیس 
زین جشنواره جهائی فیلم «ایگولادا» از 
آقای. انوار» معاون وزارت ارشاد 





«آرزو» و «وباره بر خاك» در 
جشنواره‌های جهانی فیلم جایزه گرفتند 

..«آرژوهبه سرام مادر اقیج و بیمر و نها در 
اگوچکش, زندگی سخت و برمشقتی را می گذراند, این 
دختر توجوان عمن تخل "برای تأمین, عاش 
فترنءعانراده در ین کازگاه قالیبافی مشغول کار 
است. «آرزوه براتر تگدستی و فتازهای روحیء 





کتابهای یکی اژهمکلاسبهایش ره سرفت می برد که 
این فدام, فشار روحی و عذاب جان او را دو جندن 
امی‌کند. پس از اتبات جم اوا وعدم حضورش در 
کلاس درسی, معلم مدرسة نقشل عاطقی و انسانی خود 
ڑا بازمی‌باب و وارد زتدگي غنناك دانش آموزیش 
ی شود.. ابن گوبهی از داستان شيلم ۸ ملمتری 
هرزره است کلم در جشنواره بن‌اطللن انيلم 
ا«ایگولاداهی اسياتاءموفق به دریافت تندپس زین 
بو د یروت ستایو: یی 
جشتواره جهانی مذکور.رابه دسث آوز.. فلم 
وزو چاخ اعد یکات رااان سیتمای: 
جوانسان اران - دفسر,مشهد - است 


















مهدی بمانی. هنگام دریافت جایزه 
ود اخاطر ساختن فيل «ذوباره پر 











خاك» 
این فلم علپرغم ایک به بان فارسی و دوخ ژبرتو یس | 
نگلیسی در جشتواره بین الملاناوایکولاداه به ناغ 


ادرآمده به دلبل جذاییت و کشش خاص مورد وه و 
تشویق هیا داورن و نماشاگران فرار گرفته ست در 
مرس اختامیه جشنوارة «ایگوداه جایزة نلم 
«آرزوه په نمایندة سفارت آبرن در اسپانیا تسلیم شد و 
ند این ابر دز کرای مه در معا فردگ 
تهران به آقای ساعد نیکذات اهداء ید 

اشمفااردر این مراسم که از سقارت اسبنا ثر 
ابران و جممی از هن ونان حضور دات جایم 
آقای مهدی بعنی سازند فیلم ۸ میلیمتری «دو باه پر 
ال یز په وی اهدامشد 
«دوباره برخاك» که در اتجمن سینماۍ 
چونان-دفتر مشهد ساخته ده در جشترارة جهانق 
«اتوباله» اطریش به معرض نایش رامد پا رای 
هیأت داوران مدال نقره جشنواره را تصاحب کرد 

بهدی بمانی متولد سال ۱۳۴۷ است. که از ها 
سال پیش در انجمن سینفای جوآنانبه نون هترجو 
رل فعالیت بوده و علاوه بر تلاش در ساختن 
جندین فیلم هشت میلیمتری؛فیم «برش نله را نژ 
کارگردانی کرده نت 




















انتقاد گریگوری یك از سیاست‌های آمریکا 
در آمریکای مرکزی و آمربکای لاتین 


«گزیگرری پلده هریش معروف آمریکابی؛ 
سیاست‌های ابر کارا فر امرایکای لین کون کرد 
به گزارش روزاهنگیسی زبان اه ج 
کوب گزیگوری بل ضمن داز سیاست‌های در 
آمریکا در آمریکای مرگزی و آمریکای نی اب 
سیاست را در جهت حمایت ازرزیمهای دیکتاتوری در 

















این لدابت 
وی شین اعا سر نک بر رهاط 
آنقلاب در تیکارگوا. این سیاست را به عتوان عامل 





یی اتی در متعطقدہ محکوم کرد ۳ 

هتریشممشهورآمریکایی: مب تفت آمریکا راد 
قبال کشورهای این مناطی غیر مسئولانه خواند و آن را 
ود کرفش راز 











دوست... 

۵۳ عکس رنگی که در گالری گلستان به نمایش 
گذارده شده. دستاورد سفرهای دور و دراز کپارستمی 
کارگردان سیتمای سناصر است. در این تمایشگاد 


علاتمندان تصاویر ویژه به تماشای ککاش 











کبارستی در طیمت خلاق 
ناوم تختتن تناید عکس انی 









شرکت کنندگان با نگاهی کنجکاو به آثار ازانه 
شده می نگریستند و کیارستمی که در شکار لحظه‌های 
طبیمت موفق بوده است. همین تماتاگزان کنجگاو راا 
طلب می کند تا با زیرکی محسوسی, از رمر و راز 





فصل‌های چهارگانه طبیعت و بسیاری از ویزگی‌های 
ین قضول با آنان به زمزمه نشیندنگ‌ها که 

ماندگار «شکوفه باران» 

مرف به مکوت نشسته زه 

رای ان 

می توان گنت که سضی از این تصازب نان ان دوح 
سرگشته و حیران اما کاوشگو کیارستبی می‌دهد که 
گونی هنوز این استفهامبتااست که 
الا خر 





ی کشف ای 





تاس ۵۳ عکس رن کارت اناما 
سوزه‌های مرت برخررداراست و ها کیت 
ای یداد که ماگ خلاق کوعیده تا در فر 
ب اعماق طیعت.مناظرماندگار را برجو رین خودت 
کرته وبا دستهاف یر این سفر دل انگیز یاگردد. 
شاید کباوستسی تصش یں فج 
مخاطبانش - گرفتار آمدگان در شهر دود وآهن و در 
حلقه‌هایگرفتاربهای جورواجور. هی عطراگین 
ربا وا شکوقا سازد و بدا که همچون او به 
سیر زیابهای طبیعت بروند تاشاید از سر شوق راهی 


به هخانة دوسته ایند 




















حرکت‌های سنجیده قلم و رنگ روغن در 
ار فضایلی و یوسفی 

خد گلدان بزرگ گلی و کوزه ای از خاك وس بر 
متن تابلو خودنمای می کند و مرد گوزه گر 
کار روزانه خسته به ن 














هترمندان است و es E‏ 
متا مي کند. 


این تابلوء یکی از مجموعه‌ی کار رنگ روغن رطا ۶ 
فضایلی است که از نهم الى چهاردهم. دب 






نگارخانه سبهری در معرض دید عموم 

رضا فضایلی, از دانشکده هنرهای زب 
هنرهای تجسمی گرفته و پیش از پانژده سل است که 
به آفریتش تابلوهای رنگ روغن درزمینه رئالیسم با 
وآقع گرایی قمالیت دارد و آنارش طي این سال‌ها در 
نسایشگاههای گروهی و انفرادیبهعلاقمندان عرضه 


ده است, 


با متاهده دق آتار را فضایلی دزم بان نا 
چیزی که دیدگاهمکتپ و دامن کرش را از نالیم 
وپاين متانا س تازا رع انتضاب مون ر 
موضوع‌های خاص او است که همه متن و ریشه‌های| 
پومی دارد. همچون تابلوهای رنگ و روغن زن قالی| 
برف. مرد کوزه گر رخت توی. باغ‌ها و مختصات| 
خانه‌های دهات تمال ایران. با کوچه‌های ناهوار 
خاکی و ماکیاتی سرگردان 

در سوی دیگر همین نگارخانه. هترمند دیگری 
موسوم به علیپادگر ټساف که او نیز دای لیاف 
هنرهای تجسمی از دانتکده هترهای زیا ات 
آخرین آثار خود را که ترسیم هی او واقعی طییمت| 
می‌باشد به تماشای عموع گذاشته ننت: 

پوسفی خود په تدریس رشته نقاشی در همین 
دانشکده اشتغال دارد. ار ضمن توجه به مکتب| 
واقع گرا نیمز 


نیز ظر دوخته و درآ 








ای خاش دیب 
زا از مفاهیم توليك و 
مضامین نوآن که ادعاق ابزانن انتت لهره: گزفد 
1 





ایگ جتنم های ذهتن 
ادو تاش انه هم پیوند نزن عزکت‌های تج 
قلم و تقش حسی رنگ روغن در نز فضایی و بوسفی| 


نک ی ازج 











است. به بقین می تون نوشت که این دو این با 
مهارت ولی با وسواسی که کاملا ملموس است وب 
اتکام به تجربه و وسعت دنبای ذهن خود به تصویر 
کردن طیعت غلاق برداخته اند و از به کازگیری شون 
استعاهای و نمادین رنگها نیز غاقل نمانده ند 


نمایشگاه آئاز گرافيك خزائی در خانه سوره 





جلد, تصویرسازی و آرم سازی, به معرض دید 


غلاقمندان گذاشتم شده است. 





ادیستان / جماره اول ۶۲۱ 














محمد الماغوط, شاعرسوری 


محمد الماغوط شاعر سوزی متولد ۱۹۳۰ است. او 
در آغاز جوانی هلان کوج کرد ودر این کشور ساکن 
شد الما خوط شعر منتور می سراید وشرو نش اوه 
طنزی بسبار قوی بر خوردار است. مجموعه‌های شعری 
او«غم درمهتاب» «اتاقی با مپلیونها دپواره. «شادی 
خرفه من نینته ادلاد کله اه نام درد وا 
ننیشنمه‌های ارم توان «دلقك و گنجشاك گوزیشت» 
رانامبرد. الساغوط سالهاست که با هدرید لحا 
هنرمند پر آوازه تشر سوریه در زمینه‌های نمایشی و 














سنار بونویسی همکاری می کند. 


جلگه 


سیلی ام مزن ای سرنوشت 

روی جهره ام چندین مترسیلی است 

این 

که اد در خیابانها می توف 3 
از کتابها و میخانهها و فرهنگ لفتها بیرون می آیم 
همانند اسبران که از جانیناهها 

ای روزگار بست چونان حشره‌ها 

ای که مرا به جای گردباد, با پکه ها وسوسه گردی 
وبه جای آتش فشانه با جوب کبربت. 

بچگاه نمی بخشایست. 

ه روستيم با خواهم رفت. هرچند که یایپیده 
تا با رسیدنم ببرامون تو شایعه بسازم 

وروی چمنها و کنارجویبره درز یکتم 








پروازکنان, شاهین‌وار 

روی عزاتکد؛ دوشیزگان ودردهای کارگران 
هماند پرستوها بال هایم را در نیمروزمی گسترانم 
وبه دبال سرزمینی بکرمی گردم. 

سرزمینی که اگر گابه ای یا قصری: 

شاهزاده ای یا گدابی لمسش کند 

رام نشدنی. به هوا می پرد 





/شماره اوق ۶۴ 





بسان اسبی وحشی وفتی که زین لمسش کند. 
سرزمینی 

که جز دردفترهای من نبوه است و نخواهد بود 
بسیار خوب 

ای روزگارا 

توشکستم دادی. 

امامن در تمام این شرق 

جای بلندی نم‌يايم 

هيرق تسلیمرا ‏ ز 

بر فرازآن به اهتزازدرآورم. 

حتی شاخه‌هامی لرزند 

چونان کلاغهای گریزان 

ریاد خواهمکرد.ای پارا 


چنانجه چراغت را در شب به من ندهی 








بسترت را در زمهر بر 

ولقمه ات را در گرستگی‌ها: 
نجه ام رابا اشاك پر خواهم کرد 
ومیهنم رابا فریاد 

اگربه من گردبادۍ وبلیتدهی 
تابگنرم 

وعصایی ازبرستوه 

تابازگردم 

حتی شاخه های بلند می لوزن 
بدان می نگرم وم گریم 
اگرروزهای بی دریی 

آنجه را ازجان من و انگشت و چشمهايم 











ےتا 

همانی باشد که کار از موه 

می‌ستاند 

ویانیز از شاخه‌ه 

تا کودکی گردم به حجم یك اجاق 

تاجهانرایسوزانم 

وا زخاکسترش 

کفتی بساز برای دوجرخهای که نی شناسم 

تاازآن 

نی یکی غمگین بسازم 

برایمیهنی قدیمی که دوست می دارم 

یات 

که عروسکی را تاب نداده ام 

پدربزرگی به من تشر نزده است. 

بنلعقهای چنگ نودام 

در کوچه‌ای نگریسته ام 

ر 

که برچم میهنم را خیس باران ندیده ام 

ودردودستم قوت می کنم در سوم 

و آوازمی خوانم: مبهنم... مهن 

# این سرود در جهان عرب مشهور است و در بسیاری 
ازمدارس کشورهای عربی درمراسم صبحگاهی 
خوانده می شود شعر این سرود از«ابراهیم طوقان» 
شاعر فاس طینی وبرادر«فدوی طوقان» شاعره 
TE‏ 
8# برگرفته از مجموعه «شادی حرفه من 






































شیرکوبیکس, شاعر نوبرداز کرد 


شبرکوبیکس, شاعر توپرداز معاصر کرد. یکی از 
شاخص های ادییات کردی در سالهای اخبر است. او 
فر ۱۹۴۰ درشهر سلیمایه په دتا مد 
مچموعه شعر خود راد ال ۱۹۶۸ بنام«فروغ شمه 
متتتر کرد شب رکه هاراهۍ چتد تن در ا شعای 
جوان. جنبش نوآوری در ادییات کردی را تیان 
گذاشتند 











او نرسال ۱۹۷۵ توسظ رزیم عراق بازداشت شد 
مدت سبد سال را درشهرهای بدا 
اجباریونعید به سر برد سپس به شمال عراق باز 
گفت. شب رک درسال ۱۹۸۶ موققق عد از عراق خار 
شوه وید اروا تاه بر 

درشهر فلورائس یالاب شب رک لقب «همشهری» 
واه شد ودر سال ۱۹۸۷ انجمن ادات جهانیسوند. 
مدال افتخار ادبیات «توخولسکی» را به او اختصاص 
داد 


رمادی دراقامت 








شبرکو ناکون بیش ازده مجموعه شعر مننشر کرده 
است که «کجاوه گریان». «من تشنگی ام را با شعله فرو 
می نشانم» و «آه‌های کوچاده از آن جمله است. 
گزیدههایی از اشعار شپرکو تاکنون به زبانهای 
آلمانی.فرانسوی, ایالیایی؛ سوندی, فروژی وعربی 
ترجمه ومنتشر شده است. چند شعر کوناه از اشعار 
«شیرکو» برای آشنایی بیشتر با این شاعر کرد. 
انتخاب وترجمه شده اس که مي خوانیده 


۰ 

























آزادی 
امروز از ام 
دروو ساعت بشارتی سبز یبا 
در سینه شهرم از چشم چشمها 
پنجاه رودم را خفه کردند آب زندگی می جوشد 
«قدس» بذ من گفت. اژ درون کوه 
امروز برنه بامدادی بال ی‌زند 
دريك ساعت انعم مزر 
برسر شهرم گل گندم می‌روید 
رسد ساره برا رسد از لوله تفنگ. 
اه آسمان شعر سانتیاگو راه آزادی؛ 
گفت. 
ا one‏ 
امروز 
در نیم ساعت چونان نخی به دور گردن ومنقار 
بر سرسنگ سیا پشت من شب بیداری خود بیچید 
مغز گلهای فراوان مرا پاشيدند. در آن شب اگر درخت 
رسن سیاءآفریقای جنوی در آن دره از زین جدا دة 
چراغها خاموش شده یود اگرباران 
نها یت چراغ می‌سوخت. و ی سل عی با 
بردران من آن هم چراخ شاعری بود من هم قول می دهم 
که به بالین زخم بیدار شمری"تشستهبودا سرواژههايم زا از تن جدا کنو مجموعه شعر 
که به یك لحظه نگذارم شرم دهان از کند. 
شهر مرا کشتند جوه «آینه‌های کوچك» 





ادبستان / تماره آول / ۶۵ 








ایبته دست‌هایی که با همه کوچکی ۰ 
بزرگی ازجلوههای ویژه زندگی انا 
کرده است..حالا در انکسار نور آفتاب پس از 
اران. زنگین. کمان عشق را در چشمان پیرسرد 
کا انیب نم سزسیتی آغاز می ود و 
تا متهی الب ابدیت می‌رسد. 
دست‌های پیرمرد پوی محبت دا 








کرش 


کد بالا 





اغی تب سوز عشق. طراوت جوانی. 
هتر ارا هتر انسان بودن و انسان 
داند. گوید: 

زیسنن می‌داند میگو 3 

«بالاتر ازهر هتری. هتر والای آدم بودن و 
اتان بودن اتب 

استاد ضنمتی: پپکره‌ساز 
ذبرگاهی است. که هفتمین: دهد حیات را سهری 
کرده است. خودش بی‌گوید که چند سالی هم به 


دنت ا 





خدا پدهکار شده است4. اما طراوتی برجای مانده 
از اشتیاقی کهن؛ آنجنان سرابایش زا مجذوب 
کرده است که نمی‌توانی جای پای ماندگار هفتاد و 
اندی سال زندگی را در وجودش باور کنی. 
سبکپال, از کوچه باخ خاطره‌های دیرین, به امروز 
قدم می‌گذارد و آنجنان از یاد پیمردی‌های انسانی 
والا که او را در دامان پرمهر خود پروریده بت 
سجن می‌گوید که گوبی ماجرا همین امروز دز جلو 
جشمانت اتفاق ی افتد. 

کیال بوده انتک فقر ماو و شوی 
مرده زا وا می‌دارد تا فرزند را به پرورشگاه صنعتی 
کرمان بسمارد. مردی با قلبی کوبری. خانهای رادر 
دل کوبر برای بچه‌هایی که می‌توانند در انتخابی 
تاریخی میان پلیدی و پلشتی و نيك گهری» پرسه 
ود با میکد و هنین ان پزورشگاه تخستین 


ادیستان / شماره ول ۶۶ 


جان میآفریند... 


استاد می‌شود: مرحوم حاجعلیاکبر صنعتی: پس 
ازسالها که آرزوی سیدجمال الدین 
اسدآپادی را در سر می‌روراند. سرانجام در 


بازگشت از سفر حج. دراستاتیول به زیارت «سیده 


نایل می‌شود و به توصیه سید. خانه‌اش را در 


کرنان, په بهگاهی بای مخروما تدیلمی‌کند. 





ی 
صنعتی تقال میکند 

- مرخوم متسیب همزاه جلمی از دوطانش 
آقایان خبیرالملاك. شبخ احمد روحی: میرزاآقاخان 
کرمانی و چند تن دیگره در بازگشت از سفر حع 
وارد استانول می شون جر آتجا فرضتی :یم هت 
می‌آید که این جع با «سیده ملاقاتی داشته باشند 
سیددر این دیداره از مرجوم صنعتی می پرسد که آیا 
شما اهل سیاست هستید که به دیدن من آمده اید 
مرحوم صنعتی در باسخ می‌گوید که نزد سید را 
ت تا عبادت کند سید با البخندۍ: حاکی/ از 
صمیمیت می‌گوید: «عبادت په جز غدنت: خلق. 
نیست... میارزة تو باید با فقر باشد. بعنی بابد از 
ریشه اصلاح کنی, سعی کن بچه‌های بیکس یتیم را 
جع کنی و به آنها سواد پیموزی: تما بدیختی 
مملکت از جهل و نادانی است.. اگر فرهنگی 











همین وصیه سید مرحوم صنعتی را وامي‌دارد 
که در بازگشت په کزمان. فکر تأسیس پرورشگاهی: 
را عملی. کند. 

مزار مرحوم صتعتی در پرورشگاه و دز محل 
کتابخانه آن است. 

اساد می‌گوید: کار خدایی, ماندلی است و کار 
برای خود. از یاد رفتی و همین هم شده است که 
پرورشگاهی که او بنا کرد مانده و توسعة هم پیدا 
کرت وهای ودک مرک بت تیان از 
کان کرنان شده ات 

a 
استاد صنمتی, در منت سالگی. به این‎ 








برووشگاه زج غه و خن بام ری زا آذ زی 
راستین" شود رخوم صنعتی. گرفت... 

اجک ری قاشی دامن اپرب ها 
تحوی که مام دیوارها را یا تقاشی‌های خودم س 
کرد بوهم و این جوشش غریب باعث سی شد که 
تی ور تسر کلاس‌هاي درس به جای گوشی کرد 
به درس‌ها: یه نقاشی. اژصورت معلمان پبردازم و 
برای همین هم. همیشه تنبیه می شدم! 











ادر یکی از همان سال‌های نخستین, ایام نوروز 
کد فرا میرد استاه پا استفاده از ریگ 
گلبرگ‌های گل «لاله عباسی». نقاشی خود را رگ 
می‌زند و به مرخوم نحت اهدیه می کند.. نوجوانی 
خرد و کاری اینجنین بخته. باعت می شود که تب 
ساده «دست و شاخه گل» نظر مرحوم صنعتی را 
کاملا نم خود معطوف کند و زنانی که استاده جهرة 
مرخوم صنعتی را از روی عکس پاز می‌سازد. 
مرحوم صننتی, او را روانه رسد كمال الملك 
می‌کند. نوجوان ۱۲ ساله: نخست په حدمت استاد 
ابوالحسن صدیقی (سازندة مجسمد فردوسی واقع 
ادر میدان فردوسی نهران) می فرستد و آنجا استادان 
دیگزی نظبر استاد جیدریان, او را تحت آموزش 
تی کیرد 
در آن زمان کال المللن بزرگ چند سالی بود که په 
اا مید له ود اما استاد ی و راق 
مرجوم. مرزااحمد. اشتری که از دانشمندان آن 
عصر بود. فرصت می‌یاید تا په زیارت بز گترین 
اش تاریخ ابران. باراد.. 
- «مرحوم کمال‌الملك. به راستی در مرتیت 
نهایت کمال انسانی بود. رابطۂُ او با شاگردانش, 
راب پر و فرزندی مود خود از دز بحیعلن سرتتاز 
از عرفان و عشق کار می کرد. روزها که فراغتی 
آي بانیم بوسی سفرهمی‌نشستيم و کمال امه از 
بثلا حسنملی خان که نه صدایی داشت می‌خواست 
که در آلاجیق برای همه پخواند. یکی خوب ساز 
میزه او را می آورد و یك ساعنی یکی می‌زد و 
یکی می‌خواند و عالمی از دوستی و صفا ایجاد 
n ۳‏ 

استاد. به خاظر ارادتی که په گنال الملك دارد. 
سباك کلاسیك رادنیال می‌کند. خود می گوی 

-«خدا را شکر می کنم که در مکتب او تربیت 
شام و احالا همه همان سيبك و شیو کلاسیا 
| کار می‌کم. اه من متکر ازوم نوگرایی در هت 
نمی‌شوم و شاید هم خودم کارهایی را برای تع 
انجام داده باشم: ولی مکتب کلاساك را خیلی 
یوک دارم و اجوز هم میم که هرچند الان 
کارهای کمالالملك از نظر خیلی‌ها. کهنه جلوه 
مد اما پشتگن_ رنگ آن: بیبدیل, است. 

استاد مدعل صنمتی, پمداز فراعت. از 

تحصیل در مدرسه كمالالملك. یه کرمان باز 
می گردد و از میان برادران خود در پرورشگاه, جهل 
تفر را برمی گزیند و آنها را تحت تعلیم می گیرد. در 
| کجات که او کار مجسهه‌سازی را آغاز 
| ی کلدہ درسنهای مکتب استادابوالحسن صدیقی. 
| دراکرمان به عمل در می آید. استاد صنعتی. در ایام 





























EEE 
باران و سایر عوامل جوی تاب میآ‎ 





سرانجام.باران. آن را به خاطره ای پدل می‌گند... 
a‏ 
ال ۱۳۲۴ ب تھران بازگشتم. بازگشت من 





خی E‏ مرحوم a‏ پر 
مرحوم حاج علیاکیر صتعتی از من داشت. او 
پرووشگاهی را در تهران یکره بود و تیم 
موزه‌ای بربا کند. 
این موزه یا کارهای من اقتاح شد و پیر 
ماه تمدید هم شد و بعد که استقبال چشمگیر عردم 
زا دیدن این موه دائمی دا (موزه هم ۱ 
ابدای خیابان امام خمیتی. قراردارد 
a‏ 
به کوشش عبدالحسین صنعتی, موزه دیگری 
دوبروی کالج البرز به تام هموزه صنعتیزاده» با 
جمع‌آرری کارهایی چند از الخاد 


داشت درجنب آ 











دایر می‌شود. در همین موزه است که استاده 
مجسبه‌های معروف. خود. نظبر دق امرکیره 
«حواریون سیح». همجلی برس حاج ملاهادی 
سبزراری» و عجسبه‌های_تاریخی_ دیگزی: را 
می‌سازد. که متأسفانه در وقایع سال ۱۳۳۲ این 
مجسته ها تاو می شود و استاد بعستگن تابر 
کار خود را دنبال می‌کند و به کزخش عبدالحسین. 
صشمتی زاده, کار احدات موزه‌ای دیگررا مر حوالی 
میدان راهآهڻ آغاز می‌کند. مجه مرحوم 
(بانی بمارستان ‏ فبروزآبادى). 
ملك‌الشمرای بهار. علامُ دهخدا و عماری دیگر را 
در این ایام می‌سازد که این مجموعه نیز درگذر ایام 
به سروت مجسه‌های موزه صنعتی‌ژاده: دچار 
می‌شود. قرین مسیر: حدود :۱۵ تابلو استد نز 
تاو ىواد 














از عمت سال است کلم از دنت یندم و 
خبال خودم. دارم کاری مې کم و به خاطر همین 
عمجم خدا را یازا 
3 

استاد نون تها نقاشی می‌ند. این دست هاه 
نمی‌توانند از آفریتش هنری. دل بکنند: 

- ممن عاق کار از طیمت هت جرا لھ 
اعتقاد. دارم هترمتد واقس خداوند است و نما 
قطره‌ای بیش تیستیم در مقابل این اقیانوس عظیم 
و به خاطر همین. هه تقلید از طیعت را 
دوست داشتهام و دارم عموم مردم‌دانماً پا مناظزی 
از طبیعت در تماس هستد اما هترنند. اززاویدی با 
طیعت برخورد میکند که کسی قبل از اوہ آن را 
کتف نکرده است» 











8 
استاد پیش از ۲۰۰ مجسمه ساخته که متأسفانه 
اکنون. تعداد کی ازآنها باقی اناه است. 
a‏ 








استاد صتعتی می گوید: «به عقیده من, هنر بابد 
مردمی اشد بنی همه مردم بتوائند ازآن بهره 
بگیرند: ااقل هر کس در حد وسع خود بتواند از 
چیزی نفهند. جرا که می‌گویند هرنند جرا 
دیگران است و ابن چراغ نه می تواند خیلی جلوتر 
از مردم باه و نه عقب تر: انسان, وقتی موه درد زا 
چشیده باشد و معنای محرومیت را درك کرده باشد, 
می‌تراند یك هنرمند به معنای واقعی کلمه باشد.» 
9 
توصیه استادبه جوانها این است. که فت 
طراحی دقیق زا فرا گهرند و بعد ابه پک حس دیق 
در کارهایشان برسند و با لفیق این دو. به گار 
خلانه هتری بیردازند, او زمي ذانی و استعداد 
جوشان و غلیان دائم احساسات هنرمندانه را 
مهم‌ترین عامل برای رشد هنری می‌داند و معتقد 
است کسی که این زمبنه را داشته باشد, به هر 
حال. حتی در صورت نبود امکانات. راه خود را در 
جریان هنره. می‌یابد و .ید پیش می‌وود: 
- «فترمند. واقعي اصلا تشویق نمی‌خواهدربا 
گرسنگی می باد او کار میکنده قفش عشق ات 
که اورا به پیش می برد 
9 
آرزوی تحتق نيافتهاستاد.تأسیس موزه ای به 
سياف موزه مادم توسو در ندن است موز ای که 
فرهیختگان و بزرگواران عالم ادب و هنر این موز و 
بوم را در برگیرد. موزهای که نقش و بوی حیات آن 
بزرگواران را تا اید زنده نگاه دار وجه اقدام 
خایته‌ای خواهد بود اگر این موزه: زمنی ایا 











n 
ازریم این بون استت که با کازايي: اف‎ 

برای آینده بگذارمبحالا دیگر نمی دانم چقدر موفق 
شدهام... به خیال خودم. بی اثر وده ام» اما قضاوت 
دراین سأله: باتارین خواهد بود.» ۳1 


ادبستان / شباره اول / ۶۷ 





